۳ 


اور فاره‌ها در ګن 


هتتب اخلاق و ۲ 


-» اوراق پریشان = 
تا 
احقر ابو القاسم مرتضوی 
متخاص به آذر 
از ریاس علوم وا ا و کے ۱ ۱ 


ی د تاره منوج 
حق طبع محفوظ ۱ هرازه اه وی ت 
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ره کتابخاة آفر با 


ج 
| 


ریع الأول 


1 هو 
الجامع المتفرقین 


افادة مرام 


ازآنجیک عملن علوم وطایان فنونرا در وطن مزز ما برحسب صموبت اصول 
هریس وفقدان اسباب لازه» وفقر وکات موعی که تبحه وئر شجرة خینه جهالت و 
نادلی است نارك وتحصیل کنب تمل لوم قدیمه وفلون جدیده »وجب بی اشکال و 


رای" غبی بلره عتع وحال ییاعد ه کتاانة ملی دار » له فرائت خانة موعی» له انجعن 


1 دا ان م۳ ابوالفاسم مرنضوی .تخلص بآذر حض خدمت ام »عارف و 
معارف خواهان_نسوید وا تریر صحاف جند" موسوم ا اوراق پربشان را از ست 


سال قبل اصیم عزم داده و حلسدات چند نز تالیف و نکاشنه بودم که اقلاأت زمان و 


افتعاعات عا ۳9 : ۲ هت 
ادات خاه راب کن ایران ام اختلال حوان و بسافرتهای عقمد ااال ج 
ادا شات ع ا ۳ Of‏ ۲ 
از ادا بر وناشنه ها أ و ولاف وار زحات فوق المادة جندين اله جز افسوس و 


ا ايف چیزی در دستم وق تگذاشت 
EFT‏ قامت موقی 


در ریز فراهم آمده خروع بنکارش این ورقبادء ها 


pee "TOY 


تبون وبا بیان اعتذاری قاری عظام .و فعالعته کنندکان گرام «نماید 
از نجانیکه افکار واذواق وسالك وساق بنای بشر درکن احوال و امال اف 
وعفایر یکدیگر مییاشد مقاضی و علام‌چنان ددم که دزاین حاف اوراق ازهی قبل وهی مقوله از 


احادیث واخار 


تواریخ ویر وقصص وحکلیات وتراج احوال »شاه رجل وقاید واشدار 
+ احتراز از تطویل وتصدع بروجه اختصار انتخاب کرده و بشکاريم که هکس برحب ذوق 
وسلیقه خود ۲ نجه زا مابل وطالب است. دراین پربشان اوراق درباید تمداد حلدات این کاب را 
۶( تبین نیتوم کرد زیرا که | کنون که عشر آخر ریع الاؤل ازسال هزار وسبصه و 
سی وچبار حجرت وءطای + شتم برج دلونوشةان لیل ترکی ویسث دویم ژانوبه ماه فرانه 
٩‏ میلاد است چپار مجلد تاليف وتدام شدء وبر ان سرم که اگر عر اق باند و 


روزکار فرصت دهد آ نجه ازدست برآید بر عده محلدات آن بر افزایم 

طبع وآقشار ابنورفباره ها را باتهام وتایف مجلد دهم موکول داشته بودم چون بنده 
زاده ابراه از دیر زمان بمنی از بانزده ال قل که اورا ایام طموابت و پار جست خز 
وعلاعبت بود اشتفال دای بنده بمطالمه وتحریر وجع وتلیف این بربان اوراق دهن 
اورا ته وبتوهش میآورد وبس از آنکه ميل وتملم مداومت ولذت فوقالن‌ور عر 
را چشید. همین ورقیاره ها اسباب اشتفال وامرار وقت او کردید ۰ اعه وتاخ در طبع 
واقشار آن را ایز ندانسته و حض خدمت بعالم معارنی »حارج طع ونشر این کثاب را 
تقبل وءتکفل گر دبد 

استدهای عاجزانه ازفارئن ومطالمه کنندکان عترم ان است هی قم سو وغلط داشته 
اد با چشم انحاض بنگرند واگر مفید فده بداد در افده واستفاده فرو گذاری فرمایند 


الاحقر آقر 


و 


2 


E ع‎  __- 

ھا سعدی. 4 ا 

3 و عرت خدایرا بر ورد کار خلق ,و د داوند کرد 
شذر.وسای و ۶ 5 


مت و ید۰۸۲9 لا هو الى خاو ار و ال 
تیان رہن اا رہ و 


۶( قاموس الاعلام 4 
کتلب از االات ادیب شهب وداشمند نحربی ترك (بعنی نای ) شمس‌الدین سای 


ان کتاب از 
کور ترجه ی كام رجه حة بلفط عبارات وجل" 


یگ مباشد وآنجه ما از 
وا ادا تمہ وندیل نداده واظهار دی و عقیده از خود نیکم ج ن 
دا" آوراق پرشان خودرا ا 
محمد القصطفی 

ابوالقاسم محمد المصطفى و احمد مختار بن عبدالله بن عبداامطلب‌بن 


هاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاپ بن مره بن کمب بن لوی بن غالب 


بن فهرالقرشی الهاشمی 


ترجذ احوال قدسبت اتنمال حضرت خاملاب" و بدالاو 


عبه ءاولاده افطل انحية والثنا' عزرین می نالیم 


ام نمی ,وا گرامی حضرت:بیه الکو تین وامام اثقلین مفخر »و حودات خانم الاثبا 
واارسلین صلواة اله علبه وله بده و آحضرت درال ۵۹۹ »بلاد‌عسی صع ولنحاه وسه 
بلایهه: r‏ 
سال قبل ازهمجرت,خودشان ودرسال وقمة فیل ‏ درسال بل ودویم سلطلنت نوشیرواندر | 
روز دوشنبه دوانزدهم خبر ربع الاول قبل از طلوع آفتاب" دنیا را با قدوم هيمنت انوم" 
سمود خود, شرق ومزین فرمودند 
الا کب 
والا هر آنجضیرت عجدانله بن عبد الطاب از اولاد,فاطمة بنت مز بن اند بن 
6 ۵ 1 


E O 
نوج مخزو د مات ماؤره دای های عبد اه والد ماجد حضبرت نبوی بودند‎ + 


زل وابوطالب با عانکه وامیمه ویضاً وبرء از يك مادر بوده‌الد | 


TTT‏ کی ی ی رن ۱ سفن 


وال ماجدة آ نحضرت آنه بنت وهب بن عبد ناف بن: زهره بق كلاب بن مه ان 
کب بن لوی بن غالب ین فبر الزهرية القرشبه موده :وب اوه در کارب نی درچهار بعلن 
با سب زوچ مکرم خود عبداقه اتال .یبد 

گذنته از آنک جاب عبد اله درنعسن وجال یکنا بود نوز غربی دز حبذ مبارکشاق 
لوان .داشت. هذا تمام بات قریش بمزاوجت آنجناب انبماك فوق الد داشتد :و از نانا 
آنها آنه بلت وهب این شوف بالل .و پس از بردادتن حل آن .لور سهانی بای آمفه 
انتقال یافت وبس از وضم حمل نور مذکور درذات مبارك حضرت خير البشر عله الام 
تجبم یات 

جاب عبد الله ازجانب پدر خود عبد الطلب محيبة ابنباع ارزاق ا قفلة از قريش "عازم 
عام گشتند در مراجمت برای ملافات داثبهای خود بمدینه نشر یف فرما ودر آ نجا غرضق 
متا گردیده ودرائنای,عزبدت قافه,بمکه دوعرض راء ارتحال ودږ داراناه مدفون‌شد 
در زمان وفات بست وبلج تال داشت با بر افوی روایلت وفات ۲ تحناب قبل بازولادت 
کنر ادمادت حضرت فر کابنأت وقوع بافته وجزیارت دبدار آننولود مجو نایل فگردیده 
و آنخواجة دارین ماد دربتیم تیم بدا آمده وجیش عیدالطلب,وطالف ابوت ویرستاریر | بجا 
آور ده ومجهة ارضاع (غبردادن) ازقیبلة ب‌سمد ,ن آنیبکرین‌هو ازنبه‌حلیمهفت ای ذب سپزده 
شده وتجسالدرهبانقیلة کور مانده ودر پنج‌سالی بدادرحترمة خود اعاده شده چون نیمدا 
فصاحت ولاغت اشتہار داشتند آنحضرت فرهء ده اند (انا افصح المربمبدآیمن‌قریش 
وشات یبن جمد بن پکر) بعد ازیتکال"مادر ۱ 
دای های خود برده و برحسب وقوع وفات مادرشان درمدنته ده اش ام ابن 
را نبمکهممایدت دادء و بچد الطب تسلیم ندوده وآن دو تم محر نبوت درعش سالک ازفادر 
نز پیم ماد ودزهشت نالک مبدالمطلب که وطایف برستاری آنحضرت را درعبد» دات 


ا پک عنان بن عفان وتات 


0 


رحات وده وهمویش اموطالب آنحضرت را حابه و نکاه داری مبکزد 


ساوکت و اننده 
سن مبارکش بدوانزد 


رسیده بو که لفق عم خود ابوطالب بشام ءسأفرت قرءوده 
در قربة موسوم به (کفر ) با راهب حيرا ملافت ومث‌راله در سای باراه آن حضرت 
علام نت را .شاهده وتشبر وبمزیمت از شام بانطرف ماع ودر دہز بصری دی تام 
فدیم بیع وشرای خودرا نموده ومه‌لودت قرمودند ودر دن چبارده و بروالی هفده 
عدالطلب باعباس (رض ) جاب بمن "مسافرت ودر اینسفر چندان 


عادت از آنحضرت بظپور امد 


ودر سن یت نج با براختهاری که درامانت واتقامت داشت از طرق 
خدیحه بات خولدین عدالعزی بن فصی که بوه بود بجمة تحارت بحسأب مشار البها 
باهمراهی ( مسر )تم غلام وی عزیمب شام فرموده این بار لز در وصول ندر بحرا 
( نطورا) جانشین بحرا بوت آنحضرت را تبشیر و از عزیدت شام منع ودر مان عل 
خرید وفروش خودرا فرموده ومراجمت کردند 

ہی ازمماودت از اینسافرت با خدجه بت خویلد که در آنوفت جهل ال داشت 
عقد مزاوجت فرموده_ درسن سی ونچ بودند. که بنای کبه تجدید می شد در باب وع 
5 مان ق 5 ۶ برد هه اک .۰ 9 
سنوی ما ین فرق فریش اختلای وافع عد وبشرط .نابمت انحضرت را حا قرار دادند 
واه ینان بے ۰ ۳ ا 
وحضرت فحر کاینات سنونرا مبان کسی گذاشته وهي لوشه انرا بدست بی ازفرق فریش 
داده و فطع نزاع ورفع فاق فرمود 

«دسن چبل + نت مبعوث شده ووحی نازل و 
وش همه حنرت خی الکړی بعد ور 
اسقیق رضیلقة عنم وزید این 


شروع بدعوت مر‌دم باسلام فرمودند 
ی حضرت نبوی على ان امطالب و ابوبکر 
ی و عبدافه ابن «سعود ایمان آوردند ویعد بانشویق 
اد ا ارحن ان عوف و سد این اې وقاس و ذيبن 


اوست اشوین ان 


کا 


الموام وطلحة ابن عبداللة وسمد بن زيد و پلال حبشی وصهاب روعی عمار بن یاسر و 
بادرش میمته وام سلمه و خوله بات حکیم و عد؛ة کثری از رجال وضوان بشرق اسلام 
,مرف شدند ولی مجبة مامت و تمرض کفار فربش سه سال. حشرت رسول اه مردم زا 
فرمود. «ممذا. فبة قلبلة مسلمین كرفنار. انواع اذا و جفا بودند و با قت 


سرا دعوت ۰: 
نور ایمان که آن شس فاك ابوت تلوب ابشان داده بود بہمة آنا بلا شکوی تحمل 
ر مینمودند درسال چمارم آبة وافى هداب (فلصدع بما توس واعررض عن لنش کین ) شرف 
نزول مخشیده جیراً وعلاً شروع بدعوت فرمودند واز تزاید اذبت وآزار کفار مرکدام 
ازاحاب کار مابل ب اجزت ارض یه گر دید رخمت واجازت اعطا شده وف مگب 
از ۱۱ تفر مرد وجبار نفر زن در تحت رباست علمان بن عفان از بحر احدر عبور وه 
نجاشی ( اصخه ) التجاً بردند ورفه بفت ر-ولخدا زوچه عنمان باز يبر بن الموام وعبدالرحمن 
بن عوف یز دراین قافله بودند شورة مباركة والنجم نازاشده و در مسجد الحرام ۳ 
و کفار قریش نز إ سلمین بسجده دراتادند وصول این خب بسپاجرین حبه و ساقه 
حب وطن بمماودت شتاب. نموده ول درائنای راء خبر مداومت گفار را دراذا وجفا شنیده 
و مجدداً مه‌اودت حبثه "مجبور خدند و دفة دیگن. نز فظه بزری: + ریاست جفر ین 
ابطالب عارت ازهشتاد افر ذ کور وهبجده نفر الات محبشه هجرت نودند 
: سال ششم بعت هه 
ن ام قوتی یافت نا . بض وعداوت ابوخب عم دی 
a ۳ 2 2 6‏ اذیت واضرار واذا 
حضرت نبوی : واز صنادید قر بش اه ا ۳ 
وآ زار یکروه سلمین فر و گذار نمیکردند. مدا با برجایت . وصحابت اوطاب عم 
۲ نحضرت در اتیک بترق الام هم تشرف جنه 


وود اقدسی حمر نوی اص م نداشتند 


- قدرت وساندن تأيه وگن 


ٍ 
| 


سس ۱ 
E‏ ی ت خدڅه نیز سه روز بعد از 

سال دهم بنت برحسب وقوع وفات الطاب 8 حضرت خد نیز 7 
ا فت و)آزاد فای خود 
وفات او ار تحال نمود کثار فریسن هنت مواع برافیت وآزادوجور وجای و 


افزودند حضرت‌بنتر ارم سه‌ماء بمد از تحال بلاضطرار انب طایفت رهسبار او در 
مدت یکتاء امت خود مردم طافش را بدین اسلام دعوت و چون 1:۲ نیز ب اظهار 
کفر وتمرد نای تعرض گذاردند نا ار ازطایف "حرکت وباءعاونت وامداد مظعم 
بن عتی وقیلة او پیک داخاشدند 

درحال بانزدهم بت درموسم حج ,تافر ازمدة ماوره که مکرمه آمده و 
بدایرء اسلام داخل ل بعد, با تزغب 


ل وسال 


بی آنا" جم غخری از مردم مد فر 


عل موسوم به عقبه محضرت خلم الانيا م۴ بیمت ودره وله یعنی سال ساز دهم 


مت متا ايه وقوع یافته وابندفعه ازقبلة (اوس) و (خزرج) مداه متحاوز ازبانهد غر 


ازاات و ذ کور درعقبة مذ کور 


مت وبغدای مال وجان در راه حضرت سید الانام و 
دین مین اسلام. فسم باد کردند وباسم شریف انمار استحقاق یافتند 


با براین از اصحاب یاسرین عماز وابن مسنعود وبلال حبشی خف ورین خطاب 
با استعجاب بیست نف از اصحاب علا بجانب مدینه عزیمت وتعافب آن حضرت رل ولخدا 
ص۴ بچة سايم اماتتی که بعضی از اصداب بانحطرت سیرده بودند حضرث على الم ر تی 
را درجای خود وکیل وباتاق ابوبکر الصدیق, وغلام خود عامر بن فییره وعبداله بن ارقم 
دراسن پنجاه وسه بعزم مهاچرت صوب مدینه روانه شدند ومجچة ماب کفار اقرش فوا 
باخنضا گردیده ودر عاری پذمان شدند ودر النأی راه دوچار اذیت و آزار وءشاق ومحن 
بیارشده بالاخره موسوم + (ا) در نزدیکی رمد واصل و ایی سالم زین ا ا 
پرا ادا واساس مد قار) درمحل مذ کور بنا کیاد بس از چبارده روز اقاعت , 
در انجا داخل مدینه شدند وا 


ز جانب اهل .دبنه حسن قیول و بدیرالی فوق‌الهاده بطهوره 


۱00 


ریت ورا تمام اجل مدیله بشرف اسلام مشراف شدند و این شب جارك که نام اصلی 
آن (یفرب) بود باادم فقس مدیقة لنبیشهرت یافت ودر مایین اعبان انماز ومپاجرین؛امر 
بد اخاة فرءوده وهر بك از »ماجرین با یکی از امار برادر اخروی شدند اوقل ملین 
که تا آنوقت به یت المقدس بود من طرق ال ام تبدیل بسکة مکرمه صادر شد وا کثر 
ارکان وقواعد اسلام تن بافت ویغزا وجماد کفار تب مأمور. گردیدهنودر اتال ذؤم 
هجرت نویه غزای بدر وافع شد در غزای مذ کور در حالفی که عدة نجاهدین اسلام 


سبصد ویست وعمسا کر کفار نهصد وپنجاء نفر بود خداوند |حدبت. غبه وهفلفریت پان 
تاران اسلام احسان فرهءود و رایس »ع ر کین ابوجبل و سار اصحاب ره مقنزل 
و ابوب اسنعاع خیں مقاوییت فرریش از شدت غمه و کدر ملاك شد ودر این غزوه از 
قریش پنجاه فر قول وچہل وچهار تفر اسبر شدند که در »بان اسرا عاس عم خطرت 
نبوی وبسر عمویش عقیل بن امبطالب نیز بودند که بزمره مسین جات یافنند 

ودر مقاپل سابر فبابل عرب نبز بعضي غزوات کوچك واقعشده 

در سال سیم هجرت باز, در مقاپل قر یش غزوه احد بوقوع پلوست ودراین غزوه یز 
اشکر مثر کین سه هزار ومجاهدن ادلام هنصد نفر بودند که عداته بن ابی وی 
مافقین گفنند سبب این قنال وخونریزی جیست که اسیاب ندید ابمضی" طوایف در مبان 
عداکر مژمنین. گردید اگرچه .در عارف »سلمین به حکنه نمالن کاهی علائز شکنت 
وانهزام مشاهده ببگشت وی حضرت رسول مکرم بکال منت ثبات ورزیده واحابة کرام 
نیز حملات دلیرانه نموده وتلفات زیاد بطاقة کفار وارد آوردند در انفزوء از ماجزین 
جناب حزة بن عبدالمطلب | سه فر دیک واز ,امار نیز هفتاد ویکنفر بدر جة فیط 
خبادت ایل آمدند ویکی از ردندانهای «بارك حضرت حاتم رال ص۴ :مات کر دب 

در سال چهارم هجرت غزوة خندق واقع وققج وظذر عیب امین کشت 


/ 


"ere. e 


سا 
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I Regan EE EO‏ 
۰ ۲ ۱ 3 ان( دق ست درسال 
درسال بن مجرت نیز غزواتا(یصطاق) و (عا E‏ 1 
بر ون مت در ار افنا چمفرا این ابوطالب. ابقجاء دو هر" لوین 
غزوء یں اتی بونج قلم طنوح د زا 


از حد شدید 
مماو دت و حفعرت وی ازعودت جفر بلامت بش ازحد .شموق 


مواجر حیشه 

اهل فدك نز در آن اوان بشرط ادای تفت حصولات خود عقد فلح مودند وآنجا 
بلك غاص حطرت زسو دا صع کردید 

از درمان ال باهزم عمره بافاق هزار و چپار صدانفر :از اجر بن و انصار عام 
طوان بت اه ده وعیان را ازیش رواه داشت که عة جنك نیامدن ١ا‏ را خر بدهد 
ولی فرش بورود آ نب بسک موافقت تکردند در قرب (حدیقه) "در عت ااشخرء حضرات 
مسلمین عضرت سبد کونین بیمتکردند که ابن يمت را (یمت الرضوان) مبامند ول ورین 
نز صلح کرده و‌اجمت فرمودند 

در سال هفم یرت بملوك اطلراف" نامة سمادت ارال و قیصر روم" جواب ارم 


آبزی نوشت_ولی,خسرو,پرویز کسری,ابران «یکتاخی شق امة سمادة علامه جرات نود 


رابندال (عرة القضا) وا ند و حضنرت رسول اله با دو هزار اث فر از اخاب 
بت اه را زیارت فرمودند 

درسال همجرت اولین دفعه لشکری بقابلة رومپای شام اعرام وبرقزا بدست زد 
ب حاره داده , وفرمودند درصورت شهادت او ه جمفرن طالب و در صورت شم‌آدت 
او هم بدا پن رواح تسلم شود جون روما لِستءقلل‌را جع کنری «قابله کر ند 
ال هی سه ھر پس ازمقاومت دلیراه شید شدند و اق عسا کز اسلام را خالد ین ولید 
بابك خدعة حریه اسح ص وععاودت داد اودر هین سال ققح مکه مر شده و جين 


الام اتلای:زوذ باق وصنادید فریش-زس: ب ميل و رخت خویش وی د ا 


وعده و وعید. که حض تالف اقلوب خدء بود قبول املام نموده که ابوعفیان این حرب 


سد ٩۱‏ یس 


ویسرش معاوبه وعکرهة بن ابوجل و ابوغافه پذر مکعول اویکر".درآنبان بودند وغم 


دراینال در مقاپل هوازن غزو؛ (حنین) ومحاصر؛ (طایف) وقوع باه ۰و بق از ادای مر 
بمدپنه معاودت فرمو دد 


درپال ېم رت به (مول) عزعت ومسخد خودشانرا که مدنها باق بود بنا فرهودند ۰ 


وخالد بن ولیہ را (بدوءة الندل) ام وصاحب آنا راگرقه وآورده وعقد علح تمودند 
ویس ازه‌ماودت ابندینه اطاه,مسلمین تا با اماوت ابوبک که مکرمه فرستاده و اولین 
دفعه می باشد که در اتلام آفای.حح گردیده وهتعاقب آن برحست نزول سور بار کة 
( بوا" ) , وط على بن اسيطالب انم که ارابۇ ب ازادای حجخ در حرم شرف قزائت 
واعلان گر دید 

, در سال دهم جرت از هی طرق جزیرة المرب (وفد) ها بعنی هيلت مبعونه آمده 
وتصدیق لبت وقبول بيعت نمودند وسورء شرف (اذاجا" نصراته واافتح) نازلشده مدال 
تمالی ین المرب دين حنیف اسلام تم بات 

درهان سال . شخماًغازم یت ة ارام شده باکافة مسلمین ادای کج فرموده که 
آنر| (حجة الوداع) گوبند بعد ازمء‌لودت:عدینه روز" لدت وهشتم صفر سال بانزدهم رت 
قدوق با سرداری اسامة بن زید مجهة مقابلة روما نجوز و در ابنحال اتحرافی در مزاج 
مبارك نبوی واقغ ویس ازسبزده روز اضماراب با هی وصداع" روژ دوشنبه دوآنزدهم شهر 


ریع الاول ‏ سال یانزدهم مجرت روح پرفتوح آ نحضرت باعل علنین عمود فرمود. درزمان : 


رحلت سن مبارکشان شصت و سه سال بوده وریش مار کش چجشددین موی سفبد داشت 
درخاتة مایتةالصدیقه ارتحال فرموده وبرحسب ومیت خود آحضرت ازجاب حضرت على 
اارتضی (رت) با مماونت جاب عاس ویسرانش (فصل) و (قم) تضبل وتکفین ودرهاسجل 
ار محال دفن کردند محل م ذکور که ال بوم القياءه زبارنکاه مزمنن ایت پروضه مطهره ٠‏ 


سس 
س ا 


مب )|د 


یل شده ,رده E‏ خانة سمادتی که توله باه ند مت بدست بانواع اعکل اقا 


باق والبوم زبارتگاه میاشد 
س الوجه ) ( شوش ) | دزحاتی که لپاۍ با رکشل | خر اوفات 
n‏ رز مرگز ات نمی خندید ) (متوسطآفاهه ) (کند مگون ) (فلمی‌داغ ) 
ام چشم ۱ اه ریش ) وبلانهه نوی ودر صورت کامل حبوب القلوب خی ج بود 
دربار؛ حلم وصر واخلاق هیده واوصاف بستدید آحضنرت مزارها مجلد کلب وب م 
رل باز بطرر التق تمرف وتوصیف آحضرت راذا نکرده اند 
ماج نبوه وسار از نحضرت برهة مژمنین علوم است | أكر اند كار آنها لازم 
اد این کتاب ما تحمل استبعاب آنرا ندارد 
ازحضرت (خدجة الكرى) اناثو ذکور هشت اولاد داشته ذکور آ نبا (قسم) (طاهی) 
طب ) ( عبداله ) هی جہار تفرش درابام طفوابت فوت خده اند الات (ذینب) (دفیه) 
( ام کشوم ) ( حضرت فاط الزهما علیبا سام ) 
زیب فبلالاسلام ١‏ ( ابوااعاص ابن.الریعه ) مناوت ودرسال هم جرت درمدته 
رحلت,کرده واو دختری (امامه) نام داشت وامامه هم بسری «وسوم به خی از («فيرة ان 
وفل ). داشنه وافوت حي فرب ژینب مقطع شده 
رفبه وام کشوم متعافب هم ۸ ذی‌النورین. ازدواج واولن درسال اول هبرت در مد 
نله عدا نام ,پسر وی نبز قبلالوصول بسن شش فوت کرده وام کتوم نز دوسال 
هثم هجرت با اولاد وفات موده 
ر وحضرت فخر کنات مع را از مرب بط بسری موسوم بارهم مود ود 
طفولیت وق تکرده پس حضرت خام انیا نه فر اولاد داشته و 


5 3 هشت فرش در جال 
عات ضرت ار قط ضرت فط ازم رب i‏ 


) در جات مانده و فریت تی 


فقط از,عظم اللها باق مانده واهل ببت تبوی در نسل -بعطین مکردین حضرت امام خن 
وامام حسین علییما الدلام قداس باه است 

به از خدجة الکری حضرت سید الاوصا" وسرور انیا (صع) چهارده غر زن روج 
فر موده اساعی بانزده نف ۲ نا (خدجه بات خوبلد) (عابده بنت ابویکر) (حفصه بنت عمر) 
( ام حبیه بنت ای فان ) ( زینب اة خزیمه ) (زینب ابنة حجش) (ام سلمه بات أب امه) 
(مبمونه بنت ارت) (صفبه ابة حی) (جویربه بنت الفرت) (موده ابة زنه) واسامی جيار 
تفر آنها تلف فبه است 

نخبة سپهری 2 

فاضل مر صخو م سای .لا عرد الرحم طلبونی درنخاٌ سببری شرح اوصاف و 
الل وخصاص حضرت خانم بیذه‌بران صلواة اله عله را چنین می نکارد 

صورت بارك آتحضرت جون آقاب درخثان ماس | ادازه «وی زنخش احر 
یشان ی کنبده ویو جشما نش گناده دستها بن موی شرا از کوش فرونر نیگذاشت 
واکر میگذاعت .یانش را شکافنه ازدو طرف سر در وخی ابروان ارك و مقوس یف 
ازك و کشیده کہ در تباش الدک بر آندک داعت چنا نازك آو در اب زبرین خالی بود 
دهان با اندازه «ندانباسفید وبرای کردن مثل تقر8 خام: ادن اقاب لین شک 
راب مان کشا ین ده قوی بدن دفید کلف دستاگناه اھا توق انگنتما هداز 


وبلند متکراه قدم امارد قدم دبا رکزا ليك برمبداشت و نيك مگذاشت سر پزیر افکنده 
راء میرفت مل کک راز به تیب آید باه ر کی سخن میگفت" نما بدن خود دار 
متافت با کوشة چم نکاه نمبکرد هیده نموم ومتقکر بوذ مرگ ازفکری با شقل خا * 
یود هبچکی را ار ر جز ایی تکفت خن وا بیان «اشع ها . 
کرد که هه کن می فهمید._نعمت اندك را عظع سی شمرد مکز برای کار هی لفیا 


۱ 


ثاره * خاره با ددت هزم چا دس ۰ 
عرق کرد با جثم وابرو اتاره نود آشاره با ددت «فرمود. در مقام تمجب دس #م 


2 
مزد هنکام برور چشمه‌ای خودرا بې مینماد. که اظبار فرح نشود آواز خندة او کنر 
خنیدم, شد اوقت خودرا -» ببرء کرده بود. یک برای عادت بی برای مصاحت عبال و 
اولاد وخورد وخواب یک برای رسیدی امور جمپور ال بکار واس دوم بکار عوام 


مردم کاردان و کربهر۱ امارت قوم میداد احاب را فص حال ینیود پمیبادت صرضی 


مرفت بامردم چان یزیت که هکس خودرا درحضرتشس اردع ]33۹ 
برای نان خود جای خدوص «مین,نکرد .در ما ییا همه کی می ا 3 
نکت سرزاش لس مود 


هی کی را در فضل وداش او برثری میداد عام را دوست مبداشت ا غلامان چیز 


نکل کات نک و تقصر هیجکی را بروی نگ فا 


مبخورد روی خاك ی ندست هرا زکوش -وار مپچد باخود ردیف سوار میکرد بز 

را خود میدوشید لباس خودرا وصله بنزد نخ وسوزن وسبواك وشاہ هبشه داشی غب 
نواز بود خورد -الان را ترحم میکرد ابشان سلام میداد به ,بماتی همه کس »مرفت 

ج م میداد یه میمافی جه هی مو ج 

نوع مینشمث غیر ازچهار زانو مجمارت امراب :تحمل بود ضدر امکان رد سوال مود 
هوک ,ی نت فل از وی بر نمبضواست. ھر کنن میت میداد کییدن آن 2 

۷ کنبدن آن جص 


دست حودرا فرا داشت خن هبح قال را فصلل نکرد ,میک, اتک إطل کوید. بوا 
میزد عطر استممال میکرد باش را زیاد ی شست. هاکام خواب,بدو جنم ,چبار میل سره , 
کنبدی ,بطرفی راست میخوابید دست راست زین زو مجگذاعت رختحوآب خودرا زی 
د چن مبداشت. ولش پر از لیب بخرما میداشت کرلس,»یپوشید ,و يبع تق ٠‏ 
امه کلام پیر میگذاشت ی خود را نرد احاب تکنید . طمام پاسه آنگنت بر مبداشت. 
آب یاک مبخورد .سل ارم را 


فرو نگذاشت خدمت خان؛ خودوا يخود e‏ بريد 


۳ ج ۱1777 


سم 8 س 


کتدہ یك جزا میداد چزیک بر میات اظہر نکر گر ان ری نب 


آمیشد . ومر‌دم «فمعیدند ,وشت شکار مبخورد "و لیکن شکار نکرد بېر خاله مترفت سه 


بار آذن دخول مینخواست کاهی مزاح »یکرد و لیکن. باطل نمیگفت باهل جلس مساوی 8 


نطو میکرد این اوصافی. بقبد؛ مام مورخین در شخص رسو دا .برای باش ظاهی 

معاینه ولی اوصانی آ نحضرت که ورای ادراك عقول ,واوهام انا است. پرون از خط 

بت وضیط است فرح احوال ناقا ارحه وخلفاً امیه وعاسبه درج ,درصفحات اوراق 

پریشان نکارش"خواهد بافت لیکو دستور الملی است برای طالیان نبذیب اخلاق ۰ آذر 

۱ قاموس الاعلام 94 
آربا نای است که زوغرافبون قدم بونان بشبر هرات وقد ت شزقی خرامان 

وسستان داده اند وبعطى اوفات نا شدود هند" و ام اففانتان + لوجستان از صمم باقشه 

لیکن کان ابنست که نام قدم بخ و خجرات رات پاش و از طرق علم" متأخرین که | 

اب انم والسله وغل کرد اند" ان ام را سك قوم قدینی که درازمنة باز دور و قدم 


درا ها تک داشته وا آنعا بېد واران وتام اروب ریشه دوانیده و شصه انداحن 
ند داد شد لک قد (آر) اکر کهوارة نوع بتر هم نباد لاله اون عل ۶ 
هدن اسای شری وان" شمردة بشود 

اقعنای افلم ودوقع اهال آن ٠‏ از اه اقام سای انواع بغر «دارای تانب ات 
قوذ مدا رک "وذکاوت" بوده وش از هة ۳ دار ده اند" ودر آن ازمنه ا کنر انانها 
چوباآی وباد زندکای لوده ودزعال جادرانغبی شار بو« بدواً اقم مف اکور آ ذر 
قرا ودهات ساکیٰ: وبای کشت وزرع گذار د بودند اززاعت قل جویاق وصبادی موب 
خاطره و تهقک بوا وازآنجانی ستلزم امت“ دز يك عل ادت بب نکم فوش 
«کردیده و اینجماعت با مروز رمان تزا بفته درا علکت! مذکور که زا مرکز آسبای 


علی(است یی 7یا نک شدهوتقحص و a‏ اراضی قابل زراعت جبور عد 
ا ند ااين ترئیب ازقوم (آربا) هرجند کاهی قوی وقیلة عوا خده اجا 
2 ول زراعت اند سافوت یدنه وا باساكتين این وا و 
ت غله جا غا «بشدند ودرعکس آن از آنحل گذنته یش برفنشد 
کزان تفری نكرده "درازهنه تلف با نددگ متفرق غد اند 


قرنبا گذشته راکمی این اقوام بش اتک بتقاط 


ک اراضی 
جن ك کرده ودرعور 
لکن ان افوام دریکوفت 
ودر مان محر نهای افوام م ذکوده 
ده مجرت ایند بدواً آ-های وسطی وام اطراق واکنای ابران پراکنده و در عالك , 
E‏ از جبحون ‏ حرا های دحل وفرات , مبکن کزفته اند وم قدر ازهدیگر دور می 
انادند ا مرور زمان از حبث زبان مغابرت ومابنت در مان آپا طامی بعد وقوافلی که 
تقاط بدده م اجر ت کر ده ودند هرکدام ازبکطرف این مالك وسم سر درآورده وبا ان 
حو درماین آنبا زمااً وکا بجدبی امل عده وزبانشان یز ازانوقت یکی ليود وان 
تکنهرا هم فراموش نان ازاقوام (آری) که بات نیب مہا جرت کردہ اند افو ا ی 
فرب وا شال اروب رقه اند اغضافرت طولاای دا رنه وبا قصد سی اختار مود بت 
تقاط ترمث تبرق شدء اود راجا مل پر حبت بعف کری وتضیق افوا ا 335 
رفن حبو رگردیده ودر هی یك ازءنازل ایندفرهای مولای فرتم اقا دأثنه اند مقلا 
مه فوم (کت ) اموز درحانیکه درمتتهاي غرب ,اروت مدز دو هار دو هار و 


سال قبل بودن آنها درسواحل دریای عیاء و هر داوب با نوارخ ابت است و هن 


آاری هست دلالت مبکند براینکه قوم مذ کور | وق در قفقاز سکونت داشته اند و جال 
آنکه احطة ابن قوم به قطمة ازقفقاز نا انکلسنان خارج ازامکان بوده وباکه درحبن ءسافرت 
درم منزل فرما افامت ویحتمل در بعضی از .تازل ازافراد آن یز مانده باشند 


وبا براحمل ازامت (آرا) ال با( اول دوشعه دوا شده دة رو پغرب جنوب رق 


کے ۷ے 


وایران دا پرکردہ اند با اسم ایران کہ اکلہ آریا. ناس ومایت تام داردا تلجت کم 
وم دگ رو جاوب شرقی رفنه وداخلل هند شده ودر آنجا مقت منادی اسم (آو) را 
محافظت نموده واهألی خو د هلد که عردم سباء رتك وقرب بزنکی وخر از زراعت و 
فلاحت بودند قوم (آریا) اداضی را ابات خو دگرفنه واساحت ملك شذند جون تزل 
تراج واختلاط باعالی بومی سیاه و وجشی عبکردند درحال نف غلاق بوده اند و از 
اجهة در زان سانگری قدم کل (آزن) عم تذاحب اراضی واصیلی وحر و آق را بان 
مامد بعضی ازعلی" لسان اگر چه معی هتد که اسل ممنی کل (آزا) هین است ولی 
ان بك معنی مجازی است «تحصل از سی که (آرب) ها در هند یقت بودند اصل اسم (آدا) 
از کله ( آر) مشتی است که ععنی عزرعه میباشد وانکلمه بصوّرت ( آو ) | (ار) با (ای) 
در ت رکب اکن اساعی افوام ( آرا) مشود ای 
سنا براقوا احیال - دو قوم ازافوام (آزیا) که مجہات ابر ان متفرفی شده اد ازجپات 
مازندران و طمر‌ستان سوا دده و متعاف هم اطریق ققفاز وسواجل حر سباء اروپ 
داخلشد, اند وازابندو قوم یی فوم (کات) ودیگزٍی (بلاسج) است 
کات ها ازطری_پلاسجبا یا اقوام دیگر طرد وخودرا مجباث غرب اروب کشیدءاند 
وبلاسجما نز درجمات شرق جوب اروپ ویکقطمة (۲اطول) جا عا ده 
و دوقوم دیگی نز ازحیحون وسبحون عور "وبس ازمقت »نادی سکونت در جبات 
ماود ال وتو ارم مجور ه بیش رفتن رو خرب مال کفته. و از انها (نونون) چم 
زرهنبای قدب نا شمال ری اروپ پشرقه اند و (امکیت) ا ی ( املاوها ) نبز درخرق 
شمال از وی بانده اند وا 
ازاقوام (آریا) که قطمة اروپ میاجرت کرده اند بزرگترن آبپا از اجهار قوم بوده 
فقط قبل آزاین چهار قوم نیز بمضی قوافل کوجك رفته و بعد هم نی قله هأی کوچث 


هرت ود دک رن با و وین ا بود ۱5 ۳-0 
امی راک ازفوم تیم (آرا) نتب دہ اند جانکه ام (آبه) ‏ (آر) 
درازمنة محخنافه متکلم ده اند استه (آره) ۱ (آریابه). 


مکذا ال را که ابا 
(آره) که اموز موجود هنند بروجه ذیل ماهمم مو 
۳ هندیها شعبه بونان روما 
کولها هعبه پلاسج [ آراوده 
ابرانان 
افتانها 
شعبه ایران ۱ 
کردها ۱ 
۰ ا | 
‌ ۰ ها انکلیس‌ها 
کانهای غال 1 و 
0 ۱ 
کومربها ۱ رن ۳ 
فریسو 
فده کلت اکوعپا شعبه توتون 
اب 9 دانیمار کا 4 
۱ زیر بان اسقاندیناوها سوئدها , ۱ 
توروژها , .بآ ۱ 
كِ اب 7 


۹ ای تجو از اقوای سه روز در اروب هه مرکا وه و شاه | 
(قتوای) هاو (استه) ازافوام (آر) نبوده وازابنه! (سقبا) که دردانه هی 
سکن دارند این لون ادت که ازجنیقد ای اروب فل ] دن از 
ان ۲ ها نز بيك زمره مهو وهتقرضی سوب است 

زان خو ار 


اعد لان ا-لاوها اتحاق باقه الد ٠آ‏ ۱ 
وال آریه با آربایته نیز برویجه, ذیل منقسم میشوند 


9 9 اه قدیمه السته جدیده 
سانسگری قد هندوستان اردو ک 
سانکری جدید نکال 
ی کحراق 
ب ر کری بای 

هھ کتمری 
متا 
سللی 
کولی 
زند فارسی 
فرس قدم خی (زبان اففان) 
ایران بم‌لوی کردی 
ارمی 
آوستا 


کوصری ‏ برای 


جھی 
اسلوواقق 


الاو ! اسلا »شرك 


اسااوانی 
صرقی‌خرواق 
اغار ی 
بتوای 

ك لی 


ار وسی قدم 


غر از اینها (اروسکی) که زان قدمم طرق شمال ابتالی است و ( داحی) که زان قدم 
رومای میاشد ازالسة (آره) بودن اینها مافق عله است ولی هنوز فهمیده نشده است که 
بکدام قسم وشمه ملحق میباشد عوجب جدول فوق السنه مه دئیا ماسوب بزصه (آرط) 
بوده و کف امم اروب از امت ( آدبا) .نشعب مبباشند و پس ا زکثف این حقت علا" و 
محققین اروب فن محصوصی اتخاذ وده و,توسیع و تعمیم میکودند مشهور ترین تال که 
دار بمناسبات الستة (آره) نوشته شده کاب (صرق با مقایسة) «سبو (یوب) یاځد واز 
عل (زنو) سبو (ییته) که جال قبل وق ت کرده کناب مفصل مکنل" در حق احوال 
قوم یم (آر) ونجرمای اقوام ( آده) نوخته ودراین ابا لسان (آزیا) راک امل کف 


النة (آرم) است نز ! معاونت السنة که از آن متولد شده اند بکتف واحا کوشیده است 


ست 


چون دراین‌ماده ذکری از اقو ام ار بعة (کات) و (بلاسج) و (نونون) و (اسکبت) رفت محض 
ازدیاد. بصبرت واطلاع محترم مطالفه کتندکان بطور اجأل از وکیف احوّال افوام م ذکورء 
ی تکارم 3 ۱ 

اکا کی ازاولین قفه های اقرا ارات ا زی زین تد ارب 
مماجرت کرده اند سواحل شمالی دریای سیاه وعد وادی ناطولرا پیش گرفته در مت 
شالع ابتای وسویس و در بعض جات غربی اطریش و قراننه جامجا گردیده و انکلستان 
گذشته و برخی نز از حیال (یرنه) عبور و با ابرهای اسبانی لوط شده بودند ین تجو در 
جهات .ننهای غبی اروپ بوده وازسمت شرق شمال با پلاسجما نمال | نونونها ازجېت شمال 
شرق با ادلاو ھا واز سمت جنوب غرنی. با ابر ها که از جنس آربا نبوده و مناسبت شان 
ا بررها مظنون است هم حدود ودند نقاطی را ک کات ها متت زباد داختند (غالا) نام 
داده شده وخود آنها نز موسوم به (غال) شده بودند ی ازمورخین (غلبا) | (غولوا) 
ها را غیر از کات ها پنداشته اند لکن بنا برنحقیقی وحریر صر مشہور (بولبوس) که بیش 
ازهمه ابنپا را دیده وعلکتشانوا نیز تصرف کرده عبارتکلت غبر ازصنة جع اسم (فال) چبز 
دیگری تیست فی القبقه درا کر ااستة ( آریاه) امروز هم جع بعض اسما جرد ب نبدیل 
تح طاخم به فتحة خقیف .یم با لبدیل صدای (8) بصدای (۵) بانازك شدن حرفی 5 
درروی آن «یاشد تشکل یاد بس مجر د قلب‌شدن الف اسم (غال) طقحة فلب (غ) باق فادست‌هم 
یی بوده وجع. آن (کل ) بشود و (ت) آخری نیز چنانکه در زان بلاج مصولنت 
تق خرف :رخف عه "در انتحال ییآ بودن اسان کت او رغال او بام للاح قاش عا 
(غولوآ) تحقق میکند" وازاه يك ازعمات بنقسمة جس آریا موخراً ت ولتاج های 
متمددی لوا اة و در حا كه هى يك از السنة اربائنة قدم ٠‏ اصل محا ضق وزمة از 
الت جدیده روپ نیباشد اما زیان کات ها که پدتر ازنصف اروب درتت تمر ق آنبا بود 


۹ 
eae ۱‏ ۱۳ 
اتک ذرب بگذارد متقرض کزدیده اگرچه در خط برنای فراته ووالس | 
دوق ن 3 ۰ 
ار گر ابعضی لفت هاثی باق مالده 
مشود لکنءتکلین بل جر وروز روڈ هک بدون وا 
دنم زان بل نی ما بت جني در ره ال وی رد 
واحدیه: 
علط شد اند ول خر ازاحفاد ات ار ت ا ى 


ودرااکوس وابرلند وض جزا 


elf‏ ا جنس ولون وتایر اجناس 


: 
ماود من آنا نز الستة تین ولا با ونون تم فته دو ر السنة فرانسه و انکلیش 7 


انات یت اگر. باشد. هم زی است 


برای اطلاء ازاحو ال نارتخی ومدتی کنها دجوع ماده غالا نیز لازم است» ۲ 


پلاسج امتی ازادتهای بسیار فد آم ار بانئه وده ودر زمالماۍ بسیار قدے کہ 
ریخ از یط آن عاجز است از آسبای وسطی باروپ مهاجرت و ده و جرد وصول وادی 
(دانوب) گروهی شبه جزبرة نان داخل و نحطه های ترا کی و مقدولبه و ابلری و وان 
راگنده شده وازخلیج ( هلسیوند ) عبور نا (مسیا) و (فرجا) و (یدهفی) آسهای متب و 
وسایر جات آن نزول وزمرة نبز با حرای نهر دانوب لا رفته وباتالی داخل غد بودند 
و انهاکروه کرو و قال قفله از جبات باخ و هرات بانجا ها آمده ویس از جا جا ان 
ومتآی تنها زندکانی کر دن باز 


آاربایه (هلن) ها بم پونانیما آآمد. وسواحل وان 
را خیط وپلاسجما را بکوھما گر ر بزانده وفقط جبال آرقادی بونان | خطلة ( بلاسجیونید؛ ) 
سال با پلاسچما »کون مانده ولی سار 


آ-بای عفر باز با پلاسجب مسکون بود و بای نز 


«پاجرت کر رده بودند ول پلاسحم 


بآ وجودٍ حروی از 
»ماد ودرفن «میاری " ٩‏ <قلقدور ماج ماک « 1 


ر جبات شبه جزیرة بلقار بات E‏ 
اراک چه بس ار 


یز الره ۰ و اده و برخی با آنبنا | ااا 8 
زص نیز خود دا بکوه ها ویضی جکلم) کنیدء ودند _پلاستجما 
باز درا زراعن واخیاج 


۳۹ با خن پری بوده ادا روم وبونان فدم مأخو 7 امتادات اب بوده راق 
اکز ۲ آلبه های کاذبه بونانیه بودن آ ما در زان پلاسج با شبادت مورخین قدم بونان مل 


(مزدت) ات ابت 


٠ ٠ 2# فلاحت مظفرى‎ #١ 
از آنجالیکه اند انورقارء های پربشان ما را مالکین و زارعین و دهافین عتم نیز‎ 
معالعه فرمابند اصلح جتان دی که جل حم ازع فلاحت وزراعت کا دانستنْ آنا برای‎ 


هوطانعنیز من لازم وباتک واجب الت نکارم که بلک بواسطهُ آن یك برتی برا عامل 


وعایدات زراعی خود سفزابند 


٠‏ مختصری ازتاریخ وفابدة زراعت سیب زمینی 


چون ازسب زهءبنی «تافع وفوابد ببشمار حاصل مېود دراین ایام زارعین مخوی:قدو 
آنرا عناخته ودرهه جا زراعاش را همول داشته اند زیرا که ,خر بدارش زیاد ومقاومنش 
با خد وی آی سیار | 
قوت ,وبرای زراعت غله جات ساعد میباشد : تا 

سیب زمبنی غذای است. بارا لفیذ وکوارا خصوساً برای Re‏ 


است , بملاوم زیی که در آن سیب زمبنی کاشنه شده ابت , فرم و ی 


لت ول وهتداول حدم بلای قط و جاعه آ تجااراه ندارد ‏ وهیجيك از حوعات ای 


قوام یزار وا وه نم غذای مه جات تیب میات پو در هرای که زراعت این . 


۱ 
۱ 


ردیر سبب اینکه ملل 


ردو 


وبلاکن خواعد شد: چون مورخین زراعت ای نات را ۱۳ خود 9 


ک از ازمنة خی قدبم , درم مصول بود رو دم از آن بپره و تصیب میبردند 
خی از ماسیت ندبدیم که دراین اوزاق قبل از شروع + ریات زراعت آن شی و 
آن ان ضام درعالك او اول کبکه زرا سبب ژمبی وا شبوع داد (پارمانیه) فلا 
فرانسوی بود که درسال ۱۷۷۳ ملد درخصوص امتحان وجزية شبمانی آن رال تلف 
ود و در سال ۱۷۸۹ طرقة زراعت وامتعمال آنرا طبع و مننشر نمود و مام تاکن 
معروف قدر وقیمت این تباث براقت را فم انید و در فراننه هين سرد حلیل القسدر ود 
که سی وهت وافی دراننثار ان رات مود وال آنکه در هان اوقت بارلنت (بزاضون) 
بد او برخاست مهانه اینکه خوردن ثمرهای ان بات که سیب زمبی باشد باعث بضی 
اخوشی‌ها مبشود از اکل و زرع آن عالت مبکرد (ارماتبه ) ,در هشرفت خی ال خود 
سی داشت وم‌دم را بکاغان وخوردن آن ترغبب اودر و قدری جد و جېد کرد که 
ت ا سی سال بعد درشورش فرانه سال ۱۷۹۰ »لاد یب زءانی لوط با نآن جز* 
دة غذانی فقرا ومسا کین شده بود 

درآن اوقت که درفرانه ازاستعال این نبات اجتاب داشتند ‏ دُرعلکت بازيك فل 
از سنه (۱۷۳۰) کاشتن تیب زمبی تز سا کنین (فلاندر )" واهالی (لیز ) معمول نوده و 
سکلة بضی از ای ال نز نرا اتال من ودند و پر نخس دی آعلب ق 
کاشتن سیب زءرنی«دو ان علکت.نوسعة بار داشته ارت 

سیب مین اصلش ازامی‌یکاست وبواسطة 
کل وب بانت اک سبو (کاندل) منویند سیب زمیی در آنصفحات عالت - ِ 
دوف وجرا بوده بمرور زراعنش برع a‏ 


غر مو( )را موسی زراعت سیب زمنی و 


۳, E TTT 


«لاحین امپانیول اذا( شب ) و (پرتو) جل | ٤‏ 


بزرکی بل انابّتکرده این است مد وه بر و 


نها روج داده از برک اب نکاد یاه ی بش تا 
E‏ ۳ 2 


ماده وخاصیت سیب زمینی . 


١‏ مقصود از زرع ابن گیاء حصول غت ست و له آن دارای ماق فاده ایست که 


بوانطة اتر نور آفتاب " ازه‌واد قندی که در برگش هه مبشود نکیل اه "و ابن نشاه 
دوغتة شیب زماتی جع میشود و بہار آمندء برای دة جواه های هین نبات قل ازاریشه 
دادن بکار مبرود + 
۰ ۰ سیب زنب را یزند و بوست کنند" با بدواًبوشاش را کندة در آب پزند غذاقانت 
سام ومالند برځ لیذ وطبوع ومقعنود اطخ سیب زهیی رم کردن و جدا نمودن ذرات 
اوست ازیکدیکر "ویر طرفشدن طم خاعی اوت وهینکه سیب زهبی مه شد له فقط برای 
اننان نک برای حبوانات ایوا( اسب کاو کوسفند ) غذای ان بسیاز أکولی ائت وراه 
طخ آن اسبابای مخصوص اختراع کر ده اند ببه 
وقق خواسته باشند ساب زهءیی راایدواب بدهند. بابد آنرا خورد کرده باکاه مخلوط 


اند ومقداری را که محجواات میدهند بت نامب تفا آنپاست " ثلا نيك الب "دز روز 


ریا ادو من باید داد زیر که بزل ايك قت از جو واقع:مبشود 


ی عو Cy‏ ول و نات وراد 
رو ی برما تنك 2 مر تس اس 


o ۵ ۲‏ بآ 


ارو تسد وغل دست میداد اینشخص عترم با کال جت وجمد کشت و زرع سیب زیی را 


۰ مکی نس تک درآن زارعن سب زماتی کارند وقدرش را ندانند جنانکه ازا | 


1 


<< ۲۷۸ 


از جات خود مطمئن وبرخورداف باو 


ع خدالی _قاعت نمام ودر کال راحت 
یرو ردکار را جای آودم 

انتخاب زمین 

سب زمبق ناق است که ازسوما مدمه بخورد واحجبة وقت کاشتن آن در پار اس 

اق“ ۳ مواکز از ۱۲ درج ناد ان بات اراضی شنی دس با رسق شتی رم و 

پر قت که دارای وا نذه اعد لازم دارد آهی‌کاه درزمین ر-ق مجور بزدع سیب زمانی 

اشند ابد شخ بق کنند :مرچ مکن است برای کاننن ابن ابات نرام وا شود 

ولام است ازبائز خروع نب زمن آن بکند کل مر عة که درآن سبب زمانی کاشته مشود 

هبته بابد قبل از زستان بك شنم مق زد ناگوت در زهءین داخل دود و چباد وب 

هفته قبل از کاشتن دز روزهای خوب اول مار بوتا بعد ,از باران شحم دیگری باید زد 


ف طول کرده آند 
ابندقه مارا از سمت هرض مج بباورند.) پس از آن قله (یعنی ماله دندانه دار ) بکشند 


بطوریکه طولا شم اول را قطم کند (یعنی مر کاه شجخم اول را از 


نا زمین نرم ومبت وعاف شود سبب زمبی نی است که کوت خبل لام دارد پس در 
هی یکضروار زمین اقلا خمت و ج الی هفتاد خروار کوت ام پوبید؛ فلع بايد داد که 
عبرت از ۲۸۰ بار اولافی است (کوت فلمة عبارت از اختلاط مموعذ فضولات حیوانات 
اهلی واجز" پوسیدء حیوانی ونانی است) 

کر تکوسفند نبا بای سیب زیی خی فوی امت بنا بر این کر آنرا هبات 
سیب میق دهد بر زود غتہ ی کمیگردد اما مرکا لوط یکرت کاو واسس نما 
براي سیب زنی کوټ بسار قوی وخوبی اس 9 


۵ سیب زمبی در زمیی که سال قبل درآن غله کات تدم اس خوب هل مبآید زیرا 
يته غلات ,چون در زمین .می ماند بوسیده و ذرات اراضی .را ۳۳ e‏ 
بيده و ذرا ا ۱ 


و 


9 ۵ ا 


زمین وا ترم وست وقوی مبکتدا چنین هزرعه برای زرع ابن نبات مساعد اس 
بيذت ابتکه زه‌ین آن بابد نرم وست. باشد آنت که در زمین ست او متراک دة سب 
زمبی ثبتواند نو کند ودرشت شود. برعکس در زمینانرم وست غت آن بسپولت درشت 


وحم میگردد َة 


اقسام مختلفه سیب زمینی در اروب «تجاوز ازهز‌ار قم سیب زهی میکارند و 
عموماً این اقسام بوالسظة عکل غد ورنك ورسیدن ازهم؛خف وتابز مبشوند ملا ئ 


دریدت هشناد روز غڌۀ خود را میدهند وبرخی صد وهدتاد روز لازم است. 6 حاصلتآن 


پدستِ آید. در هی ضورت برای کاشنن قمی" از سیب زمبی را بابد انتخاب امود که پر 
حب جزیه مساعدت باب وهوا وژمین نمو ده حاصلشی فزاوان" و مواد نشاعته آن زياد و 
عتموصا مطبوع خاطر امتعمال کنندعان و خربدازان باشد رحس جرب اقسام سیب می 
تابستانه که در طهران زراعت مشود چتدان حصلخز نستند بر حال مافاعد؛ موی 
زراعت ابن نبات را .بیان میکنم که چکونه باید عاسل۲ نرا زنادتر کرد 

,سیب زمینهای که در مزارع بزرك کاشتن ]نما معمول است" عبارت از سیب زاف 
دير ری مباشد که زمسنان در البار موی می ماند و حاصلش نز فرآوان اشت. ویب 
زمینهای زودرص مانن اسلامبولی ‏ برای عنارع کو چك و دیزی کاری ‏ خوب الت و آن 
اکرچه لنیذ و کواراست. ولی منل تام نبانات زودرس , جندان حاصل يده برای,ازدیاد 
حاصل سبب می مراعات چن‌دین شرط لام است ‏ الا زمین یار نرم و سست بابد 
تخاب نمود نبا خض عرق بی در بنیز دیگری دربهار نا مقداره مق کوت قل از 
زمتان, بزمین بايد داد , وبرای کاشتن انتخاب غد سیب نز بار «فیند است" ابن خبط 


۱ بزرگی اس ت که اغلب زارعین.برای کاشتن ‏ غته های کوجك و حجم اخباز میکتد زیوا .. 
که میتوان ازچنین غت کوچك وریزی حامل ,درشت وفراوانی بدست آورد و ین ماه 


1 


ساب زیی بر دای بزرلا برای کاشان رجحان دارد. 


3 95 ۳ 
اوه او کی بودم فوی وضخم عيكو * د 


بر آنت بای کاشتن ٩‏ حطومات خودرا باب بشوید. وا افرار بکند که میموت نی بوده است مبموتان ای عم 


8 زم دارد در 
حبت وزن زياد مرق فرعد وو 0 


1۳ و ای نتوسط لوزن احتیر اند قرا رده بان کا خن ا ملق شاهد. مادق این اعقاد است 

و 2 1 ۲ 2 خلاف فاعده سب زمیئر! برای کاشان عجند فطمه قسمت »یایند 2 ب بپاداردر ی ادت رت ر ت اچره ف 

ون نی برحب. مرف وی به بت وف تفروط باه و۶ ۳ ۳ ره )با ین از اجره ریه اوران بر ا 
E E E‏ جر قست نبانند وانکار را ٩‏ مراب عالیه ولی بشرط ( لا ) راپیدشندم ول فرافهراساسة سلطی را ننخواه ملق می ۹ 
ا روز فل از کاعنن اجری دارند یعنی سیها را "جز* جز* کرد» جاور هوا ای اچ انیو این افبلیجا .کم زنل رودا انا چننه. رچ اکتیخ را باه 
اند مر سطوح مقطوعة آنها خدك دود زبراکه اکر هنوفت بارند غد های‌آن 8 7 

در زین »بوسد. خصوصاً منکامسکه زمین ماع بإعد و موقع کاشتن بابد سطح «قعاوع ا ی اجان کرجا یرد ینک یتیامح باق ۰ 
فد را در زمین بطری انحت وجتعه‌های ر1طرق فوق رار ذا پوت ا ا و وی دا ام > ود برع ی در ی او مات ا 
وعوناً سب ها را ازطرف طول . اید لصف ود برای آفنکه جشمه های سر ده + ری وو می ی خرف یاون نآرد وی میم بای ادن 


ما ثدری نمی تشد ولی ! اینیمه بخدای رون در رحق برروی ما گنود وقول ماح 
مسائل لیات ( خود طالبوف میاشد ) قیم ندر رامروزی عالت ابنام ءطلوم رحم آورد 
داد آنچه یکی بداد ومد مکرفت آنه هلوز فادر حفظ آن نستند فقط مای اید 


ناوی درهی جز" واقع شود زبرا سافبالیک از جشمه های سر غته روبد سریع النعق 
وفوی تر ازساقوای است که ازجشمه های اعت غتہ میروید پس اکر سیب زهبنی را طولا 
قطع نموده وبکارند ام ی که از نوا مروید درتمام قاط مزرعه یکطور ومتحد الککل خواهد - 
بود وق که سیب زیی را ده ای انزده روز قبل ازکاشتن نمف نمودند. چنانکه مذکود . 
خد دوکان یك هوا دار زوشنیکه جندان گرم ناش ی هگذاع تکه تا وفت کاشتن جوا 


TU WT‏ 1 ول ادخ 
ازآن نروید. و اکر ار عده جواه روئید بیرف خواهداشد , و از زمین سوب 
احتراز نمود که باعت رویانیدن جوا 


واری رت ون غرضی مبمونان است که حول خدا روز بروز در نزاید است و جن 
فم آزادی ایت کہ نیع حاهله را این که حریت تفر | کیر مختیده در ایزان دزدان 
دعّق و گرکان چوبانی ویاسبای مبکنند که درهیج ناریخ مام مئل آن دبده,وشنده نشد 
وایفقرة تیه که داخل و غارچ را فی مبکند. با از فعا ر غل و اساد ا ٠‏ 
عردم یکدفه آموده شده وه شیف آبنده و و مپپوث همتند. و هتوز ای تقد 


0 او 


ابا وفاسد شدن آن مبشود 


( ماف گوید انیت گرا تمور ي 

که استقلال بك علکت و دوات عراز لاله را بر 
۲ ای ع 

دادند بدوژن انان وقت کردند غه و نات که با الطبع پو و ی 
هة ایر ان دم دا به ی خودخان هم عتوانتد 

مه پل آورہ کہ ار کار لور پش برد ال د ا “نا الزمان | 

صح «بشود "و اشخاص «ژید تلور مبکند ‏ سفحة دیکر شروع کردم ی 

امام فرستادم 

چ قاموس الاعلام 224 

معسدی (شبخ ماح الدین عبرازی) از اعاظم خمرای انزان واحلَه؛ دانتمندان 

و فبلوفان مشرق زمین وده و در اواخر فرن شثم مجرت در زمان بمد این زنک ار 


آابکان فارس اد وس بدان مناسبت سعدی 


از منولد با بر اتساب پدرش" بتعد این 


قسمیه شده ۱۰۲ سال زندکای موده جز دوانزده سال آنکه؛ طفولت گذشته باق ر | 


خودرااسی تالا تحصیل ‏ وسی سال سباحت و نحاهدات وان سان ر انرا و عات 


کفوانیده و وفاتن داز اریخ ٩٩۱‏ عرت موم بوده و تابر این وید او دی ۱33325 
ap ۴‏ 
ی ابد و در هنکام تیف کاستان بایسق ٩۷‏ سال داخته باعد وحال؛ابنکه خودش دو کلستان . 


خبوم (ابکا ماه رفنه درخوایی ٠)‏ غه تال آدانفن خودرا عی فباند ( ,وت کون شمس ۱ 


الین سای یگ در این نکته سنجی مخطا رفنسه زیرا که خطاب آن بت شیخ بمردم است 
ربطی بسن وسال خود ندارد ) در اظم بعد از فردوسی وانوژی مثل واظیر نداغته کا 
ووستان مشهورش با سابز"دواوین فماید#وغرلات ونایز: اعمارش ماعات Ns‏ 
وکال وی برهای است-عادل برحسب ابل لطایف ونکات ادبانه" اغلب اوفات 
" اکابن حطود..پداشت وب هام تبریزی ؛ بعضی .لاطفات:دارو کاس دو زمان 


شيخ مدز کان اعد © 5 جرف از رو ۳ درف ی 


ا وتات نوی صاع اعرف باققه و قست برل تمر خود رآ در هراق و 


گنرانده وتار و روم و خراسان وهند ومارر آلنبر وعاشق سباحت ۳ 
جراد وه و در ات میب شبد فرنك اسر شده متّنی در اسنحکامات طر ابلس:شاء 


رش وا داشته اند ءاوقتی که در حوایی شیراز کته عزلت وانزواگزیده 


ال ,داشت ت اکار عصمر _ بزبارآش میرفنند و اطممة لذيذه تدم میکر دند ۲ 
E‏ ا خوزراك خود را یل گذاخته و از رة خاقام خودي 
آوخت که عابرین از آن نتم عوند کلستان و بوستان و عابر بعصتی, تلیفانش ك الس ٣‏ 
ارو دفمات ترجه وطع ده و در رک نز شرحمای مفصلی دارد و کستان ره 

عر خونی نر دارد که در مر رطع وزتر ک گنه" کنات آ ترش جنانکه کرات در ۳ 
ایران وهندوستان طبع ونشر شده کلستان وبوستانش درادلامبول نز مکررا بطع رید (0) 1 


" (۱)- شرح اوصاف ابن فیلوف دافشمند خیلی بالاتر از اینهاست 7 
نوشته افسوس که درمیان ابرانیان سخن قرب وقینتی ندارد وگمان ندارم که تا کنون 
از عرب وعجر و آسیائی واروبائی کسی داچ _ ثل ديباچة کفتان نوهتم اعد (گر 

٠‏ کی تألیفات (وولتره) و (عکیرها) و (روسوها) و (هوغوها) را بخواند و 

باتصاف مطاقه ومتایته نماد ال ید نا آسمان تفاوت داعته وعلاوه . 


2 


ان سوت تسیل برچ ۳ آرایش میدهیم 


فا 


کان فرمان داد عازه در حالت ومیدی بزباآی که 


حکایت. بادداهی بکدتن ی 
داشت ملکرا دشنام داد وسقط گفت که کا ا ند (ه کہ دست ازجان بشوید اجه 


در دل دارد بکوید) 


وقت ضرورت جو نما 


دت بگرد سر شمشست قزر 


کنور ملوب بصول على الکلب 


اذا شس الانان طال 
ملك پرسید که چه میگوید بی از وزد 


۰ 1 ۳9 
الکاطین الغظ والعافن عن الاس .مك را بروی رحت آند واز سر خون او در 


يك عضر گفت میکوید 


گنت وذر دبک که ند او بود گفت آبنای جنس مارا ای در رااان 
Ta 1‏ 
جز برا-قی سح نگفتن ان بی ادب .لک 


داد واا را فت ملك روی ازا 
رات که و کف 
که آنرا روی درمصلحق بود این راما" برخت وخردندا نگل اند ( درو 
آم به از راست فته انگیز است) 


ه یک شاه آن کند که او کید 


خن در هم کشید و گفت ما آندروغ وی بندیده تر آمد | 


حف اشد که جز او گوید 
حکایت بی از لولد خراسان سلططان مود سبکتکه 


اعا وجود ام رت , و ند نک تا 


انش که هنوز ادر چثم خانه مگ دہ کا 


در خواب دند ک مام 


از تم آن فرو ماندند در 
که ملکس بادیگران اشت 


بس موز بزیر زین دفن اکراده اند 


وبشی از سر صدق ومفا اویل کرده وکفت هنوز تگرانست 


وی هن یکنعان نماند 


(0 


1 


AER IS تم کر‎ 
نوشیروان نمااد‎ 4 EE ES 


£ 
f 


۲ب 
0 


اران (۲) ابن 


وجحون وڪن خزر 


ایرانی با حس 


که خابار هداز« درویش بای 
ياسايد اندز ديار نو ڪس 
نیاید بتزديك دالا پند 
برو باس درویش ماج دار 
ملك سر فزو برده در ی نوش 
رعیّت چو ند و ساطاندرخت 
یکن ارتوا دل خاق | ریش 
فراخی در آن مہز وگشور مخواء 
کجا کتور آدوده بند مخواب 
رعّت بايد به يداف کشت 


ماعات دهقا نکن از ہر خویش 


مروت اشد دی و 


له در شد آمایش خویش باش 
جو آسایش خویش خواهی وبس 
شان اتو ونا ,درک بد 
که شاء از رعتت بود اجدار 
چه دارد یتست دی کیت 
دوخت ای‌بس باد ازیخ سخت 
اکر میک ؛ میک بخ خویش 
که دلنك ببی رعنت زشاه 
,6 دارد دل )امل ,گشوز,لغر اه 
که م سلطنت را بنأهند وپشت 
که من‌دور خوشدل کندکار هش 
,که دیده باتی نکوفی بسی(۱) 


نام در مان قدم مك قطعة واسُ واقمه در ما بین دخله و انبار سند 


و غیج ارس و درزای مان اطلاق مبشد اکرچه بعراق عرب 


)0 ابد اتصاف داد کدام (عکسیر) و (وولتر) گدام (لامارتین) با (راسین) بندی + این 
سلاست وخویی ووضوح ومطلوبی دریارة سلاطین ,وموك گفته 1 
اخطار --از آنجائیکه اطلاع ودانستن احوال تریضی و ژوغرافیانی ابران که وطن 
عزیز وملك طلق وخاة موروی ما ابرانیان ات ولو بطربق اجمال باشد برای هر 
ازجم فراش استّ لذا لازم دانستی که احوال آنرا بوجه اختصار 
که سل متزمی ماست بملاخطا فان محترم برشا فطل آنرا ارات تواریخ 
منوا س نوشته اند ود ٣‏ ۹ 3 


ats: 


و افعانتان و بلوجتان نز لبود وی در جات 
و کرمان" و اخراتان و جتان Ece‏ 


" عراقی عجم و فاری 


ارستان و خوزستان 


ن¿ دول اسلامتسة قله بو جوده در 


ن 9 وبطول ساحل ۷ خزر رو پشرق E‏ پس از ۳ لاد 
ندین شمه منعمب غده درقسمت شمالی راشان با نای کو (غورستان) و (بلور) افنانتان 
وه (هندو کوم) از مات سلسلة یال ( مالاا ) که مرنفمترین کوههای کر از مین 


اسب تلاقسبکند. وابتدا ربن مه رش (الرز) کرم( دداوند.) است که (۳۹۰۰) مقر 


مساشد که از بزر 


ا ِ 
موقع وحدود ومساحت :انملكت ابزان درست غرب: آسیای وسطی ا 


و ار آسبای غر شمرده شده و دارا ما دار ر لاصيال سرتفم عاط ۽ وسط آن ا 


۱ 
از حوضة خلت مقع بدون خرحی است و درجمات جنوب ونال دارا حواحل ‏ ۱ آرتفاع داد وبلندارین قَطةٌ تمام ایران است در منتپای البرز کوء یمی درل که برشته 
یال قففاز ملاق مبشود بکرشنه بال دبکری نز ازجبال قفقاز منشمب شده آورو + 
نوب شرق امتداد وبس از تکل کوهرای ( سوالان ) و ( سهند) درآذدباجان و در 


خطله های لرستان و خوزستان ءعراقمجم وفارس و کرمان : شمبات زیاد منشب ونامکران 


ی الد 

شمالا" با قفقاز و خوارزم که ابوم درتصرف روسبه است وباسواخل نوی غر 
خزر واقمه در مايل اندو قطه وشرفاً اافغانتان 4 بلوجنتان» و از سمت جلوب 4 
دربای همان و خابج«فارس وا تن بعالك عنان یمق عراق عزب اور ن ا 92 وتان بو ادف میا یش ہے ترح رصن بقاعت و مي تشه .با اسمی 
و دود نود و دار ما ین ۳۰ ۷۰۲۵ ۵ ۳٩‏ غرض خمال و ۴ ۱ ۰:۹۵ :۳ طول ‏ ا موہ کد اگ ج ارضاع آن ا زت ر لبن )اکتا انت ول وجود, جرازت 
.قاطبة اقلم باز قف آن با برفمای دائعی «ستور ات واباند ورن ,آنا کوه (-حضر) مان 
(۴۵۷۲) متر ارتفاع دارد دویمیکوء (د:ا) که هگن کوهم‌ای فاری میاشد.(۳۹۵۲) 
مقر سیم کوء (الوند) در الای شرت هدان )یتر بلنهی ,داد » رتی* 
رخته ال خطه کوحسنان, وافنه «رنجنوب خرلسان که هال انان 


شرقی مت رده . قطه یسار الیو اپار غر آن , در حوالی با بزید حامنة رق غاا 


۱ ایران کوه آغی [ آر ارات ) و 1 
ری ) »اقمه در عَطهٌ اجاع حدود بای وروس و قط پسبار 


جنونی آن در -احل محر مان و در مشیای بلوجسنان میباند طول اعفا ام آن در ما بين 


ايدو طه | 
۹ غر (ازاپندو 

ارتباط دارد ۱ کرچه بعضی, کو هبای خشك و سنکلاخ اشت اول بجی( نن :ا مراع ,و 
حنکماء ستو و او دارای اری .ز زد آسا. و درمیان آ نبا وادیه, وسجلگه های بار فنك " 
اق است خصوماً با های عفالى 4( الد ) وا ید" 
و جیادت هوا پکبح سیوا انامه و 


از ریب مان لزق انم 
دواشرق فد (۲۲۵۰) تاا 3 2 ۱ 
عمل توب جی او زود ان ما 


مخ 
2 حل محر مان وخلیج قاری نز (۱۳۰۰) 
داد ل سار م رض آن دوم جن عر نزو 


1 د ای لیج قا بچ 

مقر وساحت سمح آل نز ( 1۳۸1۹6 ° بش Eb‏ 8 ۳ 1 3 
ج باش 

ل طیعی رکوههای ان چان مک غه اطراف عزکت ابرا 

جات شال ویب و جوب + کوهبا از ۳ : 


۹ 3 مان مان 8 
Ee 3‏ ان کر مان 
ات اون ونىك میباشد وده ودر جنوب رق ان" دوهبا 


دعت لوط واقع است 


ی 23 دا 
استخرهای ان یال اران تردیك بتکنارایان بوده و ۱ 7 ماد هی از زا داخ یل ابږاڻ OR‏ کاو دریلابا عو 
انهار و استخر مد 
ا ساری جك و رود وآای ون 


عولد روپ يزرك و مهم اتب هست و ده آنها ازاینقرار است ( آیاررود ) ,دوست 


از ماله های درون آن چون در اما و 

و م انهار نك در اران ت 
بز عز ای که توسیه بان ندارند نا بر علل مف لور نهار « رك در ایران ۳ 
اد مه حر خزر دوم خلیج ارس 


درپلی عمان است که مداخ بدون خرجی است که محاری داخل نظارت دارد 2 


Si 3‏ خونسار مآید. ترکب ودر دشت کی فاب میگردد 
و (زنده رود) که از اسفمان مبگنرد. از کوهستان لین آنده پس از اخلاط ۲ 
۲ یک از کرمان باه و تہ ر کوهستان .که درا دعت لوط . نا پدید میشود و (هریزود) که 
از هرات آمده بعد از مرور از حدود ایران در دشت خراسان فایب اتیگردد 
۰ ول( خوره رود) که از تابور میگذرد ,وچندیں رود دیگر که ازجال خراسان 
ین آمدم ودر دخت کی می خشکند 

لیک اران دارای چندین ا-تخر میاشد که آب آنا .شور است, و بز گنر 
۳ استخر ارومبه واقعه در ماایین آذرباجان و کردسنان. وردیگری اسنخر,(هامون) 
وبا نام دیگر (رزه ) درحدود اففانستان ودر مابین کرهمای قارس و کرمان تبز زجب 
اسر هنت وبزر گفین آنبا استخ ا e‏ , 
ی بشد ۱ Q0“‏ 
اقلیم وهوای ان هوای اران برحب مومت خداث وا کر تقاط آنآ | 


آمپانی که عر خزر مبریزد ده آنہا عبارت اززت نها ماش اد رود ( ارس ) 


از عالك عناق آمدء بد برءسبه داخل. و از مت قفقاز بی از فریق جدود ايران 
روس باز داخل خاك روه شده ‏ واز ساحل رای ڪر مذ 3 هریز د ي 


دوم ا(سفبد رود ) که از آذربایان نبعان رو بشمال شرق بعد نوب اق 


الاخره باز رو بعال شرق جریان واز يكنشکة از زشتة(البرز) گنه در ما یک وش 


ولاهیجان از ساحل جنوفی درب مبریزد 


سیم رود (ترك) از جبال خرامان یمان رو پغرب جریان وادر مسافت دوزی 


پس از ریق حدود روسبه از ساحل شرق محر خزر مبریزه 


و ز رگفین انپاری که لبج فری داخل مبشوند. (کرخ) و (کارون) Eke‏ 4 
العرب میباشد که هی دوا از ال لرستان 


این آمده پس ازشی مه لرستان ‏ عمالك ع 
داخل وی در (فر*) دویمی در زر 


ددر بصره وحوالی محره. بشط المرب داخل میت ن 
از کوههای فارس_ انار زیادی یج مذکور 


وعبارت از رودهای نون (دورود) 
رود آخری اقلی از یال الاي خبراز 


از عبت هوا مکن ات رتیت ار یره 
إل سواحل خلیج "ور عان که وق بر 6 وياب ووخ نی 
که از-واحل آفريك واقعه در ژر خط استوا چندان فرق واھ ا ید چم 
سس ویو جات زق اک ها ان 


سوه ده آنا از غریب 


(برساد) (آب خور) اشد و 


1 و 
ان ودوب در پیشکاه جو بز( کیش ) ٩‏ 


3 ۰ 


لی سشته بابس است و ابتان عدت حرارت e,‏ اندارء اعد *زمتان نز 
ولی بشت ب 1 


اندازه غڌت دارد 


سم ابص زا ها ونجلگه ها و دای است 


عراقعحم و خراسان از ادهای دشت حفوظ وده ودارای جتکلها و آ ای < حاری میاخند 
و 


کت ررض وارتفاع هوای آ ا معدل ابت 


بو اقعه . در اة 
ی ی مرو و و مازندران وا ای 


ات و کلان نازندران تن »وان ابران وک تام 


كوه( الموز ) و فطل آد 


قطفة آنیا میباشند ‏ هوای ]نبا معدل وضر‌طوب" و يجکل و 


آذرباجان نز ا جکلها وم‌نعهای خوب محنور وهوایشن ندل ات 
ی حلات خصوص تقاط درو ايران واجات قرب دنت هست ١ں‏ جل 


بادی است که از دشت مبوزد و اغلب اوقت برای انان دوار آورده ودرظرف چن 


دفقه مسموم. و رملا کت مرساند 


وحصول ابر ومه های. عبارت از 


قبل ازنزول بزمین از حلانی است که اما 


دبا دای دنا ددم مات ۲ 

سمت بسیار ارای ابران سواحل محر خزر بوده و در در دوم قطمة آذر )اجان 

9 -بمی جال ارسنان و عرای تم 
آن خیل بندرت ران میارد شه دارد 

میرزا ابوالقاسم قایمقام مرحوم 

(یی از رفمم‌ای عباس میرزایابت الام بمیرز E‏ در 


چوبان اوغ سردار قشون ن عتای نوشته) . ۳ 
که تلو ی 


عأموریت ماله نی هد از کشت 


دراب مر زور وزاب 5 
احدم دادم ام 


ر فراوان است و جال 3 - برآن عالیجاه «علوم 


رالکن ارب نك وتام ازهیج چز نید ترسند مگر از زیان زان عوام وما اکز آزاین 


درهوا و ابرهای حنك .تحصل از خر اران 


تضترفی وتسلعلی که حلا دارم سلب نشود واز زوی عبد نامه محثی بر ما وّازد یامد 
م و فادس وخراسان است در دشت‌ها و سواحل جوز صرق و e ag e e‏ 2 


خر ما اه ی ۱ 0 SA‏ 
)0 ما > راو رم وعبرت ی جوا اوغلی ) ا ت 


که هی چند متابمت ادر وشاه طاسب نقص دوات فاهره نیست وی برما و شود 


لکن الطب را د رکل عراق عرب و تیم و هصر و شام و فارس و خرامان .و آفراعجان 
ءعدودی از خواص و فطلا* وبضی از قصه خواا و تاربخ دانها میدانند ابر خلق ان 


چزما را دانند ونمی فهمند کن ادزا ادرا ۰ کور و مقهور و در قلوب و 


آذهان تات و قش بذر »شود a‏ و ابل را ۷ شاهنشاه فلك بارکاءه عرحوم 


شاهزاده و گذاهبود نکآهداشت ۰ بت اک ماه ود داد را هم میکرفت و 
ا ا شماه تید له وت ژعاب هم در روی آن زفقت 


ات که ما هشه وهه جا صلاح کل را .نظور میکنم ه علاح خود 


بك فقره احتباط کنم نك ماءتخواهد بود 
جراحات السنان لب التبام ولا بلشام ما جرح الان 
زهاب را که محصوصه قله عام رخصت نداد در باب ايل بان و ولایات شبر (زود) 
و (کوی) و (حریر) اکر خدای تخوامته دست ۲ نمالیجاه ازدابن هر ره و کزتر کواه 
ا ین حد نیز اذن و احاژه یدهم که الفاظ مبهمه وفقرات ذوالاخالین درفصلی که »وف 
ذ کر امطلب است يزور برزانی وفوه انتای بگنجاند که راء سخن برای ما باق بماند و 


این آخر التوا و آخرالملاج ادت و ملوم الت هی که کار طورهای ادیک شاه 
برود.ابتهابته بتر و خوبتر وبا عکوه تر خواهد بود وهین جاست که از دشت دایز وخام 
تدییر زیاده ازهنار نبزه وشمشیر لوقع خدمت میتوانداشت فی شوال سنه ۱۲۴۳۸ () | 


موس لالم 3 E‏ 

قرش قوی از عرب مستعریه درحجاز بوده وازننل حضرت اساعبل بن ابراهم 
عليه الالام بودنتان مروی است قله فرش مطون واقام زیادی عقم وده و توسط 
ارم مشدند واز روا ۲ (قمی بن کلب ) وظایب خدمت ونارت بت اق 


ووسا E‏ 
اعتی 
ارام را ,در عهده کرقه وباغية قوم فریش از كاقة اقوام وقبایل عرب ۳ واعتار 
ببار باق و ظهور حضرت بضبر خانم ونی مکرم از قل فریش سب ارو حور و 
شان قله .ذ كور 5 گر دیده فقط منادید قربي نت | صع بقدری اظهار کین 
وخصوم ت کرد بودند تزديك بود. قریش شرف اساس بودن بنل بلا حضرت لبوی وا 
نز متکتف غابد و در ابتدای اسلام شدت کین وغضب کفار قریش ات بان حتف 
اعلام میشه مطرح مذا کره بود بلاخره درقتح .که بسپاری ازقیلة قريش طوعا وبری 
بابل و عبات 


زکرهاً وباوعد و وعبد و تالف قلوب باتام ,هدا یفتند قوم قریش 


زیاد سم میاعند اقلا با ابامی (اباطح ) (ظواهی) (احلاف ) و (+عطتبون) مجبار 
طبفه منقسم شده ودند 
اباطح._( ی عبد منف) ( بی عبد الدار) (نی عبدالمزی ) ( ی زهره ) ( ی خزوم) 
( منم ) (بصره ) ( بی جم),(بی سمن) نی عدل ) ( ی عتك ) 
ظواهر , (بی حارب) (باطرت) (بیفبر.) (بالادرم ) (ب خالب) (بي‌هصص) 
احلاف . (بی عبد اداد) (بی بم ) (بی جح ) (ی عدی) ( بی خروم ) 
مطییون نیز (ی عبد ناف ), (بی اسد) ی زهره) (بی نیم ) (بی اطرث) 
بودند 


هیمالایا ‏ رثنة جان بزرکی ادت در جہة جنوب قطمة آسیا و مر‌نفه‌ترین کو 


۰ و ( قرم قوروم )و (آاطاغ) و (حند وگو 


کر زین میاشد ازجال ( ارک 


که در آسبای وسطی درمابین یت وت رکستان وافغانتان وهند. بيك نقطه جع شده اند 


"سوا شده ودر مان نیت وعند رو بشرق جنوب قوس بزرکی تشکیل مبکند ودرنتمای 


شرق بکوهرای چین وهند چتی تلاق میکند در ناین ۷۰ ۹ طول شرق عاد وده 
وطول آن (۲۲۵۰ )کی تز ات "مرفترین قط آن کو (غوریسنکار ) واقهآدرست 
ضرق جنوی میاشد که (۸۸۴۰) نت ارناع دار از آن گذشته تقاط مرتفع آن 
درجبت غرب ‏ ( دیس )[( ۸۱۱۵) (کنچن جک ) (۸۴۸۰) (داوالکری) (۸۱۷۰) 
(نانددوی) (۷۳۳) تر بلادی دارد واغلب ننک های عل عبور این نلعف از 
(۰۰۰ه) متر _بلندار بوده وبرای عبور ازآنا بزهای مخموصی هلت که ب نبا سوازشده 
کنو ویرفهای دائمی آن ت چټاز هزار مت ان تن آمده ودره های ی نز بار 
دارد وذرزر برقا اشجار کیره "که جنها آنها رحسب ارنفاع تلف اس بوده وجنکارای 
زیاد و درختهای کاج و فق و بلوط و غبرء محصوض نود دارد ارانهای مال جاو زیاد 
وبتا بر آل اشجار وبانات وحرارتش قز زیاد است اما ماله شمالی يشتر خشك و ی آب 
وکا و سرد میاشند وکت و زرع گندم وجو وارژن ا (۳0۰۰) متر ودریعضی نفاط 
ا چپار هار متر ارتفاع امکان داشته ودر تقاط بدت آن که در زر آب وا عستند ال 
دوه خاصل برداشته منود ودر دامله های بت تر آن درختمای پوه و الواع کنر 
تار اشتخار ۷ محصولات مختلف بت مآد واز حاب ۳۹-1 وخل ازسار ولات 
اروپ با برد اند حیوانات وحشی حصوماً انواع شکار وکاو وزهای کوعی ذرتقاط 
منکونة آن حواناث اهلی زیاد میناشد" ممادی که کون کتف شده آفن و مش سرب 
و آمدون وقوفال شنک بوده" ودر آب فی آبار رز هی طلا بزیافت مشود 7۳ 

خاقانی ( افتل‌ادرن ارام ن عْ) از مخاهیر مرای اران ددا 9 


| 
۱ 


جص 
با اثيرالدين آختی .ماصر وذر مبانشان کا بار بطریق e‏ واقع 


متخلص شبده 
شد زبارت حج 


شرف درهعاودت رحسب عور 


ر ازعرافین کتای مین احوال آن خطه ها 


بنوان (حة المراقين ) نوشنه اس روا دراواخر مر خود مجبة اختاد عزات ازخاقان 


کر رخمت طلید, مجپة عدم مساعدت خافان درحین فرار دستگیر و به حوس کرفتارشده 


و روایت دیکر درمراجمت ازطوای پت الله در دست قوم ( اوزی ) اسر و رحب عدم 


قول تکلف تتصر در دبری حبوس شده در هی حال مت طوبلی محبوس مانده واثم‌اری 


دار محبوسټت خود دارد در تاریخ (0۸۲) مجرت در ریز وفات يافته منفلومه موسوم به 


(هفت اقلم ) و دبوان مې دارد 

هان ابدل عبرت بین از دیده نظرکن هان 
یکره زره دجله؛منزل . مدان کن 
دندانۀ هې قصری بندی دهدت از و 
کوید کہ نو ازخاک ما خا نو ام اکنون 
از نوحة جضد ال مالم درد سر 
ردیده من خندی کاعا زچه کر 
کری و رغ زد روز وه زرن 


از خوندل طفلان سرخاب رخ آمبزد 


اوان مدان را آشه عبت دان 
وژدیده دوم دجله بر خك مداین ران 
غد سر دنداله شنو زان دندان 
و 
از دیده طلای کن درد سر ما نشان 
گرند برآن دیده کانجا نعود کریان 
راد شده یکنر زحد هک 


ازال سفید ارو وین مام سه ستان 


اسیری اصفہانی ازشم‌ای فرن سپزدهم مجرت است 


ب آن تخت زرین که جم لاس 
چو ابد از ان نخت بر خواستن 


شنیدم چو ,رخواست ان نقش بت 


نشستن ټډزد بر . خواستن 


وله ایض 


بی از اسیران. شیر تفس 


کیاد دربزم . از خود :مکی 


— t~ 
که چون گرد از راندن من کران مادا دهند ,. زحت. دیکران‎ 
صفائی میرزا جد نی بن مبرزا شرف الدین. ازاعل قم وبکاشی مشهور ازشم‌ای‎ 

قرن سبزدهم مجرت است 
درحیرتم آیإ که چرا مدرسه کردند ‏ جای که در آن میکده غاد توانکرد 


ینوای مشهدی 


باغ خرم باغبان محم وما بی اشیان .. مس‌کل کوناه وفرصت ک فلك بی‌اعتار 
تسلی شیر ازی 
تل یکر می خواهیبکام خویشد ور انا .ترا افلاك دبکر بای وسیاره دیگر 
حیدری یزدی 
ھوک مر دو جبان کازار است . و جتمت که چشمم خار است 
#۴ تاريخ سنت هلنه 2 


تابون بزرگ مبکوید درساجمت ازشامات یکی از قائل عض احترام مرا استقبال 

نود چون رس قببله مض بود سرش که سمت فاعقاعی اورا داشت برختری سواد ودد , 
پلوی من حرکت نموده واتصالا" با کال بر کوفی چنین حبت میداشت سلطان کی ال کا 
هم راجت «یفر ماد مرا ند سودمندی اس ک میخواهم ما عرضه پدارمکگفتم 
چه عب دارد پگو دوست من اکر خوب باد البنه درهتایمت ویروی آنقصور نخواهد: 
شد گفت اکر من جای شا بودم چين مبکردم که درگورود عصر.اص میدادم .که غنی‌درن 
نجار پرده ف‌وشان را در میدان عامه اضر ساخته واز مبان کزان او يست زن بيار 
خوشکلی برای خود اتخاب میکردم پس از آن ءستورترن جوامربآرا احضار کرده و ازمکنن 
او هم سیم بسیار خو برای خود کار گذارده وب سابر نجار نز هین روش رفتار میکردم 
آزیرا که ساطت وقوه و قدرت اکر حض تحصیل مال وتروت نباشد چه فاده ونغری دارم 


` TORE 
کفم وی دوست عزیز من آبا حاففكت «نکاهدارک بای کہ نو سنوی برای صاحبانش‎ 
۰ ۳ م۳‎ 9 
ول کت ام اک چه ظاماً اب خال او کرد اول بالا اووا ملزم‎ 
چان مرب وءنظم داشت که اسباب حیرت‎ 


ناخت او نك با که عرب بود دسته خودر 
من بود؛ و در قفا وی چان ديدم که دور نست روزی در قاهن» اجه را که من ار 
و کلف مننمود خود مرعک آن.کرده 


-«[ قاموس‌الاعلام &- 
دماوند درست شمال اران بلندارین کوه سلسله جال البرز است که متوازیا ا 


حل محر خزر ند کردیده در ماین ری وطبرسنان در صد کلومتر شمان شرق طېران 


واقع وم‌تفعنرن فط علکت ایران وءنجاوز از ( ۹۰۰۰ ) متر ارتفاع دارد که ب لار از 


(6۳۰۰) متر آن تان وزمستان ارق هسنور است ودره های منحند زیادی نز داش 
وید گزرن ۲ » (دریای بخ) مفروفست ودر آثار ژو‌افیون اسلام بصورت (داوند) 
و (دنباوند) رار است و یافوت جوۍ مسبی بودن اجه اطراف کوه مذ کورزا مین 
اسم بیان بکند (۱) 

چیحون از رودخاه های باز بزرگ آمیا بودء و از زودهای بر ۳ 3 
کوهبای ( وج ) واقه درشمال هندوستان بان مکند تکل شد واز حل مذکور که 
2 ۱ فرع ارت ۴ ال و اه جرب میلان ورو یقرب جرا ۳۶ 
ورا وا ا 
ری (وخشس) و ’بان ۳ 
(#) و (خوارزم) آهاری که از در ر 


چپ وراست اخ در وسول به تجارۍ 


لین مبایند درمیان 


شنزارها حك و ان ٠‏ 
دیش خر وتا اود یا 2 
ویس از (۱۸۰۰) مق جریان عر ا ص !ته ورو بغرب شیالی جاری عه 


اووم ار اه 
ی احتخر ( ازا ۳۹ ۱ اقب 
(۱) الام بود باوت (اذاق ) داخل میکردد ا 
بود بالو: حەوىرا شاد یاورتر ا 3 


وز نیز آن محال را دماوند میخوا 


آن لت بطلاقزا داد وموم فان 


ان رودخاه آزماء مابی | تشرن ول امتداد داشته 
فقط دراین موسم نز جون ادرا پشتر از (۸۰۰)«تر وسمت میابد طذا طفبان ام آن 


| موب خیاوت دید کرد پلمکس از.فضان آن بوامط جداول بونباو:استغانه عده و 


جنبین محرای آن . خبل آباد وحاسلخ است در فصل زستان اکرچه آبش ک مبشود ولی 
باز بای آن از ( ۴۰۰) تما ( ۳۵۰ ) تر کمرض‌تر يشود ر ودر هیچ نقعله معبر یدهد 
مت اعلای:آن ا همش ,نی قسق که دزخانت خیوه است زهستان هیده و قدمت 
وسعلی آن, نز درسرما های شدید فنچمد ,شمه و از ووی آن کازوآنبا مبگفرند اقوت 
حوی -ال اماو حون را دیده وضوزت انجماد آنرا تمرف مکندست درنصب آن تخند. 
سنکبا و تنک ها وجاهای بلد,نداشته ,سفاین بسپولت سیر کرده ونا (قندز ) بق نا (۱۰۰) 
کلومتر بلاتر ازممیش اگرچه مبنواند بروند, چون مصبش با یه های شن پسدود است 
گی‌ها ازاستخر (آرال) بت نرفته وفقطکشتیهای بوچ کار میکتا سب روخن حیحون 
ازقدم الایام معروف بوده ودر ما بین ابران ونوران حد فاصل شمرده می‌شد یک اژنهاریکه 
یرو رخال را تشکل میدهد.وبلکه بزو گترین آ نما بر مروف ( وخش) است که ال 
وخش, »ببگذرد و در نقته های فرك باسم ( واخان )..ذ کور می اشد بعد ازافتو جات 
اسکندر ژوغر‌افیون ونان ان انم را حریف به ( ا و گوس ) منقاب کرده اند اما اسم 
تکیت ی ارال اوذ بودد و باقوت وی چون را ,مأخوذ: از اس شهر 
( جبهان ) که درکنار آن واقع بوده میداد .و ا‌وزه ب ادم ( آمودری) با ( ددیای آهو) 
معروفت. و ان الت انز غا از اسم (ام دریا) بودنش| جانکه زعم شده است نبوده 
کب ازاسم رای ( آمو ) که درماین مرو وحرای رودا واقع است ماش و یمد 


ِ ~N 
۳ E چندن‎ 

از کو (زرافعان ) ان مسآ و ؟ 
۳ یم ۱ ۳ 3 0 
0 که از ز وی سمرقد وارا گذشته و آن سفحات را مأنند باغ ارم ود 


نان یحو وادل شده ودرسابر فصول بالیاری 


هچنن ءکرر ره شدم ار وا دعا دم 

نار اب را اکرده اند فد یبد است. گر رکنات دویتسی) ۰ 

تب بش لای تب را ندند وزج زا تیار داد , وبطر یا فدیم عل نرا رداغ پزنند : 
راه ترقی و ابادی مملکت ومسائل اقتصادیه واحصائیه 

ملک ابزان هرا چبال کر ون جمت دارد ژوزی جل کرور جارك غذای نان 


مقهور زرانشان 
E,‏ بارا 

است «باشد. فقط ابنها دروم ۳ 

۱ -نزارها خشك دودو بای ارس و 


ک از سلاسل (هند و کوه )و (کوه ٤‏ ) بائین آمده ‏ 
وجبات ( بدخقان ) و (قندز ) و (بلخ) را یراب میکند بوده 3 بر گت زو 2 
(کوکه) که ازخطة دخان ببگذرد نهر قدز مياد و ارا ا در موتم اران 


اراضی صرف شد واق آن در 


داخل میشوند ده آنها انباریست 


ر م دارند که روزی اة جنار غر وا رورض رسال سین رورش کرو ودوت و 
۱ تیاه هزار خروار میشود, درایتموزت فقط برای ,غذای انستانی وید سیه کرور.و سید و. 


مجیحون واصل مبگردند--جیحون از قدیم امیت زوضرافه داشته وله دود (رین) آسياست 
ابا رای ایرو ارا جیوه ۳ ووانیو ر ا واه سنك آب لازم دارد ا زین در کفایت دادم بل قربب چمار کرور خروآر ر ) 
حیحون بم به مالك شببذآن ماهر ) مبگویند 

معالحه مارگزیدکان با محلول برمنگنات دو بتاس 
بق تحت جلدی با حلول (یرماکنات. 


ست ونجزار خروار زمین زر زراعت داشته. ادي و اخقدار زین نجاه,هزار: و هفتصد 


زمین دارم. و با وچود تشک :اران آب هم جندن برارر..ییشت .از ازمم دایم :در :ران ن ۱ 
علاوه بر رودخاه ها افلا مد «زار رخته قات رهست روی عم هنرقانی یکستك آب داشته ۰ ,۰ , 


قرب يست و غجسال اس که مارگزیدکان را باترر اعد صد هزار سنك آب دارم ,و نا اخقدار آب بالضاعف کفانی,خوراك خودمان مبتوانم مس + ۱ 


دو پتاس) ماه «بکنند واغلب اطیای فینگسنان ان دوارا تراق خصوص زم مار بدا ۴0۹ احذ اذب ازرزین الم بی عث که هش کر غذا رو خوداك :دنم جست. تنل .» 
جرا تنبل شده ام ودست ودلان بکار ترود ی ما رار یکن‌سبی فرض کردمسسضی. ره مس 
ند بوادعه نداشتن قانون وعدم اءمینان جانی و مالی است برخ بوامطة بى على ر و .- بط 
کروهی عة عدم باپ وکاب دالسته وجاعی علّت را از دیتی میم اتد اما درول 7 ۰ 
وحوش طهران فقط بواعلة بل دعیامت بدلیل ایک اقلا هیچ ابا تا هد 


وای نیتواند. به برعکی آنها تی وابیجان زرا رای وکت :یبد تا 


ول نون را که تازه مورد تجربه آورده اند بسیاز مفیدتر اڭ و تاج بتزریق ت ٠‏ 


اول قدری وضع جای دندان مار بخ مگذارند ۲ ڪس بود .مد هان تقطه را | 
قو شکاف کوچی مبدهند وفطره قطره از لول بط ( پرمنکنات دویتاس) روی و 
میجکانند (حلول غلیظ عبارت ازيك گرام م (یرءتکنات دوتای) و 0۰۰ کرام آب شاه ۱۳ 


الاخره ) E‏ رم را 
خره رجه بك ورم را لول مذکور آلودم کردم وضع نع مار میگذارند وساعق. 
یک رتنه ناز کر کی لول پرشکنات د 


درصورتیکه جنال را 


3 ق‌اثل کدخدا توروز در یه د شش کاوی تخود بست خروار, جنس ابد,بکارد ودر , 5 
راض خر اقلا ی رم نم لام اید پاد امعت که در سر خردن! Pu ae‏ 0 


1 دا اعد بانفیام ادا درآخر خرن وق ک ی ت خرهنیا را لاح 


۳ ر زر آن مبحکانند 
از 
دیجاعت مد از گزیدن مار حری دارند 


0 وت خروار وچېلله من تجبز ات وعلّت انمه و 
8 3 ود ینش اب ت کہ کسند نور وز درل سابل چہاز تر دعبت بکرد وبا نها قرار 
میدهدکه ب رکدام بانزده قران تقد وان بسوز ویهخرو! / 

ک انا تفر میج ری ازعل زرا دع اند وازفرار بای اراد بط 
اری گنه و بط ییون مرت هزارگونه لب وجنیات گردیده کرت 


.سک خدا وروز در 


4 وق اعتدالی متو 
وبطبران آمده اند و برشرطی قبول کار میکتد می استبمال وم 
اغوقع مأل ىود نا را به نصفه میگذارد نی قط بذر ارا یک ده خروار است به عنوان 


مساعده ازمباشتزمیگراد وم ماشو د که بکارد وان بذر ار بای لاید بتو ط مبائمر ابد داده شود 
باشر ی مواج که هبته خوب میخورد وخوب مبوشد وخارج گزاف میکند احار ازهه 
طرف ید دوهی بکند قض دہ لخر وار داویھ از کدخد| فوروز ی براك 
وخم علف هرزدار حوبل میدهد . از آ نطر رعاای یه کدخدا وروز اکال خوشوفق 


ان قم بذر را حوب ل گر درعوض کاشتن شروع مخوردن مبکنند و همه روزه چېل من 


بذر سر زمین برده وبانزده امن خاك وعلف مرز که نك نك کندم دارد «یکارند وشه را 


صرف خوراك خود مبرسانند و عض دخوشی می‌کویند. اکر خدا مخواهد از هین د 
جم هم خروارها عا کزامت خواهد کرد (این دیات نا برکت 1 
خلاصه 0 ول زستان امس زندکآی خود را بادزدی بذر مبگذرانند هنک اول ران 
شد مطالبة یك خروار گندم ساعد را مکنند 


مت حریف را ازمیدان در کند میگوید تام بذر | 


هم از خدا دارند) 


نک ا 
و دخدا نوروز هم مخیال خودش میخواهد 


۱ 1 1 ار اب را دزدیده وخورده ايد _پدر- 
1 لارا میسوزانم ابا هم که بدزدی مسبوقد. از آنجگرعن شهر می‌آنند. یکچتم و کا 
1 خود را بسه وشروع بگدانی می‌کنند و کدخدا: 


3 3 وذ هم کال بتاعت وارد خاه شده 
یش یگریت ربکا ن کرم * شراخ را مفت واسل تم دون 
ay 3 ۱‏ 


۳۹ 


از انفقره متوان ا ۰ ایتک خرجی کرده بشم تخعی ده نخم هم که عل بیاید صد خرواو 


٣٣‏ ا 
کت وارگندم .اعد بدهد اقلا اید داشت ‏ 


. وصاحب سواد که ازمدرسة فلاحت تصدشنامه دردست داشته باشند نیا بذر بدون خاك 


بدهند که محتاج بدزدی نشود و شدر نان و پر داشنه پانسد نا خود و عبالش راحتی 
مب 


دنت 


۱ مشود تاه خروازش 
دا میدهم ارب واه خروار. بدون زحت برای ما ماد عالل مبگوید بل اگر خدا 
مخواهد ابنطور میدهد بلاخره سر حصول | که میود بدیهی است که دو خروار کندم , 
با انهمه تخم علف هرز که کاشته شده تخعی سه وچہار تم بیشتر مخواهد داد نتب خبل 


حدن بکند هفت وهشت خروار يشتر شود ارباب با هزار داد وفراد. انقدار را عوض 
بذر برمیدارد و با کال نشدد بدو سه خروار هم اند م گرد درمورنیکه از آب وخاك ۳ 


خود هبج ,رة رده بملاوه ضرر فوق الماده هم موده کدخدا نوروز هې با کال فضاحی 
عی کوید ای وای دن نیست آٿين ست لړ ازح د گذنته رباب تام مام را ضبط کرده 
وهزار جور اسباب چنی برای ارباب مکند که اراب دیگر ازساعده دادن بشمان شده 
قم «یخورد که برعبت مراهی وترحم کردن کفر است. امسال دیکی کدخدا وروز هیچ 
تیکارد وبا سایر کلوبندان درقېوه خاه گرد آمده ازغضب خدا ون ,رک زمین حبت میدارند 
ولا بنقعم میکویند خدا نیخواهد حدا دهد رعیت ای انمانی خل وعلف هرز کاشته 
توتع دارد گندم بردارد ٣م‏ تخمی هزار حم پس کدخدا نوروز دران تقلب ا 
د ر کار رعیی وب قولی ویدیای و رو وی انمافی وبعلمی درحقیفت خودش راکول 
زرده و گدا هانده وارپاب هم بی مره شده تکلیف خود را نیداند و از ءلك ود .أبوی ! 


«پشود پس چام بابد کرد جاره جیست اولا ابجاد قوانین حقه وار کردن مباشترن باظر 


وعف هرز نا آب وخاکرا بی خود :صرف علف هرز نرساند نا مساعده دادن برعت 


بشرط ایتک مباشر مواطب باشد که پذر را حیف ومیل نغایند و قرارداد یحی با رعبت 


کذران بکند a‏ 


۳ج با بان نوت" و ملاعت و ۳ اه کن بود وان مرا کار مر فند .و ۱ 


راا بکار وا داشتن وعیت 
۳ ای ده ب‌دهد : وفع ازاب هم a‏ دی و بر رن شراب ند 9 بدان ES‏ اکچ حرام است ادر 
زمین بش او فاده ۰ 7 


ان زا 

انب بايد دات 6 رعیا*ان 

کال آباد خی «نمو 1 
بچارة اخری اطمبنان مالی وجانی دارند ایق که آنقربه 


جت 4۲ر3 ازدستشان:بگرد 
دز انم : .وله و ارتباطات * 


زا درحت اوی ات که جتتضای آن قنون" از فراز دادای 


ِ م 
اعل و ادنی. تون جوز بنه وارضت تلا الاک ھج کی رو تد îy‏ ولیت وای راتا مید ر 2 زديك میساختند 
۱ 1 9 ین 
میتی او دبک ) نکی بود که از مب اذشاه ‏ کارا افظتمی مود ماد عاجزان وخورد 


۱1 ب ۰ کلی خواهددرد و کسی توق وی 


لیک است ‏ وم عت وقرها کہ غر خراب است واسطه ظ سالان . وازدروت خرشنرای ٣غ‏ ای بره زان آورده وه بر صردان مدادند تایان ۳ 


ہی قآنون اسباب آنادی 


1 ایی که سا کنن آن دریدر وه‌نواری شده از انون بوده است و 


خدمت »رسا ۰ 
خراب اده وهی اهل میرسانیدند 


41 اما زنان لشگربان یکا بودن از رشان ودوخان وستیع a‏ واسب زنکردن 
: +ودرسواری و کانداری چون مدان ماهر ودند وهه عحنت خو کرده ورغ ج کنبدہ . 
١‏ ا ورجهانیان آشکار شت که عرمه لک ایشان سحت ,ہن وسار وسبع بود وانجه 


فاون آخرن علاج ودوای جرب دنیاست : 
ولا با جیار مدکروز خروار زین وقناتخدا داذی" اله ج دارد؟6 ما مت 
درعمرت بوده وکرورها ازهموطنان ما درغربت اتخ جان سبارئد 1 1 
E AS‏ واقع ید ابا الم آن با رده مرری گریزی نبود ان جب فرمان پدشاه 
- درمراحل و شازل (7ادچه ) ها بعنی هات [ٍد کردند و درم متزل اسیای پادشاھی 
سید وآدم ین کرد ک یشان ( رون ) کول" چون وق نار دوز بروز آج 


این شرحیرا که میرویم شروع بنکارش آن بکنیم پانزده سال قبل از 
یك کتاب خطی که ؤلف آنن موم نبود استنساخ کرده بودم وین فد 


3 واقغ شدئ, و رژند کات واو هم روید رل دک رائیدی وعکذا روندان منازل 


ازابتداً آز عفتو ده 
ازابتدا ان قود شده چون ءحتوی بمض +طالب مفیده بود بان ۳ ۱ 
۱ کیک 3 انت ربد و ین دوش ا 5 : 


ان مپردازيم 


شرح احوال باستان 
i‏ وشراب خوردن باستان E RE‏ 
رای رنجوری ن ودی واکر .کسی خسو س ادشاهرا رم 


ا ت وفوع باداش »بدیدند چه در 
دیکر را بگرند ودر عرضراه ستعی ایند و در مورت وقوع داش ی چه درآپار 


: شنودی نامه درایشکه باهرا سم نکرده_بنظر پادشاء برساند 
چه ها م‌دمای رای باس بودند که اکر براهزوی آزاری از کی رسیدی. ایشان ازعرز 


وجاسوسان حقابق نهنته را 
مینمودند با وجود ان بادشاه بتخصه ازسپاء رضامندی باز جتی 

یزدا نیان" آغچه درف‌هنك نکوهیده بود کرد آن میگ دیدند ودر ان ف‌هنكآاد 
کناهی را باداش ممین است چون کنی گناه کار میشد قران لخسرو را ترد که 
سدد شفاعت آن بر آبند متا با فرمان بادشاه موافق فرعنك اباد بدز به سر ویس چدر 
| میداد . انای ملوك یازای خلاف فرهنك آباد نداشتد اگز طلم وستمی می کردند 
ك ایشار! سڑا میدادند (۱) 


باز بری ر می‌آمدند و حاسو-ان باآ ما هراه ودند 
ی : 
(آذر هوشنك بمنی م» آباد ) گوید بررعیا سنم نکنند ونه نواند بدهد وزیاده بر 


آن نگرند طذا قدری مگرفتند که هم رعلا و هم لشکر آسوده بودند ومحوع مر درا 


عتده چان ود که بدآجه پادشاه رضا دهد سود دنبا و آخرت است و فرمان بادخار 


ترجه کلام ابزد مداد ته شدن درراء خرو ستوده است ومی‌دمان رضای خسرور 


عت مخساست پرزندی میجح پداشاند اما رضای خسروی را که مل به پان 
فرهنك اید 

لشکر نویس از 

در این نی چانک گفنه شد چا رکس با ھم متفق بودند که دو کی میخوایدنه 
و دو تفر سلح می ابسنادند چون 


چانک (هور ) ام پر (هی[اد) بر داعقانی‌را کنت و (هیآلاد) سر بر 
داز ن برداشت جانسپاران بادشاه خودشان را زت نام میبردند و تعر بف و القاب 
میکوندند و آنه سوکند خاندان خسروان بدروغ یاد کردی او را از آمزش خود 


د مداشتند و تة شیر وفیل وسایر سباع جنک جای خم وص ساخته بودند لت واطرافش 


ریان میرسید که از ریش سفید خود رای هستید با ه ٩‏ 


خوایدکان بیدار میشدند سداران میخوابدند چون 
٣ 2‏ 3 
شب بگذشتی پاسبنان دیکر میامدند وشها دم یرون عبرفتند اما کک لشکر دار ارشب 


سه مي‌نیسه هي‌دم را بدیدندی و چنین مر دم را حفتة یکی 
از 


که م‌دم از هر طرف تاا مبکردند ‏ و آسبی از فیل ومد آن بردم رادید ویادشاه ۱ 
بای پاد می نعست وافیسال و -اير سباع مست را در بازار و موافع ازدحام و کثرت 

وز نوت پاسبای رسیدی چون 
1 بکشتد ف * باوعا 9 

+- ری کت خرمودة پادتاه ندا میکردند که اک کی ا ۱۳۳ 


سرداران خود کل اند بان فدارند همین هر مه لشکر ونا دور و 
سپا میدیدند واگر کی را 


جدحي_درلوازم مان سیاهیکری تقمیری می دیدند تادب 
کردند و ار عذری و کوامی داشت می بذیرفند واگر حاجق دامنگر »بد بدو 
میفرمو دند وهی کہ را چای کر و فاا ندادندی ۱ 
میگرفتی کش ازخدمت قصور میورزیر 
از یه مان یك پاس را از ميد اوک 


دایدند 
گفته اند مرعبد ( شبرزادتاه ) الاق اقل از ای که بته بودند یرون آنده و 
را کشت شبرزاد درعوض آنعرد فیارا تل رانید وفییانان ودربان که دررا 


ذارده بودند حلاك ساخت (۲) 


ملف گوید اطاعت ابتگونه پادعساهان اطاعت بزدان وکشته هدن در راه ايشان 
فی‌الحقیقه ستوده است 

ملاحظه در آتزمان انان قیمت اصلی خوّدرا داشته ومنتد دور ما تتزل نکرده 
بود که صد سر را به پیازی میبرند وعوض اصاص صاحب شان ورنبه و دستکاه و 
اشا موند 


دوزاه و ماهائه روز روز و ماه غه 
بک پای بدون جب نایب ت مد 


میکردند ۶ دوزرا . و رش بفد ابتی 


خر مان میداد سر عی یدند واگ مافری نم شم 
ن 


وه رب سر ات ت ک ار دی و 
rE‏ از قظر ده عو دزی ات وی 


رعت 2 از 


واز خانه یرون میآمد ای او را می شبنند وآب آنرا مې آشاءیدند. که موجب 
خدمت گذاری لورا جا مبآوردند ا 0 


استه ریب داده وعی ایستادند 


است وصامم 

در‌یدان کار ژار سا را آرادنه ابه و چیه و را 
جوج ان رب را براگنده تیکردند . زرا بعد ازتفریی جع آن درهنکام حاجتٍ ؛ 
شد . EE‏ جنك میکر دند وقدر احتباج اداد ما رسانیده معد ۱ 


اا هنک ا ی کد ل راز 

سیون کردم دستکاه متبریپدنوان م‌تضوی دروطن بنا شود 

دراب سفر مک خی میخواهم جابفالی بت یکنم اما اجه ادل آید. هه وا بر 

زان وآ زان آید مه را بقل تون آورد. استقدر عرض مبکنم یك علکت شکومس 
٠‏ ویکدنیا رجش ويك خافت سوز دل وکام حبرت-س ازرفبق سربست ودماغ دربست 
e‏ دار لا وال بدرقه برد هنک بدرقه ول عرب را دژدید اما زفق من غر از 1 


روز فروزی پردشمن وفی‌ار ۰ 


مد از غه وز رنب a‏ مدافتد ۰ ودج 


خصم هد اء بقارت مهرد وباک جی را بادشاه باوقایع نکار وبننده یعتی اظ و 


اسنوار بعنی امین بدان خدمت امد مبفر مود اقی سام مستعد بیکار واماد جنك مبایستادند. 


وهبجکدام کرد ارام نمکردید واه ها نبرفنند که مبادا دشن رای ایتان درف ان دزدید هوار»وهشتصه منات امات مرا کہ اقش سید بودم حاشا کرد بعدکزدن 


غیمت آ کاه شده و بر گردد وفبروزی ید , ( ېه دارد) 1 گرفت وهیج نداد تفصیل این فقرء را مشتر ئواسم بنویسید از حاحی مبرزا مهدی پوسید 
۱ ملاحظات خودرا درباب سفر حجاز فیصت وشتن ندارم . حجاز و ااب حجاز 
مسلمان نیستند . قل سلمانان درمیان الواث متنوعة بتری وجوانی مور است کافث 
را با وحشت مر کرده بشماثر اه دنوار ساخته اند 

ا زان دشجد نہ که در فلت ان یك ملد کناب فضائل نوست اند عب‌لفه دو 


مکوت ادیب دانشند حاجی ۷ عبدالر حیم طالیوف 
باین بنده ملف درسنه ۱۳۲۰ 


دو هفته ماشد که بلاهتی وارد (شورء ) شده زسبدی امورات را ۲ 
۲ و 1 a‏ 
وقدری از رڅ راه آسوده کردیده انك جواب ام مکنوب که در روی مب حاطر وه 
جشمم‌ای بی نور من ناظر است که کی جواب خواهم داد فدو را ءشفول ا 


جابعالی عر تال مام 4 


2 


: با وا و ووا ۆن وريا تة جو‎ o 


حلا کہ صدر اعلم قدم یدید شد ای اند اذن امتیازات ئول ودارا 
ملول وا 
ميل بکد اله ته خورجن کفا 


بت خودا وا 


کان دهید یع حور 


۵ 


رد مردم وی اد حجاج دهات خرامان» و آذدماجان و قققاز غثه عری 


گی حیات باق باشد درسفر ام خود یکتم 
عل الحاب نا از انصرآفت فيد RE‏ و گر او زر 


رفن مکه برای مسلمان حاز تیست .. حکومت عا و شرف مکه دشن واجب 
اتلامند اگ بای کی در کار اعکان مقس تگذارند د از چند سال دک 


تصرف انکلیسم! وبا در تحت اداره نمام ارویاست 4 


وتوفیق توحید درخلقت جزی کان ندانتم اکر بود حتدل میضواسنم 1 
1 ا نازرف یادن ا 0 ابید نو وتفرت آمال کبای آست که رعت را ايك عط (زا) اززحت فرق دهد / 
1 اة سم و ستطبل که با طرح وترسم اراهیم ابوابشم :مار معروق لل اله حور وغلمان وروضه رضوان را پتر ار عف وسرور وجدان وتفرپ وجود امکان دانند 
1 آذراازسنك وکل ساخته دده وبا برد سیهی که حجاب .-نوری جوا کل | اکر شخمی اعتراف تباید که لذت عشق وجود واحد می ابتای نوع در بازار سل 
اوست پوشبه» مبباشد قط اطع رخته مقاطی خقیقت: واحده طبیعی وفطری هة داف و ۱ وصفا وصدق و وفا مل تداولی ندارد عاره ازسفر حجاز بی لباز وا حشم الاعراب انماز 
خف آبای بشری است.. زیرا که جع «والبد کنات زادث فطرتند و جرد ا زگمراهی و ۳ ۱ است. والسلام 1 
1 فرت . ,بس ساماً قدستت اخقام. طلقا دخل باماکن «ققده سار ملل ندازد»م. ۰ ۲ 


بنا براینکه هرچیزی فصل وموسم مخصوضی دارد وماه محرم نیز برای 
" ایرانیان فصل تال وسوگواری است ونکارش این طفخات ایام رم مما 
دف آند ری چد ریخا لا مهم گام 
,و( ازم‌حوم آفا را تقی حجة لاسام 2964 
ی یش ا ع از جنباعت مفتت خود ء 
انب تفر هی ما مت رگد وبروت رود از کر لای فا" 


ثبت ویت الفقس را کا ان شرف واحترام است زیر صنم پرستی.! اله امد وصور 
لاله بام بلد وم یولد بر تابد . 


اساس استعداد لاهوفی »امین اعتراف بك جققت واخده انت ا ان دن بك و 


عفیده «فقسه دسنری سارن باد . نوجه سبصد واه ملبون مسل را که هی يك فیالواتع 
دو چشم خدادت که ازحدقة مر ناطي است جز ان نقطه موز دزی رات 
پرن و کریای اين بیت ساده از خبر اتك چتم ب 


» 
یی سوحن روغن روحاق قاد 


میارد. کویند؛ لا لااله الاه درامتداد هزار وسرصد سال در قنادیل توحید سکوه ممنوی او 
مسوزد وباطرای چنان ضو پاش است که جلى طءر درجنب آن چون آینه و 
0 ج ور خور شید نریکتر ازچتم مور مبماید 


— 
۰ _ ۰ 


تادست ورو نت منون می‌نیافت گس راه طواف بر حرم رای ما 
1 8 ۲ ۳ 1 

برکردد ]نک رهوسکذور آمده است خر رود اضر ,شاهی دای ما 

مارا هوای سلطنت ملك دیگر است کان عه نیت درخور فی های ما 


بزدان ذء املال مخلوت رای قدس آراسته است يزم ضافت. رای ما 


از جناب حاجی سید مرتضی مرلضوی 
داغی همچون داغ | کر درجمان اعد ماخد چون دل لل دلی آ تش فشان اشد باد 
ديد چون ده زيف جان گرد نکرد اله كتوم کی را در کان باشد ساشد 
جعم ع| کلشی جون قاکه سند نه ند هجو کودالش کلستان درجہان باع نباشد 
جون سکنه یل اندرا جمن لد اتالد آجمن را مجو زنب اغاق ادد اعد 
از زاف زبانعال حضرت زینب 
کردون تیه دید ا اقلاب‌را . درد و مصیت وال و اضطراب را 
يك صفحه ز دفتر صفین از كرد دلره باك ساخت سکها- جناب را 
بکرشتة ز بدر و جل بز کرد چرخ اشام بت کردن ما.آن طتاب را 


از کن گروه که بصحرای کربلا از جان زياد رخ پادند آب را 


7 
بربود ممجر از سم ما کوفان شوم خوش داشتند حرمت فص حجاب را 
جورفت بار ویاور واعاب مازدست درخواب‌هم ندیدکسی‌روی خواب را 
مجنون بشد زفرط کدر لبل آ نک دید 
" اوضاع بر ملاات اطفال در بدر 


بی ذبن وف ام عیدان عقاب را 


ازن رود طأفت وآرام و اب را 
کردند. شامیان حب الامی مصطنی _.. خوش احترام عترت .و آل وکتاب را 


۳ ES ٣ N E 
يم خصمت یی اف دادی نشان, و بزم,قار ا‎ 


لوا 
سس 

بر وان محترم ‏ آل مصطنی. . کردی مکان خرابة عام خراب را 

آذر زکنه جرخ سنمگر" بکربلا : هکز نداد فرق زهم شیخ وخاب را 

#۴ دایر بزراعت سیب زمینی 34 

بعضی ازاقسام سیب زمیی را برای کاشتن ټینوان قطغ مود زرا که مپوسد ورود 
و مین جہة درا کنتم که خور د کردن سیب زیی خوب يست عگر رحسب ازوم و 
احتیاج چان اکر زارعین قطمه ازمنرعة را سیب زمبی درست وقطمة دیگر را سیب 


س 


زمبی خورد ده بکارند «ملومتان خواهدگردید که عامل درست ازهی حلیت مالی نر 
از خورد شده ییاعد ۷ 

مقدار زیر خاك کردن سیب زمینی اندازه زر خلك ودن غته عناسبت 
طیعت زمین تلف مبشود.. . در اراضی عن زار ونرم یك گره ونم الی دوگرء ودراراضی 
کل رس تقربا کرہ 

در يك خرواز زمین اقلا بنج خروار سیب زمءبی اید کاشت وازهمه وفت بت برای 
کاشتن از بازدهم حل است ‏ اوایل تور 

ترئیب کاشتن آن خواه درمز‌ارع بزرك خواه در سبزیکاری بترین فنون آنک 
سیب زمبی را مخطوط «ستقیم بکارند که فوامل بین خطوط. ده الی دوانزده کره و فال 
ای از نات دیکر نقرباً شش گرم کنر نباشد زیرا که فاصلا نبانات زیادر نباشد. مقداو 
اسل آبا کر ومواة نشاستة آن نقصان ہی پذیرد ‏ درصورنیکه مخواند .در ارافی ست 
بکارند طریقه اش ابنست که با بیل با کج بیل عنرعه را تفواصل مذگور نبدیل بشیارهای 
بك کره ونم مق ایند و آنها را آب دهند یمد ازدو سه روز غټه هارا درآن‌شیارها هاصلا مین 
نبت قرار دادم رویشان خاك برزند وزمن‌را تطح ایند چون آب درایشکونه اراضی 
بزودی تلف مشود نید آنرابطور کامل آیاری غود .بلک طرف عصتر دادم ومکرار 


مزر عه را اید آب داد" خاصه دزاوائل رو شدن 

مره ان تباتارا در ازاشی رستی بکارن" ‏ آقتت که عزعهرا عرز دی 
کنند بارفاع بکیچارك ودروقنط برجستکی,] نها غقه سیب ناڑا فاصلة »مین بکارند وشیار 
مایق مرها را آب بدهند بعطی از زارعین مرزهای بلند وعریض ساخته دردو طرف آن 
سیب زمیی مبکارند: تکار تعر یی نداره زیرا که که کردن خاك دور تبات "اعکال تیدا 
میکند. سوق که نبا 


ای علف هرز عد از وج دبکری اند تاشت شود کر چه در جا 


٠ین‏ روید آ را وجین مبکنند هرکاه مد ازوجین اول زمین 


ذکر کردہ ام که زمی سب زهینی ید ست و نزار اعد الکن زارعین هر قم زین 


که داشنه بأشند وازروی انقواعد سب زی بکارند" خاصل"خوب خواهند برداغت 


بابد خاك که مود تا ناقه" بواسطة رطوبت 
وظلمت وحرارت از خود ربشه برویاند وحاصلش فراوان کردد ابنسل با بل با ۲ کج 


بل مجری میشود" و هرچه مکن است. زودتر باغام رسانند ناوقت آبیاری شبارهای بین 


بعد از وجین ‏ دور ساقه‌های سیب 


مات «ساقم بشود واب در آنها جاری کردد وچند روز که گذعت باز دفمه دبک در 
دور سافه اخاك که کنند ولی بشت ازدفه اول اکف شیارهای بین نبا قسری ین تر 
و آب برب مقر رند وغده های شیب هم دراك آرم خو نو کردا درشت بشوندس 
هبشه من عة سیب زءینی را شتی بای آبباری کرد ک آب درشیارها بلانر از حا ره 
نی ومو آب بد ریش ها بطور شمر پرسد انه انتک زید جاریع چام نات راا دو 
خود بنبان نغابد وب خار ت گر دږ 

یب زمبی اراضی زم ور وتازه را مابل است ونحمل وطوبت زیاد را تتی‌کند پل 


ایاری "ار رحسب ازوم بای د کرو در بعضی مالك آب را بگرادش/ ده او 
ازد» مید هند ,سا € 


: : 7 ری ببکردش 
وی بع ابل مرچه مکنست فاصلة بین آبباری ارا پار (ھاد 


هاش 1 


زیرا دراخوقع است .رغد آن ررك مبشود. مشروط برانک ازمون قدری خدك 9 
خوپ اد وهتجره,رسیده است که | گر درررج سنبله مررعة سیب زمبی ختك باشند 
حاصل آن خوبتر میشود وعکس اکر مرطوب پاشد اغلب غتم‌ها آبگز شده. میود 
پر جال در روج صله آرا در بدیر اید داد و موقع وطرة برداتن حصول سیب زی 
هاکای است. که بتوان آنرا آ-افی از ریشم جدل نمود. وشناختن ایموفع ازبزم‌دک وخك 
شدن.ساقه ور الوم مبشود. هیک اق ورك آن پوس‌ده شد دیکر بايد آب داد 
زرا مویم و آن گذشته لاوم سیب هاي,حاصل شدء یغه یکټ و بضداری از 


7 ضایع واسباب ضرر خواه ود 
از ابتدای ,رج یزان و در اوایل از محصول آن دست مآد برای جع آوری 


لازم است هی روزیک هوا خوش :و آقاب باشد ,متغول درآزردن بشوند واک اخلاحقله 


منطور شود رول ازباران میب 
یشود انیا کرد بن اکر برحسب اغاق .یا اجبار این کار وافع کردید ,و در هنکام برا 
و بابس از آن بزودی از خك خارجش ودند. لابد بايد عام را درجافی که هوا داخل و 2 


را از زمین رون آورند ست‌ها رطوت ۸7۳ 


مشود ند ساعت گذاشت: نا حشك ود حاصل سیب زمنی» بتودط نیل با کج ابلا 
عجذ آعنی از زیر خاك یرون می‌آورلد وزمین را عبقاً ید کاوش کنند. که ,ببجوجه غ 
درآن ندا سافه وبرگوای آنرا مینوان در تودم های کوفی که برای نات اه مبکنند 
داخل کرد یاعض رفم کنافت ام را درهرعه آنش زده: وخا کترش را هه جا برا کنده 
کنند لکن طربقة ول تریح دارد. زیرا که کوت شبده" وابرای بات سال اده ۸ 
کر ا : 

جیع تر نیبات وقواعدیک برای زرع ان بات ذکر ودم ادا اعکالی تداع ویآسافی 7 
میتوان عل کرد چزبکه مراعانش بر لازم امت ۔ومکرر ذکر شد ذ بون اترک ای 


اط باشند که خوب نزم دود که غه های بيار ریز و کوجك 


ت 
ازروی ربثه‌ها میروید بتواتد خاك اطراف خودرا بسهوا 


عّق و خوب بزنند وءو 


ک ادا ماقد ادان خشخاش 


فر است 
ہس کرده تو موده وبزرك بشوند جاک خعک وخی زمین رای ساب زهبنی «ضم 


یدق زطوبت" ژمین هم کنر از 3 
الم ایند متوان از بك خروار زمین ٩0"‏ ال "۷۰ خروار حاسل برداخت اکر ازنقدار 
ملوم مبشود کا در علیات آن خبط ودر مواظبت فلاحتی شاه وسېل 


آن نست هر کاه طوریکه بیان شد در زراعت آن سی و 


و 2 اراضی رست حاصل آن انقدازها رسد ولی از هم اکر در 
انکاری شده وا ترجه دراراضی رسی ‏ . ا ۰ 
مدت و لبان کار حبح بشود مین اندازه ها خواهد رسید 

چون در این مبحث صحبتی شد بهتر اینست مجملی نیز ازسیب ذهءینی 
ود رد بکاریم af‏ مالکین وزارعین محترم استفاده وانتفاع فرمایند 

سیب زمبنی زود رس عبارت ازسب زمبنی ا-لامبولی میباشد که درسزیکاری میکارند 
وطرعه آن ابنست که زمین آنرا قبل از زسنان کوت داده وشخم عبق بزنند و زین 
موقع کاتنی آن اواخر برج عقرب است وابد آنرا مخطوط مستقب وموازی کاشت که فوامل 
بین خطوط نیزرع و فاصله بین تبات بن جگره اشد ومرچه من است سییها را یکه چين 
کرده عم را يت حجم ودرنت فواصل مزیور «رخطوط موازی مزرعه قراز دختد 
و قرباً یك کرہ رویش را خا بریزند وپس از کاشتن قدری اك بین مخطوط را رف 
سیب زمیی جم کنند و در تام طح مزرعه ك طبقسه: کوت اسی. بضخانت يك کرد ال 
یکره وم منسط ایند .س در پار وقتی که مطمئن شدند که شبها دیگر بخ ایندد سیب 
زی را تطح ایند وهتکایک بات ازخك روید اور وجین کنند و چون ارغاع يك 

کره ال یکره ونم رسبد خاك دورشرا که ایند 


ی سا ی ی 


تحت و- 


ان بات فصل بهار آب یت ار دو دفه لازم ندارد" و-اصلش نز محجم واندازة 
سیب زمبی در رس تخواهد رسید ودرصورتیکه چپار 


ال بنج من آنرا در ده ذرع مریم 
زمین بکارند اه ٠ن‏ حاصل 


خواهند برداشت ”بنا بر این زراعتش ببیار ناق ومفید است 
زیراکه در ہار قیمت گران بفروش میرسد وهی وقت که فروشش در بازار رواج وضمت 
اعلْ مشتری دارد موقع یرون آوردن و فروختن آن ات ولی بعقيدة ما هنکامی بابد 
حاصل سیب زمینی ادلامبولی را برداشت که ھی غڌہ اش اقلا حجم گردوفی رسیده باغد 
جانک مذ گوو شد رای سیب زمبی موناً زمن رم وست ومتدلالرطوبه وب 
است ورطوبت زیادمساعد نیس برعکس این قم مجدید که چند سالی بشتر نبت آنرا 
یافته اند مر عة م‌طوب لازم دارد و آب وهوای مازندران رای او مناسب وساعد اسث 
اکرچه درآب وهوای نك نز بللا اوخ اداه تیت زیی مسمول مرد 
اما اکر زمین با آب وهوا مرطوب باشد ازهر جریب آن تغرباً اسیصد خروار سیب زمبز 
حاصل میئوان برداشت" و برحسب عذائت ملل سیب زهبتی وی انت بلکه طعهش" »هت 
است ہلاو آنکه ادرا مبتلا عرض یی داد ن اه زژاغتش عباً ملل سیب می موش 
است مگ انشکه ده ان بات را خبل نزديك. تچ بایدکاشت وخی ک بابد حك بدوزش 
پشنه کرد وجون این نبات در زمین مر‌طوب تر نمو مینابد آباری در آن بطریق شر 
وتوذ که سابق مذ کور نو دم فاده ندارد بلکه بابد بطور کامل اورا آب داده وسیراب کرد 
چون زحت وریاشت زارعین برای کشت ززع ان قم جدید یصرفه وتیجه تخواهد 
ماند انشا الله ملا کین عترم آنوا از راه روسیه وارد کرده درمازندران واکللنات زراعتش 
را معمول دارند بلک درسایر قاط اران نز نره ازن "تا ازاب نابات پراعاطل فوائد 


ده ک زارعین فرنك موند اما نز پرند 


م نصایح 24 


با تصادی توانع زی »ابوس نباید شد ۰ ۲ 


کار شروعندء را نهفه ناد گذاشت در ااب ازعکوت عبرت باب دگرفت که 


نورش اگر صد بر باره وخراب شود باز ی نند . 

کبایک در اقدام بکاری عنم تخودرا جز مکرده اند مطلقا تقصد واصل وغرام خود 
نایل مبشوند .س درهنکام گرفتاری عدا وعنت. مأبوس نباید عد زیر که دروت ممیت 
وادبار «شتر جسارت وخود داری لازم است. 


مفاصد بزر کک ک وداج امل مبشود چانکه فگره قطره جع کردد عافبت دوب 


بتاق اجتتاب اد کرد :زرا 


انان هی‌قدر .متواضع وفروان باشد در پیش 


م‌دم ببشتر عزیز ومترم میباشد . 
با نخجه سپوری 4 
۹ ازاسایح خضرت عقل کل وختم رل تحضرت على صبع 
3 اصحاب کار 
مرن مرد م کسی است که پاوجود فدرت انتقام.غیظ خود را فرو خورد,ومقصر 
را عقو عبد , (درعفو لذی است که ارانتقام نست ) . 
حن ردم وصبت ودن یل ازموت است . 


افضل جهاد آ لت که شخص دوز را بش ر-اند, وکدبرا نونجاند - 


ین مردم کان هس کروی خود را ,دنا عوض اد ل آانک ۱30 


خویرابرای «نیای دیگری باد دعندت به چز موب نجات اٹ زان از یاوه سر 
ببتن "ور گناهان نو کربنان | واز لوده وی برجای تنعت . 

شراب را بايد برای دی آن ترك کرد له از یرای حدا .سه شراب خوار را ساعقی 
است که خدا را فتناسد :س بمل,هلیه اسلا میفرمود ک باعل ناخوانده سفرة کی 
از تیاغل بصاحبخانه در کار خانفا. معا رکٹ ,کن مید ارام تخاوت: متس زر 
دو کس که خی بت نیدارند ی اذن نزوس بامی‌دم نا جاس محالست ہتکن هچ از ۹ 
مکارم«اخلاقنت. اول آ نک کبی باتو ظل کند اعفو نمی . .دوم آککه کسی اباو بجت 
پیوند سازی ۰ غیم هی که با نو ترتتی که لاعت نای . 


چبار چز رااغنیمت دانید جواتی را قل ازیری . جت زا قال ازعرض ۰ دولا 
قل از فقز» زندی را قیل ازمرل .مسا هی کس ازخدا تسد هه چز 


مکی ازخدا سید از هه چن متسه اسه چز موجب فرح است | خان وسیع ۰ زن 


اژوی برد 


خوب رو. اسب وونده رب صدقه بر قفا کرداننده بات اقرش پدر به پر تملیم و 


زیت اوست + قرض بسر ,در تيك نام .- دتت بدهان ازدها ردن بات است از 


برای سٹوال به یی باز ڪر دن ۰- مه چ از نیکونی هاست ,سای تفس - جلادت 


گفتار ے صبر پرشداید + عل یاموزید آموختن عل نواب است ۰ خواندن عل تييح انت ۰ 
اد اتن عل سدق اتا حث ع جمتاد است + عم قاب آدمی را دوعن شابد. چتم 
باش وا میکناید . بر هن برافزاید ا وشخص راکامل میکن ۰ دانان علال وعرام میل 
بصلة ارحام .بت عامه وساواة امه :از نتاغ عل انت 


۰ تین آمل زوی,زمین. جاع انت که-امراۍ ابتان از اشرایست‌ولین ایتان 

صالب وذ بل وامور جبوو زا بشوری کنند.ست عدل سلطان برعی علامت رخامند 
A ۳‏ 

خدا از لوق است بیت عل خرانه ایت که کید آن پرسش و آموخنن اعت" 3 


۳۳۹ 


۱ 


۷۷۷ 


٩۸ - 


E‏ عالت ؛ فقراا لازم.است س عل ندیم نو اود لو 
1 از انبار الم ااہت مخ نومياشد رور 


عقل بشکار و مبر ام لشکر تست 4 
آزمای در فرو ندادن تخب است انه د رکشت کر ق 
بقیه احوال اران 

محصولات و حبوانات ومنابع تروت ان قطه سیار منت ٠و‏ اصاخ اران 
سواحل عر خزر بوده ودر جنکابای گلان و ماز ندران اولع اتجار لد عمل آمده 
ودر ماله های شای رشن الرز برحسب اوفاع درخت خرمااو نی شکر تانبانات مون 
اقام بارده هی فم حاصل بدست مبآید ۰ بمطی ماه های"کوممای ۲ذرریجان و عراف م 
وفاری وخرادان با قاط فيبب بدختبا ودامنه های جبال که با انار حازه از کوهپا مشمروب 
توعه و انگور و ابر موه جات بعمل مبآید . عدم جنکاما و آب 


وپوت سان جبات اران را ازحصول خروم گذارده ۰ درز قدعه واوایل دوز 


مشوند اقام حبوبات 


اسلام بعنی درزهامالیکه این لکت حت الامکان میدان مدنیت بود بامباریکه از ال بائین 
می‌آمدند جداول متمدده حفر وحوفه ها وبند ها بنا واراضی را بطور کامل اروا واا 
مینمودند_بازوال مدئبت مذ کور جداول وبندها نبز خراب واز بك طرف بعلت عدم 
مواظبت و محافظت جنکلہا آم! اقمان باه بلادی که وق حاصلخیز وداثر ود انك م 
بزاع ویر اس وشهرها و قصباتی که در انتها درجه_ آبادی و مران بودند. اص‌وزه الره 
خراب وویران «بیاعند .س محصولات ده ایران (کتان) ( کندیر ) (تبا کو) (نونون) 
(سیسام) ( یه ) (زعفران ) (زیتون ) (قندرون ) (ساقز ) انواع (صمغ ) (مازو) و 
اواع بات برای رلك است ۰ ودرخت نوت نیز زیاد بوده. -الی ده هڼار بار اريشم مخارج 
میرود سس اقات اران انار داشته .ومبوم جانش بسیار لیذ رادت شراب شبراز ازام 


کا 3 i-i‏ ۳ 
شرابهانیکه در قطعه اسیا پعمل مبآید بتر میاشد ۰ در وادی وحراهای جالی که ازخلیج 


=4 1 
ب ےپ نے ےی ےپ ر یو 


هرمن تاسواحل بحر خزر امنداد یفنه باغات زیاد بوده از آنجمه اطرای تهر اضفباڻ 
تا چند فیسخ لفات است وشراب آنا هم ازشراب شیراز : چندان عقب نمی ماند : 

محصول حبوبات ایران عدر کفایت اهل ملكت است (۱) 

ده حبوانات اهلی ایران (اسب) و (شتر ) و (ز) و (گوسفند) میاشد . جنس 
اسبپای اران بسیار خویست و یشم بز و کوسفندانش ‏ ببار آرم و اغل و بکار متدوجات 
کزان با خل بابد . وکر هایش نز مشهور است : اما حبوانات وختی آن (عبر) 
و (بلك) و (خرس) و (خوك) و (کرگ ) و (ید ) و (کاو کوهی )و در ی طرق 
آن (آهو )و ( رال ) و ( دوه ) و (است کوهی ) و (کوده خر ) و (خ کوش ) و 
سار حبوانات شکار فی‌اوان ویار است.. 

معادن ابران از قبل طلا وقره و ادن وس وشم ومر وزمرد وفروژه ولفت و 
پترول نیز بسبار است ۰ وی نام آ نما ( ازسعلمی وجباات ما ابرنیان ) مدفون خالك فی‌اموشی 
ماده وخیلی 6 وباک عنزلٌ هبج هم اخراج دود در خلك ابران سدن تك ازهه جز 
بشتر میاشد وحی خاك وشن اغلب حرا ها کین است و در جاهاییکه زمستان آب جع 
مبشود ایستان عجرد خشکدن طفات تمك در آنجا ها اند و آب مفی اهار نز 
ای ات 

اهالی وجنسیت و زبان ومذهب ان دراٍران : کنون اقدامی بتعداد و ررر 
اغوس نشده و عته اوس آن "بطور حبح ممن نگردیده واز طرفی ژوغافیون اعداد 


سس ا د سسس ددس 

(۱) ولى بجبة نداعتن راء و سایر اسباب حمل ونقل دريك خطة مملكت غله بوسيده 
وبدور میریزند ودر تفط دیگر مردم از گرستگی می میرند درحثیقت اهالی ایران 
اهل دیا نبوده واهل آخرت میباعند ولی بد بختاه. اعمال, وال آنبا آخرتتان را 
نیز خراب میکند 2 


و هنت »لبون 5 رای بعی منسوب جنن فرس :و ڈو لبون نز اجاس ار 
و ودی میباشند گذنته از جنس فرس پدتر ازهمه جنس ترك | 
دییات آنرناهان < لاق ارت از 


عرب وارهی 
مذ کور ده درسمت شال رف بی 
رکان بود و در هدنهد هزارنغر تخب مبقوند وجنس ترك اوجود قبت ر 
لاو کون از فرون وسطی اعرف اغلب:اوقات مالك ساطت یبا 
تال نادراء منوب نله افتار از ال ران است" وخامدان ساطت اسوزژک 
تبائل نرکان به قبلة قاجار مضوب ماه ید وتاب مجلی زگرد اس‌وز نف حدژ 
هستند ودر آذرامجان جون نوطن کرده وا اهالی بومی آنا اخلاط عوده ان طذا زان 
۳ کین اخ بلاوه مبدل برک شده. بمد از زیجنی رل یز کرد یت له هرا ملیون ‏ 
بوده . ودر جمات چنونی آذراغان واطراف استخر اروءیه. وازدلان مکی دار ند . 
ارامنه هم ده در طرف تبربز وعتۀ هم درجافای اصفمان. سااکن: هستند وموسوبهز 
نز سورت منفرق مبباشد . i.‏ 
درزمان فنوحات اسلام و عمود خلفای امه وعاسبه عَه کنبری از اعاب عماللله 


اران مپاجرت ولوان و !ابرانیها امتراج وبامرور دهور زان خود را نز ازدست داده ‏ 


وفقط چندین هزار غر درحوالی خلیج قاری ر باز بان مهن نکلم بادا 


نرکا ایتک از حیت فوء وجنك .جنس فرس غلبه جست اند.دولی ازجیث حرف 
سیع وعم ونارت وادبیات ومدنیت. ایرانیهای منوب جنس فرس یش بوده درحاقی 
ملطنت دردست اولاد رك میاشد زان رسمی واد فارسی است: و فارس یک 1۳ 
نم مشود" اوا خاب دارد و ساکنن هي خعاسه بوڈ موسي داد 


اه افطار شال بعضی زامای غیر متفیم بین الاهالی متداول ات ول ارس 


ماد اکن ی زاق خر شب اطفهان.است 
: شلات ستلاله حاضره *امرانرا بای تخت قزار داده اند که نله رکز عراق م یز 


٩ ۱ 
3 1 


تقصیمات ان عالك ابران بیانزده ات منقسم ومگذا ارت دين ولایت . 
2 واالات ومرا کز آنا قرار ذبل میاشد 

این غم .وافق تقسبات زوغرافی طیفی آن بوده وشهر طہران مر کز خملا ری 
که وفق بای تخت یز ایوہ درزمان 


کر وحطه ری الت علاحده انخاذ عد 
شہر و قضټات ان اران راد 
ازحیث تاربخ یاموقع ونجارت شهر ها 
وقصبات ویاذی انها گر چ اغلب آنا 
رو سل وخرای گذاخته مہا شہر۔ 
های ,کر انفوسی داود که بزرکترین 
نبا اعته فوستان از فیاد. ذیل 


te...‏ کاشان و 


ت 
" ودزامور عدلبة وصااکات اگرچه دستورالسل شریمت میاه اولی اکن مقابلات 
نت وا کات اعرف قطع وفصل مبشود .و عم تمدن لط و افو مسوطی دازند :2 
واردات وعایدات ابران. ازدو لبون لبره کتر است (۳) 


مالباش بسیار ‏ واصول ادارة آن بسیار ساده وخارج نز «طاق آن‌میاشد.» رفون 


isa 


Pac. 


کرماناء Pe.‏ ۳ ۸ منظم ابران ۸ اور بع ۵4۷۰۰ نفر پیاده و هزار نفر بواره و ۲۰ بطاره بمنی 

شراز PY‏ استر | لاد یز مرگ ۳ A‏ ۷ ۱ 
o 5 7 ۱‏ اشر ونجی جیا ۰ غر باشد . و ۲۳۲۵۰ تفر سواره و ۰ افر اده 

Pes ۳: 

دیزفو تون منم که من عبت الموج ۰ فر قشون دارد وی درژمان جلك شتر 
1 خراه های هر (سوس ) که در زمان قدیم بای عت بوده در نزدیکی شهر دیزفول . از ناه و تجبزار اعتواند عاضر غاد.. وقعون کار امد ابران ,سواره های آن مباشید او 

و وراه های ( استخر فاری ) که دراوابل دور اسلام آباد بوده درقرب شمد شاد ب 3۳ ل وون چريك که از کوهستانیهای خراسان ومازنذران وفارس جم مبشوند سور تا 


نیاشد . و شهرهای مانند (یثابور ) و ( بطام ) وا( مراغه ) که در دود الا م33 ل واملحه اران ټر ترق ندارد کی جن هم ندارد (طه ذارد) 


ا 0 جر گذاته ۰ فصات را اف خه مد ۰ 
ومشپور بودند. انك رو به تتزل گذاخنه و ال فصبات را یافنه و شهر مشبور طوس در مقالة اديب مشهور ترك نامق كمال 
خراسان خراب ووبران شده است. ۰ 1 لیس للانان الا ما سمی ۱ 


۱ اصول سلطنت ومالیه وقۆه نظامی و لشگری ان : 
۱ صول ed bags‏ احرث لدن‌اله کانلك؛ تعنش ابدا واحرث لا خرنك کائك دوت غذا 


ان علکت اال هزار وسصد ویست وجار جری توسط حکمران تقل و ر 
> ای مرا آفد! اضر 2 اک هکل مر نات یاو کر 1 
1 مستیدی بمنوان شاه ادار» مشد وسلطت رحسب ارث | از در باولاد مبرسد واه در هم برای مرك فردا حاضر شدن وهم بل ابنھ هی دز مد ببست سی و ۶ 
E : ۱ ٍ‏ د ازفواعد زرد حکنت آست "4 انانی ماوت انتنای ضر عنارت اتام 7 
ا ویمهد کردن هريك ازاولاد خود ولو اشکه مجنون صرف با خبط حض اعد محاز وعخار کردن ازقواعد بزرك 0 ۳ 


مناد . 2 


۱ بود وهیلت وزرا در ادارة انور ملکت مداخل داشتند (۲) 1 ERE‏ ار ی 
1 ۱ ازتارت FEE‏ 5 مروز اعلاب الت وهنوز ستکت تحت فاون رفته : 
(۱) مولت گوید اب اعداد را دور[ (۲) سنا:دارند وازتاریخ مذکور تا ام 
0 2 من اعداد را ژوغرا فیون برحسب تخمبن گفته اند بايد خیلی زیادتر | وبجهة تخریر عرح علاتا این بربعان اور ما را گنجابش ینت مورخین فرع 
ار اشد 
۰ ۳ ¢ " کات ودقابقی آنرا جزاً وکلا توسته اند 
درابنفقر» مورخین اندکی بخطا رفته اند زیرا که آزصدر اعظم گرفته تا ادنی فراش ۱ [و در انفقره نیز لېو بزرگی وافع عده زیرا EE E‏ 
ذذهر ایالت و ولایت که بودند فعال مایا تشریف داشتند ولی در تاریخ ۴۲۴| بیست سال قبل تقریباً باتزدء کرور نومان میشود ول ا 


مبجری ساطنت ستبده‌را بمشروطه تبسدیل نموده و مجلس میعوتان بدون مج ۲ عایدات ايرآن کنتر ازجبل کروور نومان تَوَدة يقت 


الته انان دققه بدققه در انتظار مرك اشد در تدارا ذخبرة آخرت خود کو 
گند لیکن درل کر بات خود حتی تصور کاب روزی تخابلرة کرسته ماندن 
و زرا چان برای آدم آن از مراد امن تبت برای بات عر یی بر کت 
ممت مباشد خموماً که انان نی مشود وانسائت ا دامنة قبامت باق است ۰ 

اندی نفک اید کرد در دنا از طفل نوزاد عاجزتری هت عاره نان نت خانه 
با هزار قم احتا اد در که برای ندارك ماتاج زلدکنی خود جز دو بازوی ضیف 
هیج اسبابی ندارد هوا پیر حم رودت ورعاوبت خود قصد جان میکند عاك خسیس جوا 
گرانبه‌ای لازمه را در سین حرص خود نکاه مبدارد معبذا از استحطار هم حاجت 
واپار مگونه استمداد خود موفق مبگردد . 

اسباب مدار آن گر رة غبرت اشخاصی نبست که پیش از ما دز دنیا بوده اند در 
ابنصورت دن تشکری را که باسلا دارم اخلاف اید بردازم 

انان ایتک فا پزیر است مانشد انتک مطی ریات آبدی ماد اد سی ود 
غابد والا اگر هم هکس سی خودرا نبت غذت حیات خودحدید بکند انمایت دام 
لبقا متهی بزوال وفنا مبگردد . 


در هی لفطهُ دنا آ فا زاده وخاتزاده ها دیده مشود ڪه بدون تما ل هبج زجحت و 


مشقت ریق لاز وفعمت میباعند و همه کس ردك وغبطه محال انا ی کنند که ك 
منوط به ليك مخت زادنست . آيا به چم انرك ونحسر ها رواست ٩‏ کنانبرا که ما در از 


ولعت ی ینم ازحبت حال چتر ازغبطه کشها مبباشند مطلقا ہتر نبستند زیرا 6 فی الق 


برای انسان چزیکه مخت امبده شده عبارت ازخواصی است که قدرت فاطلء بذځن وازو 

۳ از 3 TE‏ ۳ 
حسان فر‌موده ونيك خی عبارت ازحسن استمعال آن مبیاشد. در دارا آنه را که مال 
۳ 


یت با خش جع وا سی بوجود مآد هذا غه را مر عطالت وضرود 


سفاعت خواندن رواست س اری عطالت برادر كوجك مرك "وعیش و سفاهت 


دشمن بزرك حبات است سے عمالت ماری را می‌داند که بوجود انان عید» و عیش و 


عشمرت اقش و نکار جلد آن حبوان سم دار است در مان چنین قبسدی ایسنادن وبا چنین 
زنی وقت گذرانیدن اچ سقا و ای خواهد داغت : 

اراب عطلت در جوا پر میشوند زرا زمان که در بیکاری صرق شود دق آن 
ازساعی طولاق‌تر است . 

احاب عبش وعتمرت هی قدر زندکای ثابند ازمر خود سیر نشده بدرود زندکانی 
مبگوبند زیرا وقت که دوبان هو وامب بگذرد ساعت آن ازدقيقة کونءتر میباشد 

ما مبراث خوار ها ميشناسم که از دور مستغرق حفلوظات بنظر می ند وحال 
ابنکه آن,عارم ها تام ایام مر خود را تحمیل مشنلاٌ خوشی صرف میکنند و باهيجيك 
ازلذایذ دنا حفلوظ عبشوند -- خونگذرانی ی کوشش طمام غك را مپاند انان ید 
با حاصل یی خود زندکاتی نایدا فیمت زمانش را بداند ولذت حیات خود را فهمد سب 
ما چه طور کی را يك مخوانم که همبشه بر عر کذشتة خود تأسف میخورد ,ولام حیات 
متل ابتکه مت محازات بی آغاز وانجاعی است ‏ بگذرانیدن وقت خود میکوشد ۰ 

کیک ا سی خود پرورش میابد عناج مجتیجوی خوتگذرای شود زرا که ذر 
خوتگذرای کار تبنت ولی در کار کردن خوتگذرای هست وھ گز طالب امرار وقت 
تبشود. افسوس که وقت خود مخود د کرد واکر نه تحص عاقل بتمرع گذرانیدن 
وقت میکوشد . 

خدا اهل کب را ووک نیارد اراک حبات وراحت انان که مخلوق متاز 


ازست ‏ کش است". 
شیه نیست که انسان روزی فوت مشود لکن ,رای مرد بدئیا نیامده اکر ,رای 


رگد نود هر ها 
لاشكت انسان ہر مذای تحمل میکند ول ا اگ ۳۳ 
خلق شده بود قدرت فاطلیه سپوده RIE‏ و ۱ 
مبکوشد در ان روز مر چه میتوان کرد فی الواتع اکر ما زمان حبات ر 3 
نیت بابدیت ۰ حساب کم .هر قدر طولای بعد بز اة مر ک1 نو میناد ولی ااکر ۳ 


نبت ال خودمان قاس کرده و وقت را حسن استعمال تمالم برای زندکای کافست . 


ققه وت E‏ ا ی یه 
۱ امن برای قضیع این وقت کران ہا صدها ومارها ابره صرق ی‌کنند : 
زمان سی‌ماية «میشت وسم نیع حیات است. انسان در سای زمان" ام‌ار وقت..و 
بای زندکی مینابد ‏ پس برای کای؟ زمان خود را بسی و کوشش +صروف ند اشته 
و معطل میکذارندا وی خك با زر آن تفای ندارد . 
مايك عقیدث قندرانه دارم که مبگزیند .هرچه میکند ندا میکند سی وکزشتبا 
مه بیپوده است آمنا که درهی حال فاعل حقبتی خداست ول با ابن عقیده فطل ندسته 


درمبان هین نجروزه مر است که از ابنای جنس ما , بمضی جاب ,سی وت آلرها . 


در عام انانیت e‏ اقات باق خواهد ماند . 
یکن اموز یش ابدل خو رغم هر فردایت منکن بر نو سپردسنند ان دار دروغی را 
ایا ن قول اعتار می‌کنید . 
اک تو خال فردا را تکنی چه کی ,فردا خال ترا خواهد کرد.. 
او قرض دنیا را بتو نسپرده اند اما تو خود.را بکدام کی سیردۂ که میت را 
E OO‏ ۴ 
بعش و وش. بخذرای.. بذهن خود رجوع و بای نود بکرم از مشبودات و 
حظو ظات نجه وده و هست الام 
کرده اند . 
اشخاصی که, .مر خود راا فقط "با حال مشغول داشته. و در فکر استقال نبوده ند 


1 


ودست از کار کشیدن الماذ با دذاف کرم زا خادم خود فرار دادن مبباشد . 


نزول مانده از آسمان. .مجزة بود گذخت ما رید »نمی اسباب آن. تبث نام 


آنار سی واهیام اشخاصی است که فکر فردا را 
اکر هکس مر جه بدست مبآورد تلف مبکرد مام ازعدم چه فرق بداشت. 

ماحم میدانم اتان یکمرنبه ازمت را که جرد بوده. خال بکند و یکبرنبه هم 
بادتقیالی که تیج اش «ملوم است عطف نظری نماید ایندنیای دروغی‌را ازنوع خواب 
وخبال ی بندارد ولی اکر یکره هم از فلاکزد: که گرخار ساقت ودوتجار ضرورت 

است سوال شود آوقت مصاوم میگردد آنجزی را که ۳ چه حقبقت 1 


7 


ا حداوند نز فرش را خلق فرماد 4 
لاه کی :جتان کی ی کے دو دیا کی مرد رک نس با 8 


کل آن اتمار در مبان مان غیر متناهی زان و شده و 


رفته باز خر 3 


اکر مبخواھی آمروزت 
نگاهدار 
5 آنان که میگوبند تحمیل کند؛ ا‌وز مگر من نتم فردا چرا | نستوانم ۶ 
5 نم اراحتباط بی خب از آنار حس معترك انسانیت دون ر وساده دل 7 


ز فردا بر باشد داز محصول ام‌وز سرماية برای فردا ۰ 


تر ازمور 


دنت 
خود خوامی گذاعت 
نند که عه های خود را میخورند . 
نوعی ازتعجزاست ولی اراب عقو 


AE 


1 ‌ — ۷ - 

کرو و ا 
کی وز کر ازجقر هر وان ۳2 ٤‏ 

در انتبال گرفار خا آن نلث نکر دی اموز نع و اسیاب مجمل فی‌اهم آم ارشته مر دراز بیدا .کردم .بطول خواهد انجمید ١اک‏ پدر من 

دیروز فوت میکرد خایته وسزاواز نود که عحض احترام اجار بعدةا ضمبمة تأسفات خود 

ام ول ازان قنبة هاله نا کنون بست سال گذتت*. و.احادنه در انطار رم بکلی 


اجى اس . 


2 از کردن است » 1 
9و نا خو رارک اما کاری ہکن ارثی که سازماندکان 
5 مت تارف" بر گذشته نباشدا . 
و ۱۳ بی واولاد خود را گرسنه ببکذارند کتر ازکره ها 1 i‏ 

یک موجود خو ترجمه احوال لوتر موجد مذهب پروتستان 
لوتر در تاریخ (۱۳۸۳) مبلاد در لان دارقبۂ ( ایسلین ) ((ساکس ) مناد پدرش 
شخص ققیری بوده و در سادن کار مبکرد لوار در (۱۵۰۵ ) مبلاد ہی ازحمبل عم 
بکروء ژهباان ( او گوستین ارفورت) ملختی ودر دازالفنون ( ورتخرك) سمت بطل اقه 
در (۱۵۱۰) حض بت بض امورات گروه مذکور زعت (روم ) مأموز شه در 
تاریخ( ۱۵۱۷) میلاد پاپ ( للون ) دهم با براعقاد کانوليك هاء براتی مبنی برعذو جرام 
موی صادر چون انتشنار و تسم آنرا بگروه ربانان (دوعنیکن) حول نمود رهبانان 
او گوستین:را ديك وتات وداحد مجوشل آمده وا لونر را آلت,کین؛و اغزاض توا 
دادند موعی‌اله اعتراضنامة برضة رات عقو جراع پاپ عشتمل بر نود ونج تکلیف «ننشر 


فى اطفقه ان زمینه خان از قبل تکیف خدمت بابل وحس صبحت به سفیه 
درا لام است که از اناقل رص اتب احتراز نمایند 


که اى اناع فول مشاهدة فمل انسانرا بور »تتصح نکند | سحن تلخ ازسیلی فلت 
بای اسناع 


تاریخ سنت هلنه 24- 
در زمان (گوندول ) اۆلی ابشون بزرك معارفی ( .نت بله ) بتوسط مشهری خود 
( شاتال ) که وزیر داخله بود از کونسول ال خواهش ودند که در سر ق پدر او 
گند و ار با نید شون ازمناه ليك آنما اظبار تعکر موده و گفت یجو اساخت. اعتراضنامة مذ کور طر‌فدار بار بیدا ود و پاپ هرچه دی وکوخش در جلب 
لوتر بطرف خود مود صورت امکان نذیرفت اسلاح کار را ه کاردنیال (غتیان) وکل 
خود در جلس ( او گلبورگ), رجوع مود « چون مشارابه را .نز باو پو جا کاری از 
پیش نرفت بتوقیف وحیس لوتر حکم کرد مشارالبه یش اژوفت املاع باقه و فرار کرد 


تباید متعرض وماحم اموات شد و بلکه بر خلاف میبابد در رفاهیت آ نبا کوشید. و علاوه 
جد اجدمن نز رحلت موده اند اه ايان اولوت دارند و اکر مخواهم برای هلك 
(۱) ملاحظه مطاب این مختصر مقاله بسیار مفید وسوده‌ند است امیدواریم نورسید- 
کان وطن مندرجانش را آویز؛ گوش هوش داشته وعمل نمایند محررین نرك مطلب 
را بقدری مفاتی ومبمم ومختلط ودرهم مینویسند که درترجمة اغلب مطالب ارتباط 
سخن ازه مگسيخته ميشود با انشکه این بنده درترجمة مقاله لازما سمی و3قت دا 
نمودم باز بنحویکه شاید وباید ساده وسلیی نشد . 


پرحسب جات ونقوت برنس ( اکس ) برضت اسای مذعب کاوليك عاً شروع بشریات 
مود جز کنب «قدسه هیچ چزرا مناط اعتار ندانسته ,(ریاست روحای وجمان پاپ و 
عن‌زها) (رحبانت) (تصری ووتا روحای دراملاك ) ( اصول عقو جرا ) وسار ماسم 


وعقابد را بللرء انکاز کرد . 


— 


۷۰) باپ درضمن تکفبر لور کی بسوزانیدن عام تلیفات و تو 
د مشاراله نز حکم پاپ وقی‌اد دادنانه های ( وانیکان) دا پنوزانید 
خدء تاين نام امپراطلور ( شارلکنت ) - 


لك وافکار خود بات 


درتاریخ ( 
جات مشار اله ادرک 
در (۱۵۲۱) میلاد عحلن نتب روم احضار 
می برمحفوظت شحصی خود دراس مذ کور حاضر وچون دره 
داب کر دند انقوت حای خود برلس (سااکن ) 
ر عمارت سلطتتی ( ورور ) اختفا ودر ظرف الخدت چندین جلاک 


ورزد ام قوق شمری ر را ازوی 
قرب ده ماه در 
ورتابا مین سلك مدهب خود تلف وال را ببارات وجل ساده .ولیس وعوام 
هم ترج کرد بعد به (ورتضبرگ ) معاودت وبنای وعظ ونمیحت عل را گذارده 
وطی‌فداران و بو ن زياد بیدا کرد که از آتجنله بودند پرنما و حکبرانان ر 
( اھا رک ) (فرانگلوب») (حه) ( بلاتیتاب ) (براندبورگ ) که ماوت 
و امداد آ با در ( ۱۵۲۳ و (۱۵۷۵) ذر مالس عموعی اتمه دو ( نورعرگث ) 
محربت وآزادی افکار و وجدان بروان مذهب او قرار دادند ۰ و اسقرار داد چندان 
رعات نشده خود و بروااش دوحار ار؛ حسذورات و اشکالات دند 7 تک در 
(۱۵۳۲) + در مماهد؛ منعقده_مابین شارلکنت ویرنپا وحکمرانان برو مذهب روان 
در ( نورتبرگ ) نا زمان نکل ملس روحانی جدید » پرونتاما حریت افکار اعط 
گردید. لوتر ی مس خود را باتألیب ونر رکب و رسایل دار استحکام و قویت 


مذهب خود و وعظ و تصبحت و اجرح ورد بض افکار اله در عله مذهب جدید 
ت و اجرح ور 


خود گذرانیده در (۱۵65), وفات باقن 2 
در (۱۵۲۵) اراهية عفد من‌اوچت کرده و چندین اولاد بر آورد - 
اور درفصاحت بان وطلافت لان وحید ءصر خودوده وسحنانش ار 


درجاعت عوام داشت تالبفات عدیده داو عذهب خود دارد و عادمت:ام اوار وع 


پد بادٹاہ را لازم است هی‌سفیریکه به ملكت بیکاه کیل میدارد رطب السان 
عذب الیان »لام خوی و مناسب گوی باشد چه بغرا" یف زبا بادشاهند وملاعت زان 


موجب ملاعت دل گردد چانک بی ازندمای ( هارون لرشید) را گوبند روزی ,ارون 
كفت ارا نطیحتی خواهم کرد جون مقصود از نصیحت خبرخواهی تست اکر در مطاوی 
عبارات خشوتی رود ذور دار جواداد چه اشد که این نهیحت را درلباس ملاعت 


کوق که مستدع را دراصفا وطبع را درقبول آن امتناعی نباشد. چننکه خداوند نبارك وتبلی 


مغر (قوطم فلا نا ) 


:ع قاآنی ۷ 
حکایت یادشاهی از ماحبدی برسید که از ادشاهی چه ماند کفت یك چ ولیکن 


(۱) فلاحظه از ان ترجمه حال علت ابجاد مذهب پروتستان معلوم گردبد که مبنی 
برقگ وحسدی ایجاد شده وسلم اس که رشگ وحسد تيز مطلفا مبنی برفاند؛ و 
منفعتی میباشد البته برات عفو جرائم را مفت بکسی نمیدا: ند به قیمتهای مختلف 
فسبت به مکنت اشخاص میفر وختند آنچه موجب حيرت و تعجب میباشد این است . 
لو فرض در آنرهان بعنی چرار صد سال قبل مردم برحب جبالت و ادانی فرب 
ارپاب شید وحیل را میخوردند ولی امروزه که آفتاب عام اغلب بلاد عالم را با 
انوار معرفت خود روشن ومنور ساخته وجنود علم وسرفت برسیاء جهالت ناخنشه 
جرا بیروان لوتر دست از افکار فدبمه و اوهام سقیده نم یکشند. و محض. استحکام 
حیل درفلوب واذهان ابنای بشر باعرف قر ی و اهتمامات وفیرء میکوشند 
ای ابنای عزیز وطن ترجمة احوال لوتر را باتأمل وق بخوانید مقاصد واغراض 
اورا بدانید که تام دعاوی او محض حلب نواند تخصی بوذ آگر جا پا 
انتشار برات عفو جرائم عمومی را برهبانان ( دوستکین ) محول"نمیکزد 

۲ ونه وسعی الور 9 یا الوالابصاد) ر 


1 وش 


= 3 
بدو صفت گفت آن کدام است گفت نام که چون عدل کل هنیک وال بز 
مزار ال وتاك ابادشاهی کرد 7 ازاق تماد عر ۱ 
اک خچه دلت کسری یی عاند وى دل و داد شدش ام در زماله عم 
و مجموعة ابوالضيا توفق ا3 
3 از_لاطین ین "تیک ازاتبهای خود بل مفزطی داشت" روزی این ایب مقط 
عد بادشاه چندان مثغیر کیت اک شخب خود رکید ومهم کنان امیر آخور کردید 


ی ازوزرا بش اد زمین ادب بوسیده و گفت اغلیجضرتا دک تال فرماشید اشر 
بی ازوزرا پیش : 
1 وگناھش را روی مخوانم ورجرمش .هام کر دام ۰ ہی ایر آخوو راا خاطب دا او 


گفت با ای دمحت جرا مم خودرا ب , الا" در حافغت و نکاهداری اسی که اعلیحضنرت 
بست لو يده بودند تام وتفافل ودی . ابا هدری ادياب حع وغضب اغلیحضر را 


کی شمه قل تو قبام فمو دند + الا »مت اک امبراطور جين برای 


۱ ۱ 8 
ل ان ات تقصبرات نو دراال غض الثراطور تكن باقه و از اشخان کناه از وزر 


| مر کات داد 2 


>( سخنان حکمت امبز 2 
وقوع حوادث در دست ما نیست ,ولی, اراده دردست ما «بباشد هذا بوقوع هی قم 


خود تبه شده امیر آخور را عفو 


تشوش کرد : 
بای و عت و محفت خودا نی 
وت را ضايع ور را تقص نتقیص میکنم . 


رای کب سامت سه چالازم تحت روج ) ( ملات گر ) سا 


مانند کیک عة حصیل صدفم ازفرو رقن مر داز واهم یکند لازء است از رقن 
مس دریای مطالعه باك نداشته باشد. ولی تجبة کشف کنه و حقیقت, بض چزها از فیل سر" 1 


اس یکافر نی ای آخور خود راکذت ناموس پل اورا در تام عام لک دار وای کر 


حوادث حاضر و آماده اند شنت که درحین:وقوع ذهن ما را خدبش و بعادت ما موب 


رای آدم کار کن . محازاقی الانر ازییکاز تن شود , . 


REET‏ ازقم درا تی وار وک طالب کف حقبقن 


وحکمت اماب ذهن موجب تبلکه وخطر است. 
,» , درهنکام وفات غکر إستجلاص ازهزاد قن عن ومشاق و اسائت م دم نس یکی نست . ۳ 


کار بابد انسان رارتماقب غابد بلک انان اید درتعاقب کار اعد . 


یکین کارا بیت که بادست بخود شین ساح شود , 
ا کر اجرای کارت را طالی خود برو واگرنه بدبکری حول پدار. 
تا قدرت هست کار باد کرد _زیرا وقی مبرسد که مابل یکاز کردن بوم عدم 
اقندار مانع,میگردد . 


اعادة وقت ضایع شده و فرصت فوت گنه مال ات بس لازمتر از هی چز عدم 


اضاعة وقت .و افانة فرصت است اء 


سعی 24 : 
روج می چز سعی وکار کردن است سب انان برای کار کردن آفړیده شده . 
کیکه مايل بکار کردن نباشد به جمیت پشری مض است . 


ست راه احنیاج وفقر ورورت باکار کزدن مکن است . 


دردئیا همه چز باکار کردن بوجود آمده اسن 07 


انی لیذتر ازمر سعی وجود ندارد ۽ ۲ 
مکش کمن دفع غم ولال ازانسان میکند انپا را از شش راحت وانان وا 
یکر بیش توت مالك میکند . 


e مه‎ + 


— ۸ << وړ = 


کیا نک هم بکند ول داخل خاه عیشود ۱۰ از هوش برفت ‏ دوم گوسفند را باه ساخت هې چند. تایسته آن بود که او را بدرکا 
خسرو فی‌سم ولی در جزا دادن" درك نتوانستم اکنون خود را کناه کار دام چم 
خلاف فی‌هنك ۲اد کر دام که قصه کار را زد خمره فی‌ستاده ام بسن گفت او یا 


خر وضروزت اک ازدر آدم کار 
ع( بقية احوالات باستان 2 


ال وغنام را بط مکردند نحخست بادشاه رای اراب استحقاق ا قاع 


جون امو 


خر حمة جدا منمود آنکاه ص‌دان را درخور کوعش هرايك جا مت میساخت "واه بشتد. ویدأشگوه مقتد. نزد بادشاه بردند وخسرو قم ختایش کی شم 


از آن جر بك از اضر بر میداد اوآ لابق سپیدان بود اعابت ايرود و اب اید شراب را بای در خلوتخاه مخورند واگر سی را در بازار میدبدند. با 
عایات را بابت مواجب و وظاف ۲ خاب نمی مود و آنه لابق بادشاه بودی رآن رق 


میسایدند و جوز خوردن شراب فی القبقه برای ار است ۰ در عپد استان از (مه 
احماسکنبدی وبمضی ازخسروان بلک هة سلاطین باستان برای خود ادا مشش .بر 


آاد) 7" باسان آجام هیچکس مسکراث وشراب نخورهی کر چار که طیب,فیودی . 
هداشتند وهی ضرری که رتیاه از کته شدن اسب وامثال آن در راء خسرو ریدی ودر پاستان یعنی از کبومرث ا ,زد گرد در اول رای لذت مان بشرب خر 
آنرا تاا وجران میک دند بعد از غلبه و ظفر بر جزه و مدا کین وجار مساف و عامة 


ساکنان علکت مفتوح. آسیب نبرسانیدند وحرمان را بعد ازانبات جرم سنا میدادند واز 


مبادرت مینمودند وانجام کار مجایی رسید که آشکارا درجلس شراب آوردند +یپلوانان 
در حضور پادشاه شراب میخوردند . اما مست در زار وم کنان درکوچه کردش 
آنجه در مدان جنك دشمن گذاخته و مبرفت وکتانیکه در مااك مفتوحه رفیق بادشاه و کردن یغد ویادشاه هی روز بار میداد بر (فرازه) بعنی تابار ی نشنت. و همچنین 
منسوانش بودند بنظر خمرو نبرسانیدند وآمکه سلاج آنقاحی وانان جی ۱39 دو زوک , جلوی مفر‌تود. .و زوزگاه )عل بو که یچون بادشاه: از ابا اتی 
ونمی آزدند ابنطاغة مطیعان آذر فنك هوشنك را فرعته و سروش و فرشته ماش و در زل بر تخت نشستی واصا باز درحتور .صف ی بستند. ومراد ازبار دادن یرداختن 
سروش ماش وسیاسی وسهی درن و (زادیل) خوانند وعالف را هرمن ودیو و (تنادبل) بکار مردم بود وهی کی ک در روزستان ‏ وشبستان از پادشاه صادر مبشد وقیع کار 
ودیوان دوقم میاشند گروهی که زیر"دست شاه فرشتکانند از زنده بار آزردن بناحار آثرا مینوشت و دو مرنبه بعرض پادشاه مبوسانید چون با رسید بار دیک مخسرو 
از م خرو دست کنیده اند س دوم گروهی هستند در عالك بادشاهان دیگر خلاف مینمود بدا وفع اجرا گذاعنه مبشد . چون مسافری داخل سرا شدی. با شی در 
فرمان فرهنك میکنند وزنده بار میکشند ابتان دزحقیقت جز" كرك و نك ومار و کردم 
میباشند سب آو رده 


آمدی :احوال 3 وضورت اباب و اش او را با حضور شبود. و امبنان. و محرران نوشته 
ار در عہد ( اردشیر رن آراد ین بابکان جیای) مبلونی (فی‌هاد )نام ویدو می سپردند که اکر درحین فروختن با نای الال ادعافی کند عدد و بوخ گشده 
( بن الاد ) که هر دو از سهیدان بودند درمسیکوسفندی ارا باشمشبر کشت وفرهاد 
بعد از از آ کاهی یدز را یکت وص‌دم او را نکوهش کردند وگفتند ۳ 
بادشاء فی‌ستادی باسخ داد که او را او گناه بود TA‏ جندان شراب خورد ك 


با از مبان رقه او را بدان معسلوم کنند و هی چیزی ,وجنمی را رخ ی بود وبرای 
فروشنده نی مقر وآنین شکار اتان چان بود که اعرا ونزرکان و گردان وبلوانان 
رات و مانه وچه لشکر آراسته. وهی يك در حل خود قرار ی رفت ,و چبل واه 


E‏ سسکا 


لع و 
| می‌کرفنند وکاھی اکر چوب فراوان بودی امه زایا چوب 
بداثقام متوچه خدی .+ شکارچان شکاء را ترج یر نند 


روزه راء. را وکوه د 


بیت مبکردند بس بادشاه 
O‏ معدند اندباوی روف رود پس خمرو با فرزئدان وخوشان 
أ توانی ابر افکندی آنگاه بر فراز دی ,مخت از جوب ت 229 10 
هیج جانوری ناتوان ت دشا اوران الا آن عت اعسی, پس سمبدان 
سا وآ گاء وم لشکر ان مبراندند از نن داری ‏ بعنی دوندکان و حیوانات موذی ادان 
اند وحوع افکندکان و[ مبشمردند و یکشم کرد آورده رتل ی یزاوه و۱93 
" ار وا موی در آعیان می بافند رکشند؛ آن "اجرای خشم یفرمودنده آو دا 
نز جز تند ارها می‌کشتند (۱) 
گویند در عهد بأسان ان «یبول شاء ستمکشی گوری,افکنه ا ہدر آن خبره یر اج 
نش رداشت ; 
آورده اند در عهد وشروان ان هون در شکار کاه ( فرنوس ) نام ,لوان دانسته 
تبری گناد داد ور آهوفی رسیده. آهو ناف شد پسرش (آئین نوش) بر آشفت وبانببی 
پدر را پآهو ملحق ساخت نا خلاف فرهنك نشود . چون از کته جنور موذی ازچرند» 
وپرنده ورونده بدنه شدی فرمان خرو .وبدی_بالای آن تل رقته با آواز ,ریا بدا 
درمیداد ابن.است سبزای آنکه زنده بار بکشد ویاداش 5ک ی گناهرا مفکند ‏ پن به 
جانوران زندء بار خطاب میکرد که شهنشاه داد گر برای بر انداختن تد بار فرمان داد که 


شا را آسیب مبرسانند ونفس فس متوجه خده کفر کزدار تند باررا داد کشا پا آسایش 
بگذرانید. وسزای خونیان خود بکرید ویش رب النوع خود کله تکنید پس حبوانات 


(۱) ۰ از فرار معلوم قصود از ابششکار رای وج( نبوده بلکه دفع سباع و درندکان 
میکردند که بحیوانات غير موی اذیت وآزار نرسانند ۱ 


]مه ۷ 


۷ - 
سس ۳ وس سس 


اده باز راه مندادند ۷ یکوه ومحرا می شتافتند وانشکار را شکار داد با داد کار میکنتند 
و اس پادخاهی ني در لك اسوبة خود .همین تيب شکار,مبکردند و هی پادشناهی که 
خلاف بیان فرهنك نکردی ہی کہ را وینبد ساخ مرک ازآن سر یی از بای 
درآوزدی ودر عهد شاه کو جلوانی, درخواب دید که شاه بی از سران خودرا ولېد 
كاده واو # پنندیده چون دار اده خود را کفت جون شاه کو شنبد به پر او 
گفت در یداری س رکثی نکرهیده است وی در خواب نکوهینده نیست. چه خواب 
اخباری نست . 

در زمان ,من این اسفندیار. ,رام امی ازسبهبدان که والی خراسان پود آهك بر 
کشی ورد مود .لشکریان پس از اطلام اورا کشته و کوشتش را مانند قربای لاان 
مخشن کر ده وخوودند که ند بان است. اودر عهد. همين :یمن . ,ملوانی ( کشناسب) ای ,در 
واب دید که از بجمن سر :و اتخواب برالشگربان زرکرو ,بباسخ شم کشیده 
وخون او را رختند و گفند. هی چنبد خواب فابل اعت یاعد آبا طاهی اتن آن 
اھر می داق : 

ای شکب ام »دی ذر واقمه دید که ( اردخبر ن آراد ) وا دشنام مبدهد چون 
دار شد زان خودرا وید (۱) 


ګند اعتقاد بادشاهان چين داشتند که می‌خسروی ,که انش و کنش ,و خیب و 


فسب آراسنه باشد. سلاح لعگری وفلاح رعبت جود وریق خلاق,جان فی‌عنك لبوید 
(۱) ازدگران غرات ندارد ولی ازموبد جای ,یار حيرت وعگفت امت زیرا که گروه 
روحانیان درهر عصنر وزمان ودر هر محل ومکان خلقت دابر؛ آمکان را منوط "و 
متحضر بونجود خود دانشته وخودرا الضل واعرف ازکل ما خلق آله "می‌پندارند 
ودور دواثر دوران را از برکت «هستی خود :می‌عمار ند 


1 
۱ 


۳ 
سیف 


درهکادبکه مل آزدده گنت یتر ازنیرداتن بدان بود. وضروانیکه هرتد 

گذرانیدند ازفرو نگذاشان دقیقهُ از دقايق فرمان فرهنك بود . 

داهن قدم که( آادیان) ( ان ),(عاثان ).وا أمانیان) ساحن ندا 
, خمروان ایند وهیجکاء بی ال فرهنك آاد بت ان فرهنك کار تکردند. وان فرهنك 

را (هم‌بدسار ) نز گویند و در عهد ایتان دحتی برخواست وعدونی ستولی گت ۳ 


سیاه ورعت آسوده بودند . 


نت رم ند 
ج اف نان او راد خن ومالتر هدر مبباشد پادشاهان فی‌زندان خودرا عیآزمودند 
و بد بات دلواء هي کدامرا 
کدام شایستة رة سروری بود .لك بدو می سيرديد نه اشکه جيل ود و م 

دوست منداشنند بادشاه »یکر دند ۰ 
کو شد بادخاهی که خلاف مان فی‌هنك رود خروی را تشاد و کفته اند که 
برد آحراز از ان فرهنك لبم را رخمت ای دادند که مبادا ازستبل انکاری "خلاق 
ادك آجرای ار 8 ر ج 3 


في‌هنك هه آسان بدانند . 1 1 1 0 
داتسا اخود سنوده را "ود گردانیده بود اعروس عفکت دا ووو ا روان لجات (حوشت) ( جدوری) (فریدون) (منوچیر) کید ) 
احسان ۳ ون وتجار وطلاب وهسافران آسوده آمد وغد ایند وازفم زکواة یط ( .جن ) و اردشير ایکان و ااشال ایشان ان فرهنك را باخط رز وشته 
0 تیف طالاه درعبد اسان نبود در کاروانسراها مد واجرت تمویذ ازوی جان هرز رو ان مکزدند ۰ نوشبروان این روش اا نوشن و تسه خود 


وباج و حاصل سار 
نی گرفتد وبادشامان مان فرهنك را نوشنه وا خود میداشتند وه روز تایان و 
اداه میخواندند ودر الام شرفه بگوش رعایا و اشکریان مبرسانیسدند ورحفظ آن امم 


داش .ااه اه خسروان بر آن عمل مبکردند اما ه آ نانک خروان قدم از 


ايدان و جبان و شاثیان و بأسانیان که مقیدة پزدانیان رنه اینان زیاده بر کلشائیان اس 
وبلکه کشالیان بدیشان نبت توان داد و نامان کاشالیسه نف رع قل ازنده پاز بسار 
میکوشیدند .| کراچه کلشالیان را جون خسروان پیش مشدم فزنان نردند الیکن نظر 
نادعاهاق بعد از ایشان" راء فرمانبری کون می سپزدند . 

دل بر کید کابل ناء از او پرسید که 


مقر دند و اما نز التقاعده را مجاامبآوردند و رمتابمان خود مبخواندند و بلوان بر 


اسنطربتی را دردستان عل ميکر دند گوشد ھی بادشاھی که جز آن ان فی‌هنلث عقتضای 


3 شمان کر دید (حی آ لاد ) گفنه کن ڪه بش بادعاه 


ژال در هنکام مگ آهی از 


برخلاف ان فر‌هنك وید ویادشاه! براجرای آن وا دارد خرو بابد بداند که خواست 7 ۱ ۱ 
ازمگ ی هرای گفت پزدان له پندد مرن تن زنده شین روانبت اندومین از 


آن است کہ چون کاوس طوس فر مود مر ابر دار کند ہن اشر کشی کردم اھ جد 
کاو سخلا عان فرعنك کردم وعکنی لاف فرمان مه آاد فرمودة بود و سلاح بادشاه 
درسر کشی کردن من بود از آن میترتم که مباذا ازمن خلا بان فرهنگ بوجود آنده 
باد وهمچنن اسفنیار دست من کته گذت, وبند برخود پذرقم مچند تکیف آن 
عایسته نبود و«وافق بیان فرحنك پیوسطه نادم زیست که چراین برخلاني فرمان رو 


آنکش برهنزدن مالك بادشاهی:است » 

جون خسروان و حکام و مزان پزدانی بیارامبدند کی وش‌خبری و از 
ابشان بودی و آنکتاب ان فرهنك بود .و هرکاری یش آمدی از روی کناب 
مکردند .. درعهد خسروان پیش از کلتائیان هی کز خلای مان فر‌هنك نشده ودر 
ملاطین کی خلی ان فرهنك راء یافت . وید مرج ازاین اوا و الم ورا 


ورسوم فرو گذا رکردند ندامت ویشجای بار آورد . ۲ 


=a — 


رویط الب رو مخمروی در کوید خی زدع ی نت آن بر زنب د 
چون ہین ان اسفندیاز آمك رابا ینان مود صدم رام ارا هر چند زع 
نلک کردند لہ بسندید- و کفت دیکرا حلاف بیان فرهنك نکم وباد ہیں ۵ ۲۳ 
ونخترو اورا نند فرمود. وآخر رس الفات آمد و از گذاست ولیتکن فراز خلاق 
ان فرهنك(مرده وجك کرد چون کرفتار عد بادشاه اوراابدار زد (۱) 
2( کلتان )29۶ 
حکایت بک از مار جم را حعایت کنند که دست تمااول رمال رعټت دراز کردم 


(۱) ملاحظه لازم المطالعه نميدانم عّت ايه محررین « مترجمین وطن عزيز ما 
دراین دور تجذد که شروع تیف وترجمه فرموده اند جرا آزاين فببل مطالب 


جا 


مفیده «حتوی تپذیب اخلاق وشوق ترقی وتمدن نتوسته واقدام بترجه و تالیف 
عصى كتب ورسائل وقصص وحعابات که حالب سوء اخلاق ومخل تر بت ونمدن 
است میفرماشد وهر گز ابنملاحظة مه را ندارند که آبنای عزیز وطن ما دراین 
دوره بمتزلة اطفال سه وجار ساله میبا‌ند که تازه شروع بتحصیل وتعلیم کر ده اند 
که حافظة آنا مانند شیشة حساس عکاسی ولوحة تافل مدای ( گرامالون ) مسمو- 
عات و مشبودات را در خود مرم و محکول داشته و بالاخره هان را ظاهر 
خواهند ساخت . اصذ ( معاعقات لوئی بانزدهم ) واءثال آن را که دباجة عدم 
مصمت وعفت وسرلوحة هرزگی ورسوائی است ترجه می کنند وحال ایتکه در 
فرالسه این قبیل حکابات که سپل است نتوان را ازطالمة فصة ( لامادام اوکاملیا) 


کنشد واگ 


بد بختانه محررین ما با اینحال مت که ذ کور عاد بوسائل اینگونه ترجه و 
"الیفات بچارء ها را 


(وای برسیرّت این اهل حرم) 


تالیف, (دومالیس) که هزاريك فواحش ساعقات لوئی یاتردهم را ندارد منع می _ 


دردست زنی با دختری آن کتاب را به بینند تعبیب و تقبیح ی نمایشد . 


براه فواحش وعدم عصمت وعفت راهنه‌ائی ودلالت م ینید . 


وجور واذیت آغاز ماده ناحتیکه سردم از ماد ظامش هان برفتد واز 


9 شتت مدش " 
راه غبت پیش گرفتند چون رعیّت کشد و دخل ولایت_تقصان پذیرفت وخر خالل 
مأند دشمتان از هی طرف زور آوردند ۱ 
هی‌که فریاد ری روز میت خواهد ‏ . کر درایام -لامت جواعردی پلوش 
ند حلقه کوش ار ننوازی رود لط کنلمل تک بیکاه شودجلقهبگوش 
روزی درلی او کتاب شاهنامه هی خواندند در زو ال ملت ضخاك .و عبسد 
فریدون وزیر از ملك پرسید هیچ نوان دانستن که فریدون گنج و »لك و حثم نداشت 
ره مان بروی مقرز شبند کنت نانک" دی ای وروی »نب کرد آمدند و 
تقویت کردند بادشاهی او فوت یافت وزیر گفت. ای لك جون کرد آمدن حلی.موجب 
دشاهی است نو چرا خلق را بربتان ذنی .کر سر بادشاهی نداری 
هان ب که لشکر مجان بروری, ,,ر که سلطان بلشکر کند سروری 
ملك فت ,که موجب کرد آمدن سپاه و رعّت جبست. کفت بادشاهرا کر ید که 
خلق براو کرد آبند ورجت بد 5,درساية دونش این نشیند. .ونرا ان هی دوالست 


نڪند جور پیشه لطن بر یبد از کرک وباق 


1 
1 


بادشاهی که طح طم انکند .بای دوار بلك خویش ,بکند 


ملکرا ند وزیر ناصح «وافق طبع یاعد وروی از ینخن درهم ید بد فرمود 
و یزندان فرستاد" ہنی بر نیتامد کی اعام مك عازقت رخوابتد. وخاوست لشکر ۰ م 
آراستند و ملك مورونی پدر خواتد فومی که ازتطاول وی بان آمدة بودند بر ایشان 
«لحق شدند ‏ وقویت کردند ‏ ملك ازتصرف او رفت ور آنان مقرر شد. 
( بوستان )2 


شندم که خرو بتبروه گنت . در آندم که چشمش زدیدن فت 


کریزد < ریت ز یداد گر 
E‏ ۹ 
خرای کند مد" شمتر زن 
از آن بره وراتر در آفنی کست 
غاد تون وا : بر دعبت کناز 
ریات تفت کضنآن خطنانت 
مکافات موذی اش مڪن 
مکی مب راک ظل دوست 
سر کرگ اید هم اول . رید 


ندانم کیا دده ام در کاب 
بلاصنور ‏ بدیدار حور 
فرا:رفت کفت ‏ ای یب این نوف 
وکین روی داری بان ق 
تراد سهمتگنبروی," مد اعشتند 
نید ان سخن مخت بر کننه: ديو 
کای نيك مخت آن نه شکل من | 


بر ادام عغشان ان عت 


بر آن بش ان ج انیت تک 


نظر در طلاح " رٽ کی 


کند ام زشش بکی چ 


بکند آنکه ناد "اناد با 
چتدانک" دود دل ی زل 
که در .لك رای الصاف زلّست 
که مممار - ملکنت "و رهز کار 
که از دستان ددنها بر خداست 
که خش بر اورد "اد وان 
که از فیبمی" بابدشن کند نوست 


۾ چون *کوسفتدان دم در شا 


که اباس را دید" شخمی واب 
چو خورعیدش ازجېره مبنافت لور 
فرعتت ۰ ناشن ادن یکی + 
چرا در جیاتن بزشتی مر 
بکینامه بر وع ا ار 


ار دنت 
قدیمی که درمیان کنب ا E)‏ بود 
چون نهر ازمندرجات آنرا عقید وسودمند اقم امد ایتکه ابنای محترم 
وطن عزیز من استفاده فره‌ایند آنچه را بسلته و ذوق خود پسندیدم 
استساخ نمودم . 

درتانی وتأمل 4 

۰ جک ان خد (الأنی من الرحمن والمجلة من‌الشیطان ) تى تلود 
در رها برحن واشاب مجیل وتاب بتیطان است . ای کازها بارایذ وازنجه ندامت 
وزیان آیر اد می راکه با تأمل و آهنته کی شروع نابند غاب بدطواء انام پذیرد ور 
تمجل وتاب دست امید دائن مراد نگرد . 


دروعایای هوشتك آوردہ اند که در تیت امو[ سباستی شتاب ازطریق غدل دور 


است و در هنکام خشم و حتت غضب زمام اختبار بدت تفس ابد داد واز سر كرف 


نظر بایان کار اید انداخت که مبادا بعد اژ وقوع :هم بای بر آزد و در آ ال بای 
سودی ندارد . کَ 

کویند اردخبر بابکان که از عافلتین نادساهان نود فرتود در شف کته ده خظ 
نوشتند و مک از خادمان خاص پزد کهچون در دیوان ماک علامت فر مزاج من 
ظا گنت ء آثار غضب وخم درا وجتم من بدندار شدا پیش از ٣‏ مباذرت عم 


کنم کتية ار بر من بای اکر ناب غضب" فرو دست کنية دوم را" مداد آن 


اضرست واگ جانجه احتاج اقند سم را نی برسان" مضنون یذ اول ان بود امل 
کن عنان ارادت دلت تن آنارة مستاز کرو لوق عاجزی. وتلق از نو فویتر هست 
که هنت و از اوست . "در دوم نوشته بود ارلا بسار TL)‏ 


یه 

ور شتابکاری روا مدار ور اسان که مقلوب تو «بباشند سبو وحم از دست 

ا ا ا ات در ارت روئ نوم ر کا اغوای سم کنیه ن بود 

زر آغ که خوامی کرد ازشرع اور ز ن ا وازانهاف درمگذر ۰ 
چ( در مشاورت وتدبیر 2۷ 

خداوند يەر ماد (شاور رهم فی‌الاه بر ) ه بجر خانم صلواة اه عأیه فر ماد 

رت بکن . زرکا نکفته اند ۱ اک حضرت اوی سع ازهمة خلق 


خدابتمالی اورا اس عسباورت فرمود "در مان امت 


در کار ۱۷اب خود م 


دار ووحی اتظبار داعت از 
سات کردد ومشاورت را فوائد بنبار است یکی آ نک کار ها را بسلج وداد تزديك گرداند 
ودی کبک کار بشوری غاد اکر یکر اید مورد طعن ندؤد اکر کار بعد ازخوری 
نجه وسود ادد معذورش میسداز ند . و رکه ذهن شخص واحد اطی‌اف و جوانب 
کار را احاطه نیتواند ولی اکر ج ذهنبا رکارند هرکدامما چزی عاط رسد کار 
بر وجه صلاح وصواب نجام باد ہس بر اراب عقول لازمست که عقتنای (لاصواب عم 
ترك الشوره ) در هی می که روی دهد چدورت در آن شروع تکنند وشوری را درحل 
متکلات حا ک عدل ومز حتی شناسند وین دانشد که ندیر عقول از ندیر عقل واجد 
صاب تر اشد وازاین نکنه دفبق هم تغافل جایز بست که شور و ءصلحت را اراب 
کت واحاب تجربت وم‌دمان دور آندیش ویران عبت بین بايد کردن که دير اطا 
صالب ونعات ندیم صائب واجب است . 

ادشاهی ازحکمی ,رید ازندیر وشجاعت کدام بتر است کم جوابداد که جاعت 
اب شمشبر ورأی نله دست فوی است ت رکه را کاز فی‌ماید . 


مختصری از احوال کره زمین وچگونگی ان 4 
حکنا طیی بدلایل علمبه و راهین حسیه فیمید. اند که کرۀ زین دراط 


جاک 


ات بوده پس از افمال از شنس و اقضا" مات ندندۍ بواادطة بعتا وذوری 
ازم کز جرارت که آفتاب است ازحلت اشتعال اقاده وروی آن قشم لاز به "ول 
درون آن حلت اشاعال بق بوده و وا-طه قو انس‌اطیه وفشار اعخرة دروی ران 
قشر حتاف التاءه تی غا وبلند ا بوجود آمده هن فشتریکه نازکتر نوده ای ن 
بافته کوء آتش فشان بیدا شه و تشزهانی که کافت و ضحم بودء غار امخر؛ درون دوام 
ومقاومت موده نا بوچسته گا حاصل کرد کو ونب تشک باقه و پسق‌هانی بان دو 
کوه که عبارت از قره‌های وسیع و عحبی است حاصل کردیده 

قشر اولب زا که ده کرة ارض بوجود آمده ملاح حکا* طبقات الازض (گرالبت) 
کو تد واآن سکب از مه قنم دواقههدنیه اسا اول (کوارتی ) > نود (س) 
وده دوم ( قاسپات ) کہ تولبد خل کرده: سم ( کا ) که فی اطاقرا موجود آورده 

که زمین مک ازسه طبقة «تحد ال رکز انت بی طبقة کروی دروفی که عالت 
اختمال وذوبان ات اوک یی طبقه مدر سط جد وعّارت"از فشنری است که فزراوی 
آن تزندکای یکتم وسبمی امابقة خاری که قشر ملجمد ۱ اغاطه کر دة ا وتار ت از هواست 
هوا کب ازجبار جز" (آزت) و یکجز؛ (اکبژن ) است که از آل تفس م یکن و 
دارای قداو کی ( آسبد کربنيك ) زیا ودارا «نفاوت هم مار آب ذارة که 


کاهی بشکل از ونه دیده شود وکاهی وا ده روت" شالت معان دا کرده اکل بر 


و کاهی بوا-طة برودت زیاد" اتجداد یات" بشکل برف ونک رگ یکره زمین میاه 


اجام بُدون استتا مک از ذرائی هنند که یکدیکر جسیدء وسال باه 


ول نه اقطان واحد. که خلل وفرج نداشته اشند "زیرا 5 که برای‌المین «شاهده يکام که ام 
اجنام تراک ذو مییاشند یعی مکن ات بواسطا کوییدن وفتردن آفرات آنزا چندیگر 
زديك کردم ازه‌قذار حجم جم کاست و اجره لوم ومیرهنکردنن» اشت" که حرارت 


ASE 


کو ۲ 


i TESS 

ترات جم را ازیکدیگر باز و متبسط میکند و برودت که عارت از قصان ر 
اتتکدیک تزديك ومترا ک ماد , چنانکه اطلب را در آب «شاهده ميکنيم ۶۱٩‏ 13 
۲ را حرایت دهم مبدل ار مبشود و فضای زیادی را بر میکند واگر حارت طبیی 
اجسام دون استتنا مانند آب میباشند مکر اشکه ٩‏ 


ذرآر 


آن فعان بذیرد منحمد مشود وغام 
عات ذوبان وخ کردن آ نبا تلف ادت لا رای تبدیل آهن عالت مار اجندبن پر 
حرارت بت لازم دارد ویعقی اجام بلطبیمه ذرانتان بیکذیکر نزدیکتر است ازیعضی 
دیگر و جمین جبة سنکن تر است مل طلاکه,ذرانش نزدیکتر ازمس میاشد وسنگین تر 
آن جم مبگردد 37 


زمین سلاو دوری از آفتاب بواسطهٌ قشر منججمدیکه روی آن ته وروز روز شخیمتر ۳ 


از آن احت هر قدر هوا وکر داخل جي بشود بوي کی 


کردده حرارت.فوق المادة آن رو سقصان هاده < بعضی از مواد که در آن کا عالت 
ِ 


خار بوده »بل ابع گردیده منجعله درجم (هیدرژن) و (! گیزن) در درجه حرارت 
مخصوصه چون »یل کی بهم داشتند با یکدبنگر کب شده محالت عار مالی باق مانده € 
زمایکه درجهٌ حرارت غسدری امان يافنه که آن مخارءبتل باب گردبده و نقاعطي یافشه 
بطح ارض فرو رمخت و کود.م‌ای زین را بر کرده ونولید مار کردید و بواسعة تاش 
]اب آب دریاها تخیر غد ودر فلل شاخ حال که چندن رار از خاله مغر بود 
بقکل اران فر 


ود امد و در شکافپای جبال رخت. واا را شسته ونجزیه مود روبوا چاه 
ار آب جبال عظمه زی کته وفرو رت ت ‏ نراد دامنه های کوه وسعت باقته زمین 
قبل زراعت نتکل داد لا رعتة جال البرز چندن برابر ارتفاع آن. از یه بشت 
وده ‏ ودرجنوب وثال آن دریاهای عظم بوده که بو اسطة نجزی وخورد عدن فلل وکر 
هاق آن در دو طرفش دشت وسیی بیدا گشته که غر E SELE:‏ 
آن حار است ین سین روید که در وی قشر بلورة اوایه قشرهای رسو د یکر 


موه چام که.ازاسه طبه دیک تلا ابوه. اول خبوانات؛ بستاندار مد ازرآن اناق 
3 5 5 5 ۰ 
بظپوز پیوست اواز تفیش حبوانات «تحجرة قط تمال و جنوب سبقین بیوسنه که مق 
ا متجمدء الله اقا بتبار گرمتر. از نله ترقز حالیة بود زیراءکه تحجرات بستاندارهای 


واندبال ھل ابتکنا پرا ادو جندوستان :تالف نو يە احوالات زره شتبان را جین يكار 


خر E‏ زین لاندررع رو ER‏ ت اوقتا متضد. وابطاً 
باقر ارت2 شخبخهکردید+ وجر" مکی عالت ذوان . ونبزارت فوق الماد بقی 
ل وازیعات چهارکاه مین بترتیب بنای تکوین محبوان علا < و 

درطبقة ال آثار بمضی حیوانیت و نات بست دیده شد :اودر هی طبقه عال‌تر شد نا 


/ 


1 
قوی عیکل که«اطاة پوست کافتبا ‏ وختص عنملقذ حترفه مبان ثل (ماعوت ) وضره در ۱ 
نا یافته اند. وقرنبا گذشته نا لته شبالی زو باعندال ناد بو از اعندال به برودت و انجماد 1 


افناده وجتان سرد کر دیده که نمیش.غبوان ونبات درآن غر مکن کته بطت اتک صورت 


پذیرفتن مواد آلیه. موفونی" بوجود سه شرط است. که خرارث وفور ورطوبت اشد و دو 
شرطظ آوّله دزآن مفقود شد ( باق داود) 1 


مجملی از کیفیت واحوال زردفتیان ۱ 
رة |لحوال* زردشت را درصفحات اوراق ردان بلحاظ عبان عل وس رفخواهان 


تخواهم رسائید صاحل ( «بتان الذاهب)- که می‌دی بوذ دانا و بصمر وا اغلب نوأدیخ . 
ویر مت و با اتاب مذراهب متنوعه بلاقت آومباحنات ببار کردم ردو دراه 


فززنه رام ان فر‌هاد بزداف ) هر ب ( خارستان!) آورزدء عم( 
کار دوج وج اققی زدهخت عت راشای as‏ 


— 


بقل اول چه عقل اول ذری است که هم کنات 


ابن اشارت است 
ادارت بر آن اسث که 


اداع فرموده بود و 
اوند واک کوبتد روج زردشت را بدو پښوسته داشت 
: نت زگرد نت جه کالات زردشت هم فروغی از ندر خت 
عد که علا چدین گفته اند بدر زردشت 


بار ور 
ن ناطقة زودشت پروی | 
خرد است: واز ( ومد سروش ) بزدانی جنیده 
کاوی داشت هر روز حراکاه رفی ففارا روزی طدرخت چندی رسید که ب رگبای آ نا 
ره وتك شده بود کاو از آن خورد وبمد ازاین قطیه جز بر کای ره و خشکندة 
آندرخت نیز دبک مخورد. وازآن عو امل نشد ودر زردشت از آن شید ا 
فطفة زردشت . در رحم مادر قیار گرفت میراد از ایققریر ان است که در بر ای سبز 
دوخ بای است ودرخوردن آبارا آسبی رند طذا کاو رگ خشکندء مبخورد ا ازآن 
آسبب هیچ روحی باد هی‌چند روح ثبأفی ادراك لذت وام یکند وهچین اکر شب کاو 
ندوشند پستان آن بدرد آبد وهنکام دوشیدن بدو رنجی رسد بس زد چون بیکر پیشمبر 
خودرا ازشری دریوست که رکز از آن رنجی بکسی يا جانوری نرسیده . 

(جرام ) که ازه‌وبدان کش زردخت بار است. کید جون ان از بدان آشفته 
گت و دنیا بکام دیو شد یزدان خواست پیمبری بر انکبزاند و این برتری و تلا تری دا 
جز ازتزاد فریدون کی نشایستی کویند در آنروز کار مردی بود (بورشسپ) نام بر 
(ءنرسپ ) فریدون نژاد وزن اورا ( وغدوه ) میخواندند که آم عفیفه ازخمة فی‌بدون 
بوذ . دادار بل ایند 


تن را صدف گوه زرانشت ساخت و جون از آستن شدن وغدوه 
تما گذشت درخواب دید که تبره ابری کرد سرای وی آمد چنانکه ابش »بر وملهرا قرا 
زفت واز آن ره ابر جنوران موذی درنده و چرنده ویرنده هی بارید و از آن مان 


چیه ترددی چنال شکم وغدوبه را دریده وه را از آن در کتید و مجنکال هنداشت و 


ددان دیگر براو کرد آمدند وغدوبه خواست که برخروشد وفریاد کد زردشت کنات 


۳۹۳۹۵ کد ی ا 

وت «یندیش که دادار یار من است لاجرم لب فو بست اکا درفشنده کوه‌را دید 
که از آسیان زر آمده وابرهای ,ره و اريك را بردریده وجلوران زمدنگرفتند. چون 
نامه از داد کر "و 
کتاب را بی ددان انداخت همهکی از آغننه یرون رفتد. مکررنه دد ,که کرک و 
پلگ وشبر ودند جوان شاخ نور را بر آن سه زد چنانکه سوخنند ووزردشت را کرقه 
درتکم مادر جای داد و ا وغدوبه گفت مبندیش و اندوه مدار که تگبان پسر تو پززدان 
است و این پور گرامی پیامیر دادار خواهد شد پس ازنظر نایدید کنت. وغدوه در 


نزدیکتر شد نورانی جوا ببرون آمد. بدستی شاخ ازنور وبدست دب 


شده در آن یره شب من هسایه شتاقته وخواب بکفت معبر پاسخ داد بدین پور هور (م 
آفتاب است) دار دتا از نام نو بر شود برو زاج لان خود زا باور درآن نکم 
في‌موده را کار بست مبر در آن تأمل کرده واا سه روز ان راز را وشبده دار ودر 
چرارم روز هش من آی ویاسخ گر چنن کرد ودر روز چپارم نزد آخترشنای شد 
چون وغدوبه را دید ختدید | وتأمل اختشناسانه ما آورد. ونوجه بگذارش خواب.فموده 
وگفت آن شب که ان خواب را دیدی" این پوز نا زاده را ماه ویست روز بود وجون 
هد همق خرامد نام نمی او (زرانشت ) باشد او دشمنان دی از او نت ,وابد گردند 
اما ختت به کار کر بندند و ازکوشش دقبقة فرو نیگذارند و نو از بدکاران بی رڅ 
بنی چنانکه از ددان مشاهدء کردی ودیگر آبکه دیدی جوانی ازشتم سر ا شاخ درخت 
ازوشی فرود آمد آن فرة ابزدی است که باز دارندة بدا از زردخت است و آن نبت 
کت داشت فقان بانبری است که برهمه از آن فروژی باد و آن سه دد که ماند 
ارت از دشمن قوی وال سکال باشد که بدستان در تاهی"زردشت کوشند. وانجام کار 
برافتسند وشاهی خواهد بود که درن بعی را او آشکار خواهد کرد وه روۍ زودشت 
سرور هی دو سرا گردد. (وغدوه) باداش فرمان زردشت ,بشت انت ودوزخ,کفر مر 


ا 


عیدکان ازاو ایکا من دز آنزمان و ۱۳ ا 
وغدوه بان واخترشناس-گفت چکوله ازمتت ایام آبستی من خير بافق بابخ 4 
dE‏ دنام که وجود سممودا او خی داده اند (۱) ۳ 
ډانان چکونگ استازکان واطلاع راان ی 2 2 
وغدوه کاله آمده وراز را نیورضب کفت این موده را ا( تشب ) دادو 
افاق سای ازدی بکزدند ‏ چونآزردشت" کعمورة هس خرابد محرد زادن خندید 


زان هاه که درآن انجمن بودند شنبدند (۲) 


چنانجه آواز خند؛ اور 
٩۱‏ ملاحظه از "۶ جانجه فی الحبقه مب و اختر عناس ابتطالب دا بروج یک 
نوشته اند میدانت خود او پیأمبر میشد نه زردعت .انب" شاید. مردم آترمان 
باب جبالت باور میداشتند که از چگونگی ستارکان بوجود زردشت بی بر ند 
ولی امروژه علم برما تابت مینماید که ازجگونگی وگردش کروات لانعد ولانحصی 
که دراین فضای لابتناهی امشّت البی چرخیده ومیگردند اطلاع بیج جیزی ممکن 
حبرت برحسب احادیث واخبار کتب.اسلام پیامبر وفرستادء خدا نبودن زردشت 
بدیپی و بقین است اما آنچه نوجي تعجب و حيرت میباشد این است که اغلب 
وقایع واحوالات آن طبق وفابع واحوالات پینمبر ما صلواة الله عليه وآله است 
وحال آنکه زردشت سه وجار هزار سال قبل از خضرت فخرکاینات ص ع بوده 
وچرا بایستی وفانع آن با احوالات حضرت رسالت پناه تا ایندرجه مطابقت ومشاببت 
داشته باعد چنانکه در بمضی وقابع فقط اسامی عوض عد ملا اخترشناال میگوید. 
آمدن زردشت را درکتب باستان خوانده ام در احادیث اسلام نیز مرقوم است که 
آیدن حضرت رسولخدا صع را د رکتب نصارا وبهود خبر داده اند و همچنین 
سایر وفابع که فارئین محترم در ضمن احوالات زردعت ملاحظه خواهند فرمود 


0 ملاحظه دراینمورد زردشتیان خیلی تواضع وفرونتی کرده وبه تنا خنده بلند 


از آن مولود اکتفا کرده اند واگرنه بایستی سخن گفتن و هزاو حازی غاد ۵ 


خلاف طبیمت باو لسبت بدهند 


۸ یس ام اورا زر انشت مادند .وزنان از خنده او ر 

واین مسجز آشکاز گدت نا بکوش ( 
و او جادو کری و هرفن ری جاهات کردی وناز ظمور نزراتدت کی وات وبلز 
کاهنان وا 


برد )0( 


دوران عمرون ) که خسو آن .رز بود رخ 


شنأسان شنیده بود که او دین بمی‌را آشکار بازد ‏ و آئن انی را براندازد 
لاجرم. ښتابان پرابلین زردشت آمده و فرمان داده نا اورا بر گرفنند ودبت ریغ نایدا 
اورا تلف سازد دستش خدك شده و اکام"و ار ورنجور از آنخانه پرون آمد.. 
سراسس جادوان واهیمن رستان ,که در آنروزکار بودند هراسیدند., لاجمم چادوان 
وهی از هبزم با فت و ک و کرد اندو 


افکندند و نوده دادن نزد دشا رفتد لیکن اوري ابزدی (که آن آتش تز چون آټ 


آنش زده ,زردقت راي از بدر ربوده در آن 


شد) ( بدو دږ زرآنشت درخو اب شد ) (۲) 
تادز زردعت نناز آکامی"بصراشتافه*و زامن پوزرا ازمبان خا کن رگرفته 
ای مجخانه برد بس ازجندی ازخلاصی زردشت آکاهی بافنند 


عادو کان و اضرمنان و دوان زردشت وابردند دز که که گذرکاء کازوآن برد 


گذاشتد. "درزیر لکد وس جرایان کوفه کردد اابزدی فرم, تنویند کاوی یش آمد 


زوددت‌رادربان‌ذو دعتو کرفتهوابسنادوهر‌کاری که ابدآ نوی کوائیدی باتاغ راقدی جل 


ره بکدطت ناد بشوی کل کا رداعت وغدویه ننزبزوهش و شش زیا کرای بورد | 


یافته مخانه برد چون ابر ب ( دوران سرون ) رسید فرمانداد نازردعت را ان بار در 
وو ۶ اب 


گذرکاء تشک ازسایق که اسبان میکنتتند.انداحتد جزدای یبد اعت از له مادا 


تتلا تلود 
1۳ تأمل خنده طفل چیزی نیت که موجب رخك وحسد باعد اما اگر زنبای جالیه 
,رابران بودند. از خندة طفل جدیدالولاده ازواهمه وتر غص میکردند , 

(۲) ملاحظه عین قصة حضرت ابراهیم خلیل است که گلستان را بهآپ تفبیر,دآده اند 


زحت بدیارفرخ زاده را ات وان برد (۱) 
باری ( دورانمرون ) ہس ابر گفت ا بکنام کرکان ده رت (0) و 
3 ۳۷ زروت 0 آقکندند ت از کین اورا بدرند چون عبان آنبوه 


1 ا 
تاه اورا زکاهداری مود وعدویهابن 2 


از شندن 


اوح ری که دا 
هه هک وه بسوی او شدلد وسالا ر گرکان ردربدن زردشت تات ودهان او دو 


ازان »مجزه 0 مراسان شدند (۴) 
ت نعستند مقارن انال دو مبش از کوهستان آمده "وپستان شیر 


ودپاسمر الین زر 


کام زردشت نادند () کرک و بش یکجا شدند چون؛دیده دمید مادرش دوان 


(۱) تنقید موهوم بانان ابران جه اندازه ابله تشریف دارند که اینهمه زحمت خود و 
مردم و حیوانات را فراهم می آورند در موردیکه عخصی برای کشتن کسی دست 
به عمشیر بازد ودستش ختك بشود دیگر برای چه زحمت هیزم گرد کردن و 
نفت وگوگرد اندودن بمردم وعاخ زدن بگاو ولگد زدن بمادیان میدهند میخوامت 
همه راوا گذاربفره‌ای دی‌ویزدانیتائید نموده‌وخود ومردم وحیوااترا اززحمت وارهاند 

)٩(‏ ابنعطب را هم ملتفت فشدم مگ رگ رگ غير درنده واهلی هم هست که مصنف 
درنده را مقید داشته 

(۴) ملاحظه در اینفقره دروغباف اید بده را از باور نمودن بالمره معذور بدارد 
زیراکه داوی درهیجکاه خصوضاً در آنحال هر گر امکان نداعت که بکنام گرکان 
رفته وچگونگی را برای‌المین به بیند 

(۴) کف سر عجیب از این فراز سلوم میشود گ رگمای زمان سابق قو ممیزه د 
درا که داشته اند زیرا که دوخته عدن دهان سالار خودشان را فمیده اند و 
حیوانات امروزی دارای این فوا نمیباشند 

(د) لوفرس دهان سالا ر گرکان دوخته شده بود خوب است IL‏ میا دا 


ندریده اند وگذعته ازآن بك میس برای تیر دادن کافی بود دویمی بکلی لی 
لزوم بوده است 8 


واکان بان سیمگان.مکان رید والا يار را رکرفته و بژدای سپلس مجای آورده 
انه خرامید چون جادوان این خر بعابدند اندوهکین گنت ا وچارم سکال کرد آندند 
واج ې رای زدن ساجتند. جاد وکر لای که اوا (یرتروش )و (بوزان تروش ) را 


ندی یشان کفترزردعت اندیر تا تیاه تکردد پزدان اورا بره ارار هی ]6اه 


کرده واورا اور است واو فرة ابزدی است. 


من که جررئیل باشد زردشت را پیش دادار چون رد وخدا اورا به پبامېړی 


بر گزید و داد کر شاهی بدین او پاور گردد و نباد جادوان ودیوان از زمین بریده شود. 


پدر زردشت از ( برتروش ) پرسید که از اختر زردشت وپیش آمد کار او مارا خرده 
از راز خنده او چنکام زادن آ کمی مخش (پردوش) "گفت بور و زرنشت رور شود 
و همه چز سید گردون اور اود و افولود ماقت مجود آفریدکان بزدان را براستی 
رهبری اید و (زند آوسنا) آخکار کند دیو وجادوان براندازد و کشناسب شاه بدن او 
درآید یس ازارد پورخب شادمان کشت ودر آنروزکار میدار نز وهوشیار بری بود 
( دالا پرزن کروس ) نام ماه پورشسب آمده القاس نود که ژردشت را چرورد ‏ وابدایهکی 


او «یاهات غاد بورخسب دان ستان همداستان عد او کرای بورارا بدآن پر سپرد چون 


زردشت شت سال هکی رسید بر جادوان ودورانسرون مان وی آمدند افون وچاد 


وسهم وم فزودند. چنانکه مردم از آنخانه بکرحد اما زردشت بزداني یاوری مرا 
و از خانه نید لاجرم جادو کران خالب وخاسر از خاه یرون دند ہس ازيك چند 


زرتشت ار گت واز ار جادوان خرم شدند ومهتر جادوان برتروش جادوفی را ادوا 


3 ۲ یج Tg O‏ وه 
فراز آورده و عنی آغشته الین زرنشت شد و کفت خوردی اتدوا وان درست سازد 
واز رنج وا رهاند زردشت روشن ضمیر بدانت و دارو را از او گرقته بر خاك رت 


ران کار بآ فی داو ی کر اد ,لام وان از ه بکال از هیا اک و ۱۳ 


aj 


7 مان پت از جادوفه ین شمردندی وآشکارا دو بااعر دم 
ور ۰۱,۳۳ 5 ۰ 


ناسری رآ ازابلیس لد کر فتندی (۱) 
حلاء العیون محلسى علیه الرخمه 
وزاب ولادت كفبرالنمادة حضرت خانم ال سل عله الصلواة واللام 
آزاو تال که گنت دی در رخجر ماعل خوانیده 


ان بلویه بسند عبر روات رده 


4 ز کاهنار 1 بد ڪه ۳ 
ود تاد خواب غر دبد برخواسم ددرا یک از اهنان ا ار 
ن آتار ند ره 3 د فت جه مشود 


1 ۶ بو لا ات عون انار شر درم 
مو بای رم ردوشم متحرد چود ۳ ت 


یج( تک ۱ ت 
را مشک ین «ترگردیده آبا حادئة ازحوادث دم اورا روی داد گفم 


TL ٤ 1‏ 
بل امشب درحجر خوایده بودم در خواب ديدم در حی ازیشت من ر وده و۰ 9 , 
س 


کر دید که سرش آسیان رسید وشاخپایش شرق و مغر ن را گرفت ونور از آن اطع 
عد 4 هفناد رار تور آقاب ود وعرب وحم را دید مکه سجده میکردند رای ۲ تدرخت 


)0 اعتذار ازمحترم رم مطالمة فرمایان هزین از درا دوبن EE‏ و 
عاجزانه خواهش وئمنی هگلم در ابن مبحث طولانی که نگارش رفت ي 
صفحات اوراق بریشان تدریج نگاشته خواهد شد جزء محملات و پر و بوع 
پنداعته ودررموز ودهایق آن با نظر تصمق بنگرند گذشته از آنکه برک ا 
مفید و سودشد متصادف خواهند تد 'پی به تمیر دین خی ازناطل و 
ولاو ايلا چه نيك»,وبتندیده میشد ,که نو آمونزان وطن عرب ماه دوز املا و آنا 


تحریرات و نگاشته ها ,این سببك و سیاق را سرمثق ونموه فرار داده و از الترام 


بی لزوم استعمال مضي لفات والفاظ معی ومبهم و بیگانه از اذهان عرب عر 


قظر فرمبند چه آین سبك انعا برای ابران دوست ها خوش ایند و فارسی تا 


غالب برکدمات والفاط اعربی است ملم است که اصحاب آحساسأت حب وطن ى 


حال غلبة خودرا طالبند ولو زب باعة 


— 
تم 


وییوسته عظمت نور آن در زايد بود (۱) کروهی از فریش می خوانقند آندرخت را 
بکفنة. چون نزدبك میرفقد جوانی ازهه کی نیکونر وبا که جات انا نبکرفت 
و بشت ایتاترا می شکست. و دیده های ایشان را می‌کند پس دست درا کردم که شاغی 
از شاخهای آ را بگیرم جوان صدا زد و گفت ترا از آن ببر: نیت گفم درخت از آن 
من:است و من بر ازآن ندارم گفت جرء اش از آن کروی است که در آن آوخته اند 
پس هراسان از خواب بیدار شدم .جون کاهن اتخواب را شنید. رنکش متفر شد گفت اگ 
راست مبگوفی . از صلب نو فرزندی خواهد آمد که مالك »شرق وامغر بگردد وییشمر 
شود پن عبد الطلب گفت ای ابوطالب سی کن آجوان که باری او کرد نو بای 

ایضاً بسند متیر از عبداقه بن عباس روابت میکند که عباس پذر او گفت چون 
برای بدرم عبدالطلب عبداقه متولد شد در روی او تور یی دبدم ماد لور آقتاب پس 
بدرم گفت که ان پم را سأق بزرك خواهد بود .. شی E‏ دیدم که از ی عد یه 
مغ سفیدی یرون آمدآ ویرواز کرده ترق ومفرب عام رسد پس رکفت ام کبه 
تست وهة قریش اورا سجده کردند ود ر آنمرغ عبرت می نگزیستند اکاه نوری ظا 
شه میان زمین و آسبان وهشمرق وه‌فرب را فرو گرفت چون بیدار شدم از کاتی که در 
بی عزوم بود -ژال کردم کت ای عباس اک اعغواب راست باشد مییاید که از پشت 
عداقة بسری یرون آید که اهل مشرق و مغرب تاع او گردند عباس گفت که بعد از 
اواب سوسته درقکر اس عبدالة بودم نا وقی که آمته را مقد خود در آورد واو جبه‌رین 
زان قرریش بود جون عبدالنه برجت اقه واصل شد جناب رسو دامع از آمنه متولد شا 
(۱) بده را ایتقدر بی‌سواد تصور قرمابند که عظمت در بار؛ نور استسال تمیشود 

چون این نڪرعات ازاحادیث واخبار است جسارت تفیبر. و تبدیل ندارم و آفچه 
مصلف و,ءحرر نوشته می نگادم 


— 


اورا ررقم وی مغك ازاوند شتیدم و 
که جو مردزایدن مرا کا 
E‏ 


عه بودند که مبان :مین و امان را پر 


دبدم لوری زان ډو دیده او لاح بود, چون 
مانند تفه معك خوتبودکردیدم ببس آمنه مہا خب کرد: 
از انم در او بودم (۱) که بسخن آده‌یان دبا 


وشدید شد. صدای بسار شنیدم 
وی ازسندی هت دیدم که راقضی ازیاقوت وء 
کرده بود ونوری ددم کر اؤ س آحضرت: اطع نود وآسمان رااروشان,مکرد وقصرهای 
شام را دیدم که ازباڑی نور مانند. دملة آ نگ تيده ودند ودر دور خود مرغان ابسیار 
مانند ( اسفرود ) میدیم »که دی بآدوز امن ۹ و فد : سرا دی که 
مکذیت,ومیگفت > ای 


بلندیرا ديدم که از همه کن در وود.. وت فیدر ونیتکوار ونیتکو ده ان کم ٩‏ او 


اتواه دیدید کاهنان و نو و جواق 


ن آند وفی‌زند مراگرفت .وآب دهانش‌را"دردهان او 


۱ عیدالطلب ااست بس زديك « 
وطشق ازطلا داشت که بازمرد مرضم کرد بودند. وخانه از طلا دادټ ی عکم فرز نا 
مرا شکافت ودلشرا برون آو رد ودکافت ,و نقطه سباهی از هيان آن ببرون آوود انداخت 
ہس کسة برون آورد از خر بر دب و۲ زا کقود؛ ودرنان آن کسه کاهی"بوة اندز رة 
سقید بن:۲ندل.ققس وا لزان بر کرد وکای سود ,گذاشت؛ ودسث :بعتم ماد 


کعید واا حضرت خن رکفت بو یوان میداد ومور مان لا را ا 


آ> گفت درآمان حفظ وسرآست خذا ,اش حتبق که بر کردم دلت را از(جان وعل وعم 

ین وعقل وتجاعت نوی بهترن برآ اوها ال کبک ترا ناهت ناب نزایج کبک , 
مالفت بو نید ہین یس دیگر یرون آورد از حر ر شفید تبرش رادو ده وانگثری 
چون آورد بیان دو کتفش زد که شی گرفت بی گفت کا امس کرد ات ےآ 


رس سس 
(۱) درغیر ذیروح بايد آن نوهته دود چون محرر (او) نوفته ود مباخه وا 
ندانستم 


+ هه 


دارم که بدمم: درنو روح القلس: اپ ا در او‌انید و رای برا و عانی وکات ان مان 
تست از پآ ای دنا ای عباس آینما نود که بدیده‌های تخود ددم باه توت 
گر وزو دیمینم ۲غا ر 
ار بو لن پابونه پنند متب اژ حضرت عادق ۴ روایت کرده که ابلیس-بنت آسان با ۰ 
مرت وگو ,کرقه :وداخیار. سیازید و می‌بننه امن یوی لضرنت ا ازرا از 
سه آنمان ,مع کردند لار آسمان‌مالا میرفت مچون حضرت رسول منع متول شه اورا 
ازجاع اما جانمنع کردند. وشباطین,زا,» ترهای شاب ازابواب موات,واندند* پس ریش 
"کفتند میاید وقت ,گذشتن دنا وآمدن قیامت اشد زین 
بیکر یلد ہیں مرو رن آمنه که دنت ناجل جباات ت بود گفت نظر کید اک متارهای 
رن بآ نما هدایت ی بامند امي دم ون E e‏ رابتان‌ترا 0 اگ 
ست که جیع خلایق هلال شوند اکر ۲ ما عال خودند 
های دیک لاف مشود بدانید 4 آمر غرری مداد خادت شود وص آنروز 5 
آحضترت متولد عد "هر ی کک دز مر جای عام بود برو در افتاده بودند" و يوان کسری 
داهج باز زب وجاز کتک از افاد "و دزیاچه ساوم کذ ۲ را ن پر ندید خشك د 
وهان است که نمك شده وازدیك کاشان وادی ( اوہ ) که سالها بود کسی در آن آب 


ندېده پود ,آب چازۍ شند وىة اریز هرسالا خاموش. نشده بود در" ندب 


بدانید که وفت آن 1 


خاموش" ودان تون علا جارس موو آن غل ذرخو ابید کل مق ند ابا مر 
را یکدنا واژدجلهگتتاند وداثّخل لا ایدان دید 4 و کشری از یانش عکت 


+دو ۳ ۳ شکافته شد برچ e‏ 9 ای غه وتوری در تست نان رک 
پجاز حجاز ظام شر ودرعل متش گت و پرواز کرد نا عتبرق رید .ونت ہی پادشاهی کک 
ااا ل ا یو مت ا ج و مک ےر 


اجه 


(۱) عجب این است که ستاره معرف نایستان وزستان ليست 


6 و این را آل اق کفنند. ز 


یاه ات ۹ 8 
ات۳۲۲ 
ود در آ فیح پرتکرن خده بود وجیع بادخاهان درآ روز لال بودند و سض ثتوانتند 
2 (۱) وعم کاهنان برطوف نه ود -اخران بط لگردید ومیکاهتی که بود مبان 
او هراد که داشت که خبرها او میداد جدافی اناد وفریش درمبان عرف بزرگ خدند 
3 ود ايعان درخانة خدا بودند (۲) آمنه گفت که واه چون 
پسرء رزمین رسید دستهای مبارك خود را برزمین,گذاخت وسر خودرا وی آمیان بلئد 
کرد و اطرافی آسبان نظر کرد بس از او نوری "اطع شد که هه چز را روشن کرد 
شاصا دیذم ودرمیان آن روخنی صدا شنیدم که قلل ی گفت 


و سب آن ور قصر‌های 


زائیدی چترن سدم را بس اورا مد نام کن ۰ 


این روایت قابل مطالمه وتممق است 
ابضاً ان اویه رواب ت کرده ات از لبس ن سعد که من نزد »موه عه اه 
بودم وکب‌الاخار اخاضر بود من از او ریدم که ا جک اننا 0 
حضرت رسالت ناه ع را در کنامای خود آا فطلی برای عزت ۲آ حضرت بافقه اید 


پس کب ملتفت شد بوی مماویه که به بند او راضی است با نه حقتمالی بزبان معاوبه 


(۱) جای تمجب است که درتواریخ ملل سایره ازایندو مسحزخ آخری که بایستی موجب 
حبرت همه شده و فصلبا شگارند هرز اشارهٌ نشده واين تصور را هم نمیتوان 
کرد که ابنوفابع حيرت انگیز را از لجاجت وعناد وشته اند زبرا که اغب آنبا 
ساب این خوارق عادات را نمیدانستند که بر حسب لجاجت و تباین مذهب ذکری 
از آن نتمایند 

0 دلیلی سیار غیر موجمی است زیرا که اغلبی از ساندین و مخالفین هم در اغا 


خدا بودند 


1 KE 
ا کک و کا کے و سے‎ 


جاری مود که بکر ای ابواسحی ٣ه‏ دید (۱) ومبدانی گفت من هفناد و د کناب 
خوانده ام که همه از آسیان فرود آمده ومحف دالیالرا خو انده‌ام ودره ۲ا وکر ولادت 
آمحضرت وولادت عترت او هست بدرتتی که نام او معرم قلت در هة کناما ودر عنام 
ولادت هبج پیشمبری ملاشکه نازل تشدند مکر عبسی عل نيا و علبه الام و اخمد مل اة 
علبه وآله وحجامای مشت را نزدند برای زتی بخر ازسم وآمنه وملالکه موکل آشدند 
بزی دروقت زأئیدن بقیر مادر مسبح ومادر امد وعلامت ۲ حضرت آن بود که شی که 
آمنه بآ حضرت حامله شد منادی ندا کرد در آسیام‌ای هفتکانه که بقارت اد ار ک 
در شاهوار تطفة خانم الانيا" در صدف ءصمت و جلالت فرار گرفت ودر جیم زیا و 
دربا ها امد مسرت مره را نداکردند ودر زین هیچ روندۀ وپرندۀ تاند که بر ولادت 
شریف ۲ حضرت مطلع نکردد و در شب ولادت سادت ۲ ناب عفناد هزار قصر از 
اقوت سرخ و هفتاد هزار از می‌واربد بنا کردند و آما را قصور ولادت امیدند وجیع 
چشت ها را زیت کردند وندا کردند که شاد شو و برخود بال که هر دوستان نو 
متولد شد پن مشت خندید ولا قامت خندان است (۲) ویک از ماهیان دریا که آن را 
(طوی ) مبکوبند وسید وبزرك ماهیان است وهفتصد هزار دم دارد وربشت او هتتصد 


هزار کاو راہ مبروند که ھی کاوی ازدنیا بزرگتر است وم یك از آن کاوها هفتصد هزار 


(۱) دراین نکته نیز تأمل فابل توجپی میباعد زیرا که مبنی خلافت وسبارت اصح اسای 
سلطنت مماوبه بته برسالت وعئق عان وعزت ورفمت حضرت ختمی مرتبت صاواقء 
اله است وساویه بایستی بیشتر مابل ب‌اعتبار خوارق عادات وسجزات آتحضرت باشد 
ولی از عبارت ( حفتعالی بزبان او جاری نمود ) ملوم میگردد که راضی باشنهار 
فضایل ومنافب ]نحضرت نبوده است دراینضورت بابد شخص بیار تادانی باشد 

(۲) خند؛ جماد هم ازخوارق عادات است همچنین دوستی جماد بذبروح 


اخ دار ند ERY‏ یز وتاه و ازر فان و راک 
رک آنه اکت تال اودا اک مبکرینید. هم هذیا بمیگرداید(0) 
بقبُ احوال ژوغرافی و تاریخی ابران : 

معارف وصنایع وتجارت آن . اران از زمان قم دیات عدو ص دار 


۷ تشد 


وا کون سه بار ,زان وخط آن تضر ومدیل یافته در زمان زردشت زان (زند) ڪه 
خصوص بطرفم‌ای بلخ بود ,ممول بوده و کتاب زند آوسنا زان زند فوشته شده ,و پمد 
از آن در زمان, ساسانیان زین (,بلوی) ور( دری) اروف ماخون از سمریای, ول 
اک دده که جاع عبارات. واصعلاحات بسیار مأْخوذ ازفری قدیم ومبربنی,بود ومد از 
هور اسلام- حروق عرب قبولعده , و زان فارسی عزوج ,با الفاظ,و عارات ,زیل مستعار 
3 ۳ وم بل ۰ 1 

ازع متداول کنته وان به زان که ۲ ردیف استعمال شدم اساسا یی ودهمو زبان 
زند نز چون خل ,فد + در «نهای نمال شرق اران مستعمل بوده وءشاممی ۷ فارسی/ 


)0 بقین است ابتفردکة بهودی اینففره را مخض استخفاون وتسخر گفتله ات تو 
مقصودش این بوده است کي ایشمطلب رد رکتب مبلمین ثبت شود و موجب نوهین. 
واستیزاً ملل سایره .براهل اسلام گردد فرضاً ماهی پا هرحیوانی هربدر هم بزرك | 
باد ها ودم ی لبت برولی ت آن بررکتر میشوو مدد که بیدا 2 
تلاو هفتض هزار کاو که هر کد عفتصد هراز شاخ از زرد دا با 
دیگر زمرد را عظم و فیمتی نمیماند کافة جواهرات بسبب فلت وکمی ذیقیمت و 
منت ومرغوب شده اند بس از آنکه:(برلیان.) هدر" سنك _وجوق داعته باعلد) 

م به فیمت سنك مشود , ۲ 

رفن «حترم متمنی, هستم که دد شاخبای: هفتصد هزار کاو را. پاب 9 
ا من مالدهز ج چ است..آنم,صلم.است رکه ماهی.با این امت زیر کر ۱ 
ا نر کیان جرکت آن کر زمین پو گرادو و سرنگونابدو 

زا ٩‏ پهفتصد رار ,کو ,ج رکدلم_بزرگتر اذ مین روی آن زاء میوویت 4 


ی + وه تیم که زان سانشکری ناهد شاعت. آن بخ انت و زان 
2 بقارس حالبه خباهنش زیاذ است, مزان( دی( های قدم سا کئن جات آذربد 
ان شید فاو ىى كاوق قق تیاقتسه" ودرا ثار عتیقه ابران خط ,هلوی"متداول 
ليود وخط میخی که اباشتراك ۲ نو با متداول بدا استعنال دما 


هرحال ,چون بای زند و وی تام لس ناه گذعته فاردی له دس 
کلام انم ینان در اواثل ردورآ اسسلام «شروم نهاو وده چون استاس آن برروی 


نیت وادیّات قدم ابران بود. خبل زود ترق کرده وادها وشعی| مانند فی‌دوسی ورودک 


واظای وآلوری وسمدی بره وجود آمده وادیات ممل اشعار بردف السه باز 
,کاب اداخل شده واز ۲اک ایرانیان الط بشم مب وامتعدادداونطا اذلیاتافارسی 


بندویخ قوسمه باه وما هوسنآشمی مصلمت لوشتن "و خوانهن در ایران ازام دار عالك ضرق 
یشترا اقشار یفت. دوازمنة ,سار مشمتم لام" زو کترین علما سام فزایران ظبور ده 
وشبرهای طوس وندایور و فزوین واصفران وشبراز وعراغه غر ا ڑل دار الم زتیدند 
پس:از,آن بی ازیانمد وشتصد.شال انیت زیی که روی داده قبل انکر نس 
معهذا در ران تمل ء تلم علوم بالمرء فی‌آموش نشه: رودرحلت اضرم نز دزّابران علا 
بیار, اس واز جاک فنون جدیده وءکفیات ایّه. هنوز بان فارسۍ ترجه و ندیم 
نافته, ترقبلت. فنُ «طلوبه بوجو عآید..دولت: بان اخبراً ذز طہران ۰ داوالفلوی تاعاس آو 
کاه کاه نز شا کرد برای تحصیل اروپ تن ا وقون مد مدارس اران مد 
است وفارتی یز“ ادات > خصوص شور ده مشود . ران ام ج ۰ 

ر خلى کل در و ودا رماع ارم دور او 


ییات میم یال و قابچ رات ,و شال اران نن مشمور:است چون 
مارت فوق المادةدارند ر هذا ان قیل "منم دږ اروپ خبل اور 


ا 


n LT 


ا 2 
سسسسسس ي 


ومقیول ات وامتمة کلی ازابران عمالك خارجه مبرود . چرم واسلحه وچبی ابران پر 


مع‌وف است (۱) دراصفبان از پنیه بارچه های خوب سی افند, درخراسان اسلحهٌ جارح 
بسپار اعل می سازند . در بز د کار خاتجات مخصوص مسج قاش های ارتبمین وفند سازی 
مت . اهالی ابران مبل وامتمداد فوق الماده تجارت دارند محصولات و امتعه بان رل 
قربا ام اقطار مام ميرد وامثمة تجارتی اجلی را نز خودشان ابران مبآورند (۲) 

وافع عدن علکت اران در ماين هند وچین بای غربی ۲ ایک برای نجارت 
بسیار مهم ودسترس است عة نداشتن ممابر سبل البو ر واسیاب تغلیه و فقدان میت ر 
حب اهت موقع واستعداد اهالی علل مذ کوره مالع از نرق نجارت مبباشد ‏ 

احوال تاریخیه ان علکت ابران ازعالی میباند که از زمان بسبار قدم اخود. 
لانش مضبوط است . چون درازءنة قدعه دولت بزرگ ومتعتای بوده است بات احوال 
ارمية آن از ابت زرکی است تاریخ فدم آن نز مثل نواریخ دول ولل اار. ا 
خرافات وا-اطر مخلوط وفکك حفبقت از مبان ۲ ما اعکال دارد . اربخ ایران دو نیع 
دارد یک روایات ایرانیها ودبگری روایات بونانیبا . کنب تاره واد ابرانیهای قدم 
و خده بعد ازظیور اسلام بمضی شمرا مانشد فر‌دوسی ورخی مورجین اران که » 
ثبت وضبط تاریخ این علکت مایل که اند وفابی را که از دهاقین عنیدء آند وب نوخان 
وقابی که زردشی ها مققس مبشمارند اکتفا غود اند و مورخین بونان نز ببب دوری 
(۱) گوا | مقصود ازچینی کاتی های لدبم باعد 
(0) ترجم گوید ی ابا جنین بود ولی حالا چندین سال است تجار اجنبی در 

ا وداش کید تجارت داخله وخارجه را ازدست ایرانیا گرفته وتجار ابران 

یی علمی وجالت فی‌الحیقه دلال تجار فرنك می‌باعند واگر با این وتیره برو 

عما قریب حمال وبادکش اموال آنا خواهند عد 


سڪ 


وندانسقن زان ارانیان گذتت ازایتک اغب 


رن وفع دا سهو نوشته اند اسامی سااطین ابیزان 
یف وتغیم داده اند ذا تاريخ اران 


رارگلزه : که ازایشدو منبع صدور یاقه یکی زاء 
ودیگری مکناً ډور بوده وبیحکدام نا با نظ سحت توان تگربست و تطبیق آنا +هدیگ 
نز ايت اتکالرا دارد «میفا چون.یی از [ نها در عم اسلام. ودنگری در اروپ اختهاز 
دارد هی دو دا موا ذکر کردم وفقراقی ک قبل نطبق انت بیان خواهي مکرد. 

عقابد ابرانیان دارر بتایخ اقدیم خودشان چون از کتاب زردشت.مأخوذ می اعد 
ودراین کتاب ابداً ذ کری ازحضرت آدم ووح صع رفته ومجای آدم کوعرت وعوض 
وح فی‌دون مذ کوو خده ولی زردشت کیومرث را بدر ابتای بر ندانسته واورا الین 
بادشاه میداد وفی‌بدون را مثل کبک ازطوهان نجات یاه باشد. نتان نداده مانندپذر سه 
شخص که درابران ونور ان وعراق وشام اۆاین سلطان بوده اند می اد . 

سلاطبنی که ازز مان کو مرت تا ظهوراسالام درایران فی‌ماتروانی کر د اندماسامی بیشدادیان 
و کانیان واشکانیان وساسانیان مار طبقه منقسم شد و بادشاهان چهار طبقه غرار 
مذ کوو ذیل میأشند 


طبقه بشدادیان ‏ نوذر ظراسب طبقه اشکانیان 
کو مرت آفی‌اسیاب کشتاسب اسنون 


حو د 


ق ا 
< قاۋ وم 
١‏ اردشیر دوم * 
شاور سم 


بهرام چهاوم - 


زد گرد ۲ 


برام ی 


ارجوان اى دوم 


خرو ى هن‌س سوم 
لاش الث 
کودرز 

ترسی ای میسن دوم 1 
رواات دزبارء سلاطین طبا اول" بل ازفیل خرافات نودء ا ى ا إا یکت ۱ 
قدعه هند تطبیق شود اغلب ہا بادشاه نموده واسامی معبود بوذن ١ا‏ وغل ای اعا 
انفقو وفحت که ازهنداطله ارنآ کته .فهوم منکوهدد ننف 
ازجله هدید »ودی کتاه | اتقات وفی‌ندون از کفرعته" وضحال ازجن وی 


سورت مار از کت ا-اطبر تدم هند مثفهم مبشود ودرمیان تلاطین ان طبقه ۳ 


نفر اجني نز هست" یک از آنبا ضحاك اغٹ که عرب بودن آڻ فون میاشد وى 
3 


افی‌اسیاب که ترك اعت که هي دو ابران-استلا بافنه اوق ازى زیون و دویمی ازطرف 
کضرو تل رستیدہ اند و وقایی که دریاب بیشدادیان درشاهنانه مسطور ات 


ظبور نوع بش (وصورت ترق ارا مك نوخ طبی ممور امت 


هقل . 


۱ ۳۳ توبات î‏ تیاو داده بو پن از فوت ی عاك بان 

چتتاد ال درنحت جک وفوذ سل (حلفقوس) بازسرداوان اسکندر مانده وید طِقة 
ظهور واز ریخ ( ۲۴۱ ) قبل ازمبلاد ا (۲۲۹) بمد از میلاد متت چهار مد 

7 داد روالد حکمرانی کرده واز تاریخ مذکوو. لاه ساسانیان ظمور و ازمان اش 


9 انوار فیوضات اسبلام. یمن تا زمان خلافت :ران لطاب حکمران و فرمااروا پوده اند 


وفع ابتدو طبقه اکرچه عبارت از تاریخ مرف است , ولی احوال, اولی. بطوار د الیق ؛معاؤم 
ا اریخ )یران را جهار دور »یتوان :نتم مود اول دور اماطي. »که زمان بیشدادیان 
باشد , دوم دور ,بلوانان. عبارت از زمان+کیانیان امن 

, .سیم دور تاریخ بت که قبل الاسلام . زمان .اشکنیان: واسانبان پس ازامکندر 
بزرك باشید .. چهارم, نز دور تاریخ امد از اسلام. ات ززمانی است که از دخو لاسام 
ین ای پوما هذا کیت اریخ فد ایران مه ,ازطرف مورخین ونان خبط تین دوز 
اروپ روق ,اعبت ,نبا بط کنیا تتیقق بوده. و بزحب روایات مو رخن وتان در 

نة قدچې رابران دو دوت بوده ریی‌وا (مبی) ودبگری دا (فرس) یدنه ,مولت 
مدی حق الامکان متمدن وفارس سیت بآن وحشی بود/ یک از سدلاطین مدی:موسوم به 

(آسباغ) دختر جود را بپادشاه ارس ډاده :ودرخواب دیدهبودا که دش "طفلی لايد _ 

تر اوررا خبط لیب کید رو هخت,‌خود وا در زان عاملهکی دعرت. و عحرد. 

2 واد رطقل او رار داد یکوهی افکند نی و ایتطفل رو رکو متاق an‏ 


مج 


۲ کک 


3 


تا وال دریای خزر توسمه داده وبدول"( )و (آنور) و جادین ڈول دک استار 
وموات بزرگی نشل میدهد . آن است که از آنوقت آنا زمان اسکندو دولت ابران با کنر 
افطار عاز که در آنزمان معلوم بود حکرانی داشنه و بمدها در زمان ساسانیان نیز دولت 
بز کی بودم و بنا بروایت مورخین بونان سلاطین ابران یمق کائیان غرار تفصیل ذیل 


ل 
حزسی که چندن مت نخت و تاجرا خبط کرد بود 
بونان یز اسمی ازطراسب ذکر نشده . 

دراینکه داربوس ن هستاسب اسفندیار پسمر کنتاسب اشد هرکو شی نیت 


ودرتواریخ آیران اژذلاوری وقبرتانت او ذکر 


بجو جه ذ ری ترفته و در تواریخ 


مبشود وفرت اورا درحل جات 


می اشند بدرخود بیان میدارند ول مورخین بونان سلطنت را او داده وکنتاسب در ردیف لطن 

کامیز ارا کرسیس دراز دست آرنا کنمرسیس مشمون مذ کور یشوه واسم اکن ربس اگرچه حرف شیروه است ولی از اسفندیار پسری بان 
2 ے ا 1 it a‏ ص 

اسمر دیس جوسی | کمرمس ی اوخوس نام درخاهنامه ذ کر فده از کناسب اط ارمشي بیمن دراز دنت پر انقتدیر 

دارتوی ن هستاسب سوغدبان ارساس بیان «بشود ودرنواریخ ونان اردشیر درازدست بر ا کرک (آرنا کین شون) 

| کرسیس اوّل داربوس نونوس داربوس کردومان هان اردشر من بودن آن ظاهي و هویداست داریوس بی اسقندیار دیکر پسر داراب 


لا میخواهيم انا را باسلاطین کیان که اسای ا را ابرانیها ضبط کرده اند 
به نطببق چردازم اولین آنا ( کبروس) ی (کورس) کیکاوس و کخسرو بودن ]ما معلوم 
خود بروایت بزر کنن در کوهستان پیش شبانان وسار احوال انندانة آن کیضرو 


7 رو پادثاه نشان داده میشود اوخوس وآرسبس ک‌ها بوده اند سلوم تعد اما 

دازا بودن داربوس مین است . ِ 
بم قوم آریا بوده و از آ بای هستند که ازو طن 

اسل خود خبل کار دور رفته اند زیرا که وطن ! قوم آریا جات بلخ وهرات میاشد 1 


4 
ا بران ایرانها باهندم۱ دو شمه بسبار قدم قوم آریارا, نتکل میدهند . ۹ 


بودنش ودر آنصورت ملکی را که فردوسی وران ام میدهد و افراسیاب بودن تباغ 
لازم ی ابد اکرچه از اقوام نورانیه بودن اهالی مدی نیز موی است > لکن بنا رقو 
حات کیروس احنال ککاوس بودنش نز بنظر می‌آبر 


۱ 


چون درشاهنامه فتح مازندران بدست زان فارسی حالیه ‏ السنه ببلوی وزند مناسبت وءشا,متش ١‏ النة هند واروپ نی 


کاوس نب ذ کر ده مازندران بودن مدی نز تمل است . پدر کیروس در نواریخ بونان ساننگریت و یونان و لانین وکات و ژزمان واسلاو و آرنلود بار پات اب 
ام یذ کون شده اک کیروس کیضرو بند. اسپاوش مارم 


بودن این کامیز واک کیروس کاوس اشد قاد بودن کامبز اقتضا مکند 


کرس لانیون اروپ از مدتی طرق در ار ان مناسبات تحقبقات ونحریات زياد اجرا داخته 
۴ يون اروپ 


و کتب بسباری نوعته اند ۰ جنانکه مورخین ابران نام ابران را مشتق ازایرج سر فی‌بدون 

بس رکیروس نز کامیز بوده و فا مصر هین کامیز است. وعال این در تاهامه 

ادا ذکری فاته که کضرو ری موسوم بعاوس داغته باون 
قباد باشد بلمکی درخاهنامه فان 


می‌بشدارند مورخین هرب بانبعات بر اصول بی اسرائیل یکی از احفاد حضرت لوح را 
E Si‏ موسوم تاران بنداشته ومیخواهند مأخوذ از آن اند » 8 

r‏ کا بے ان ا عن تم ار و فران است وای انار کا 
مصر کار پدر کیضرو را مذکور میدارد واژاسمردیی . جای شبپه نیت که این اسم عین |سم آریا و آزیان E NE‏ 


aiia 


2 ۰ 3 ۳ وه 5 دا 0 4 
۳ ان اسم د را از زهان نار ر قديي که هچ نای ضبط آنرا ندارد., حافت کرد ایر 


1 
اد آربا نز دجوع فر‌مایند) قیل از خاغه دادن چب جال ابړان قبم. قسیات قدة 
آنرا که زو افون بونان فدم خبط کر دہ .با بل مات وی مرض یکم 


تقیمات قدیمه ۲ 

۱ واه مسر 9۹ 
ESN‏ آذرانجان و عرانسجم , 

را خرا-ان جنوی وجبات هرات ..., 

۴ هرقلا جات جرحان وما, ندر ان, 

هو رما شال نی خراسان وطبرستان 


5 
1 
1 


۷ انترباه سمت بلخ 
ا ماورا" انہر 

٩‏ خوراسمیا خوارزم 
۰ قارمانا کرمان 

۱ ,رسب فاری ۴ 

۴ جدروسا مکران 


۳ دار انه جات سستان وقندهار 


اما در اران قدم در ازمنة بار فده شخصی موسوم به ( مه اباد )با دعوي 
بیغبری طبور و آئین و مذهی وضع کرد ببا 
پیشدادیان در اران سلطنت کرده اند وا رجات 


ات کتی که اخبراً در زان زند مرب 
ظمور آمده غبر از مه آاد مذ کور چند شر در 


ا پروایات منقوله نیل موی الله یل از 


ری نز دعوی پټامبږی کر ده اند بای حال 


درآن ام جدینا زانیا لایر فوم یبارت ررد اوا وار ارام 0 

ماو بود ,جیه نز از ارکاناآین مین شمرده عا واگ کته اقب اتر 

ازمر وجین رتاش اقا و2 ویاز و نوروز را دیس" وعتراب را لد کر 
درازهان: عکمزانی کشاست که اؤ طبقة کال میاعه زردشت نام ۷ دعوی نی 

د ودنآ فش رشق وا دز ابران زوج داد "و اگ( زردشت موجد دن جدیدی 

بوده معپذا عادت ارات را لفو نکرده و آتشکده های ابیزان هي کدام مضوب یک 

ازسیارات شمرده شده و هکل؛ سار را که نوب بوذ فان مداد . 


ده ۰ 


ودر ان دن ااب + از > دای عجر زوو وآش بو و للدت وب هن 
خدای اشر مدوب شمز ده مد : 3 


زد اوتا کناب زردشت ۴ زان" زنط انوسته عد چون درز مان ساسالیان زان 
راك ور منفیم *کردنده هتا زان بپلوی) نوجه کر ور 
تار انوار کب اسلا اکرنجه درن زردعت زا -دراران حو موف انا نز زات 


1 


زد این جن هار ار ززدشی مانده "وعته هم" ہندوشتان را رکرادة ودند ر 
اا تاربخ اران بعد ازاسلام اخملکت ادرژمان تخلافتا فازوق اعفلم بدست سمذان اي 


و فاص" سای اعد ان الات ضمتتمة تالف لامب شده وه قات از آن ای انماذ کزدید ٠‏ 


در ززمان ماو اموبه" بعضی اژانه منسوب محاندان "نوت "ویتی آزسایر دوات ابران »باجرت 

ودر ماج ارانییا ط‌فداری علوم شدارنج کٹ قوت غود و تلاخرء از مان آ ۳" 
(اوسر) خرالاق خروج" , مخلافت ی امبة خاعه دادء "وحلافت رادار بی عجاش استفراز 

داداه در زمان اوک عا یز ملک ایران االات شتام یاه از يكره سل 
کی خلافت بود ادارم مشد واز آن اوقات دراران اا عرب زود بده ززا 
اد آن یرارق کوو کو عو ر ری و وق فر تی خرن د و 72۱ 


۷ات 
ا ا 


وزیا رن سم عجرت درایام خلافت مامون الرعبد (طاه ذوالمنین ) والی خراتان 
رت استقلال برافر‌اشته ودولت مستفل درخراسان تتکل داد . سلاطین بی طاهي فر 
3 ومتت (۴۳۹) سال حکمرانی کرده اند و در تاریخ (۲۵۳) جرت شخمی «وسوم.ه 
سس ن لت صفار ) درسبستان کب استقلال وبلالهُ ی طاهی ختام داده وخراسان‌را 
تصرف ودولت ی لٹ را +تشکل مود صفاریان نیز سه تفر بوده و (۳۴) سال فی‌ماترو اف 

ار سوت ۰ 
درناریخ (۲۸۷) اسل بن احمد سامائی و الی ماو را" النهر اعلان استقلال وخراارا 

بز از لبث استرداد ودولت سامانیان را تأمیس ود . 
-امابان له تفر بوده ا (۳۸۹) جرت صد سال بادشاهی کرده اند زان فارسی وا 


ددا احا ودر زمان آ ما زبان فارسی ا حروف عر نوت شده وشا یور آندند 


و قبل از آقراض ان دولت در جات فارس ؛ عراقی دولت (آل بوه ) مور و در هان 
نواریخ درجیات اففانمنان ( آل سبکنکین ) خروج وخراسان نز استیلا بفتد . 

سلاطین آل ويه هفده تفر بودند واز (۳۳۲۱) الی (۴۴۸) مجرت (۱۲۷) سال 
فر ماروائی کرده اند پس از تصرف ونسخر حندوستان و ماورا"النهر ‏ بمراق یز استبلا یا 
خ (4۰۹) مرت ملجوقیان از راان ظمود 


ونوا وداه نی آل بکنکین و آل بوبه غلبه جسته و دولت چدیدی متشکل سات 


واز وه و قذرت ,آل بوبه کاستند ودرا 


و نز ندرج کب فوه وفدرت غود و 


بعد از انقراض آل بوبه وغزنوما ام ایران 
و رت کرای کردم اند و در ایام ماطنت سلجوقان خوارزم 


شاهیان درخوارزم ظهور ودر اففاشتان ن ہیں ازااقراض آل سبکتکین دولت غوریان 
ظهور عودند . 


سس ار 


مشاجیان ن فر رودم واز (4۱۰), اذمان خروج جنکیز عکرای دات اند ۱ 


ماک سم کہ س 


"و غوریان نز میتفر بوده و از (۵۳۳) ۷۰۷(5 )مجرت ( 01۴ تال لطت 

کرد اند ودر تاریخ مذکور لت 7 با بدشت تصرف خوارزمعاخبا گنت : هرد 
۶ ودد مان سلمجوبان" بز شتبة اژخود۴ ہا در کرمان استلال باق -واز ان سل 

بازده غر ازاریخ (۴۴۳) 0 ( ۸۳ ) مرت( ۱۵۰.) عکمرانی کرده اند . وباز دوز زمان 
سللجوقیان درقپستان. دول باه از طرف ( حسن ان الماح ) مقتکل شسده او حکراان 
باطفبه نیز هشت نف بودء اند از"( ۳۸۳) 1 )٩0۳(‏ فرماروای کرد آند.. 

در اواخز" سلطنت سلیجوقیان: جبار سکوت نا اسم انابکان .در فازسن وربا ان بو 
اسان کل بد . 

آنابکان؛ قاری بازدهفر بود از (0۴۴) ۱ (۱3۸) (۱۴۵) سال بادشاهی کرده اند 
وملك آ نبا ازطری هلا کوخان ضبط شده و اتبکان آذرباان تجخفر بوده واز (508) 
آلی (0۲۲) ( )٩۷‏ سال سلطنت مودہ' وملك آنها را خوارژءتاعبان متصرف گنت ند . 

اتابکان ار زرگ له غر بده واز (۵:۰) )3۵٩(‏ (۱0۵) سال فرنآروای 
داشته اند 1 

اتابکان ا رکو چك بانزده افر بوده واز (۵۷۰) نا (3۹) (۱۲۵) نال عکبرانی کر د اند 

و معروض در زمان خلافت بی عباس ملكت |نران درمبان ابندول تلف ءبدان 
محادلات و محاونات کردیده ممهذا چون آن اوفات. زمان بار مشم هدننك اسلام بود 
در ابران علوم وءعارف وسار اسباب قن خی یشمرفته با این | کثر سلاطین مذکووه 
از اولاد" ترك بودند عة غلبة ادمات فارسی ومدثبت ابران نام اا ارات کت موده 
وعماً وادبا را جاع برق ادات فاردی "وعلوم عربه خدمت کزده انا 

7 الاخرء در اوایل قرن هفلم رت چنگیزخان خروج و در عتکامبکه اکن عابك 

الام باغال ولکه کوب طم وجور قوم مفول میکردید. بیشتر اژ هه عاك؛ایران از ماب 


EO. 


— 


چشگیز دول را که در اران بودند فرداً فد ءضمحل و 


مایا و ما کزان وج ۱ 
متمم خلبقة عاسی را مقتول واغب بلادرا تخریت و دولتی سم ( ابحانیان ) تاران 


تاس و بادشاهان امتدولت جیار تقر + فر کافی جما نه نفر بودند وازثاریخ (00۳) 
:۷ (۷۳۹) رت ساطت کردء اند وبعد از آن قرف اء سال ابران بلا صاحب مانم وهج 
لاد لو یف 4 اسای (جونانان) (الکانان) (اتويان) (سمزیداران) (آل 
مظفر ) ( فره ختالیان ) وغره ور کرده اند ا انتک در تاریخ (۷۸۳) مجرت از نحل 
چنکیز اما تجور کورکان پور و اران جوم و «عموره های را که ازچنك نخر ب چنگیز 


خلاصی باقه ودند خراب کرد . 


ومرج ابی آندازه وه 


وران ات ویو ان پسر اذام بيك تمت علکت ا وال واف ارا 1 


کردیده وم بك از آنا اولاد زیادی داشتند . 

پس"آزفوت انبانگر مابین اولادش تارذ تغاق شعله ور شده وا کنر ایشان در جنك 
بایکدیگر مقنول ندند وودر وفات تیور ازاحفاد او یرید وساطاتخلبل متت قلیل حکمرآی 
کردہ بعد شاخ بن تهور جالس اربكة -لطنت کر دید ومدت (۴۸) سال ااطتت اران 
ونرءکنتان در لل وی بوده, وریمد ساطان سید انو( امبرانشاه ) بن تیور تچ ونت را 
خبط ومتاق نز اسل وی باق وفتق امور حکمرانی پرداحته وماورا' لنهر بدست (اوزیکب) 
کز. 


ماق و فارس و کرفان راا از دست او مغ ساخنه و در ایران بدولت تجوری خا داد« 


وبر بوه سلطانسید بذ کور خود را اقفانستان وهندوستان کنیده. ولل او در هندوستاق 


ت زمان غلبة انکلیس,حکرانی داخته اد ۰ . ومتت فرماروانی (آق قویونلو) در ایران بابداد. 


شد. وساز 


زعات واقمه در با ین اولاد واحقاد حن طویل. زوال ابتدوت را تسّیع ود 
+ در اوایل فرن ,دهم یرت دوت صفویه پور و شاه ا-مصل ضفو دولت جدبدگ ‏ 


پدشته ودر تاربخ (۸۷۳) مرت (حسن جاه ) روق به (اوزن حل ) می حپن وبل ۱ 


9 ن ا 
تس واولین اداهی است که بذحبه‌تشج وا.ادراران رسا اعلان ودی ٠‏ 

شاه مشارالیه | کرچه دارای امتمداد جهاتگری, بود ولی تصادق او زمان (یوزسلطان 
سلیم ) شبات او را عقم گذاشت ودر زمان اخلاق وی« نف دولت مغ کور دوجار ضف 
ارت کدی یکن رازان حکبرانی ( شاه عاس )که یمین آنهاست وه وخدرت زار 
حاصل ده بود ۰۰ سلاطین صقویه باژده تخر بوده 0 (۷۱۳0) جرت [۳۴۰) سل اعت 
کرده آند.. ..(باق:دارد) ۳ 

مجملی دایر قلاحت .. 

۱ اتخاپ بذر 

عوماتخم هر نبات دارای: دو جز" است. بک نجنین ودیکری لبه .که عارت از غذای 
اوه جنین است وقی که دانه را زیر خا می کنند واسطهُ حرارتِ وظلمت ورطوبت إن 
له نوم ومتورم گنه قبل‌غذای جين مبگرده وجنین نز شروع خو موده واز آن له 
تغذه»میجوید نا عام شود پس از آن قدری فوت بسدا کرده «ازسنود ریش های کو جك 
رویانده از زمین جذب,غذا مناید 1 :۱ گر :درت دوا اس قمانی در نف انم مضت دة 
م اتی در آن وجود مخواهد. آمد. چالک هی کاه نم نی نطفه را زر مغ بگذارند عکن 
نیت از آن نجوه در آید غم بات ی فطنه نز سب تخواهد شد, الکو دونز دیکر تان 
کسر ونقصان بوجود آید از آن نبات نیکونی حاصل واه در درهرصورت بر 
نات خواء بزرك با متوسط پا وجك ند رلك وبوی طببی خودزا.دارا اشد,ودردست 
غلطان و وزین و حجم و نکسنه و رطوبت تکنیده باشد و واط حرارت اغاق من آن 
ضروی وارد نیامده اعد وهچتن ید بذر ازعلفمای هرز اماری, وبا اعد زوک اکر 
یال بر زین زا اعقاق مرز بکارند سالا دراژ رحات با لازم است تا نشرعهر[ 
رخف مزب کرد 4 +« 


و es‏ ۱ قومان داد وسته میود ودرایهاب دقت ومواظبت زیادلازم است که نخم عل ویک بائ 


کانک در سد زیاد کردن مابدی املاك و آبلدی قرا" و منارع خود هستند. ,رین کاشتن؛ بدست آورد و 


: علامت خو خم وج آن است که زره بش آوسقید و سب آن 
وعبله آنست که مهیای کاشان بوه باشند » 

بنج را معدل الا گرفته اند زیر که زمین را خاصلخز و پرقۆت مبکند. چانکه 
ونجه زار کین تزا گر بررداننتد وغه بکارند بینبابت حاصل:میسدهد. و متا زوین 


ساصلحیز می ماند بملاو: آنکه زمین سست وک قت را حال مبآورد /وهایدی خوب میدهد ۱ 


خوب نست زیرا که نارس است وخوب فروید واکر اسیراللون اعد زگندم‌گون ) دال 
کېنه بودن ود نکاهداشتن آن اسٽ نین تخمی فو؛ حبوء و موش نام اشد است و اگر 
بکارند نك ټك سم مشود وزحت زارع در میرود بملاوه خم بوه ید درشت ووزین 
باد و از خم علفمای هرز نب باشد ‏ خصوصاً از نخم (کشوت ) کوت ازطاضة 


وقمت او نقد باراب و رعبت ماب مشود (۱) نات سورچران" است که در بواجه زار ها مبروند بشکل اك های کوناء,فراعن رنك ) 


۲ ك ۹ ۲ 
ملاك وزارع جرب وعاقل ید هر سال بك قطه بر وه زار خود بیفزاد زرا که زیامت یك خم «کدوت که سبز شود. نی ذرع مریم پوه زا لاف سخوداوا رطف و 
پونجه زار همبشه حاصلحز نمی ماند ,هنک کبنه شد وريشبة طویل آن» از مق ,زمین عام 


ضایع می اند و خشك می‌سازد. تم کدوت مدور . وخا کمفزی نك ادت , م بونجه 
کرد ک خاصل مشود اید آ نوا بر کردانید ‏ ودوبایش جواټ دنک 


مواة مغذه را جذب 
.کات » 


علامت ,که کی بونجه آنست که در جين دوم و سوم قدر کفایت بونجه عیدهد و 


اییانی شکل می باشسد .و ربق پا کردن آن است که باخبل رزه جشعی تم بوه وا 
غربال میکنند. تامجه خم کوت باشد :از چهمة غرال زد . وم بونجه بواسطةٌ درتشق 
درف‌بال باق .انده خالض شود . 

خریدار خم بوه اید چشم خودرا باز کند" ونم خوب هبل غاب که کله 
نباشد وچار درصد پشتر اخم علف هرز نداخته اد" از آنکخاض آن بتار ک ات 
واکر خم باك بونجه جار سال مانده اش قوف حجات و نوش زایل شده است رن آنت 
که یکاله باشد طرةٌ امتحان وی و بدی اخم پوه آن انت که صد دات آنرا درکندای 


نك نك مبرود. وعلفمای هرز در آن بیدا میشود و غالاً ازسال سې الۍ سال قم حاصل 
خوب مبدهد. و درت تا دهسال باق می ماند. در انتصورت ید او راب رگردانید وزمن 
دیک برای کاشتن پوته مہا کرد وا کز آب بقدو: ,کفایت داشته باشد دو پرابر بیش بکارد 
که بنشتر از بشتر نبحه و فده میرد . 


پذر متم بوه باز حصولات بر قیمت است در بعضی جاها. تقرباً خرواری تاه بکارند کر ازصد دانه هشتاد دانه اش سز شید خوب اسث و الا بقاسب از فیمنش کاسته 


(0 


مشود امتا اکر از سد دات له داله روید نصف قیمت مبارژد زیرا کا در ابنصورت 
مجای یکخروار خم دو خروار لازم است . 

آب وهوا وخاك رحتب عتبدة كما فيك تیوه بالگ اعاب تبنات «فیده 
اخ رای اسك و از ال هدیکرا حل وتقل ,تسده امت پل متام الات 


خود ان بنده مولف در یکنطه زمینی با اصول زراعت قدیم ایران نه نا ترئیب 
جدید که از روی علم فلاحت باشد «بست من تخم بونجه کاشتم ازهزار وپانصد الى 
دو هزار بند سالی بونجه برميداشتم که لیمت ,خم در صورتیکه. بسیار اعلی ان 
یکمن یکتومان است که تفریً یك بر بیست فایده میداد وحال ایشکه هیچ معدن 
طلا وجواهری اینمقدار فایده نمیدهد 


۱ 
1 
1 


اران بشرط آنکه مین آرا نم مق غاد + خوب و که ] 
شم بابد پشتر از يك چار بك باشد نارنشه هی طویل و قوی آن. بسا 
رقه وم بل کند ودر بیفی اها معمول. ات که علاحظ صرفه جو وب 
دز زمین کلشی میکارند | کرچه مخویی مین شخم خورده یشود. ولی.در ابنصورت رون 
که مجای کاش جو بکارند زرا که بوه تاز روید را علف هرز ضرر 


بصرفه آ است 


فوق 


موقع کاشتن یونجه -- از ال سرطان تال سنبله "مبتوان تحنم بوه را کاشت 
ودريك خروار زمین دوانزده الی پانزده من پذر لازم است . چون بات موجه سبل الغو 
است اکر در زمین کلشی مخ آنرا مقدانند دون آنکه روی آنرا پوخانند کال -پولت 


ر بشت نر مفتانتد سافمایش ازلا و لطیف میشود وعلوق 
پس از افشاندن بذر بابد آپش داد ولی»احتباط که سیلاق 


مووید روا گر بذر بو را 
اعلای برای دواب خواهد بود 
زیاد نداشته باد و آب بذر را پکارنی جع تکند وهمینکه روئید ددا با یش داد و 
بواسعلة تکرار آمباری زمین را رم کرد ولا اقل وت پنج آب میخواهد امقدار جار 
انگکت بروید و ریه اش فوت بگیرد . 

برای افشاندن بذر بوعجه اید بر کر عامل انتخا ب کرد و طر‌قه اشآ نست که نمف 


بذر را وقت رفتن و نمف را وفت بر گفتن بفشاند ا در همه جار مشاوی افتانده شود پس 


از روئیدن اکر قطمه خوب سب اشد وید جددا در آ قطمه پذر افتاند ناپوجه زار جرب ۱ 


ومنظمی داشته انم در فصل ہار هم متو ان بذر موجه را کاشت 
آن جو کاشته باشند . 

بنطریق که اول بای قطمه زمیتی راکوت داده دخوب یکت وجو 
وڌا شخم کنند و ماه زده وباکلدر منغلا من‌راین‌ی: عامند و در فصل با 2 نز .ین ر 


الماده مراد ولبات جو بالطیمه علف هرز را از مین بری‌اندازد وذرطرف میکند ٣‏ 


ولی در مق که نت : 


بزند پس از چرانیدن هینکه جو دو باره شروع بر شدن میگذارد بذر بوه 

فشانند وانعمل بيار بقیدا است زا بوذ تازه روتیده ‏ ازسرمای عبہای 
اور اراو کرهای روژهای آخر آن محفوظ .پاند وبس ازرفع حصول جو اکال خو 
ا وتار واو مکند جانکه در سال اول ا غیتوان آنرا جید ببلاوة آنکه در چن 


بزجه زاری غالبا علفیای هی میووید ہس از آنکه علفمای هرن آمو کادل کرد شروع یدن 


جين اول بابد نود ( هیجوقت در سال اول پوه زار را بابد گوسفند زد جونکاهنوز 
وة وه مک ندده وقوت تکرفنهاست. کنده میشزه) 

ہس از چين اول همبنکه بونجه شروع پروئیدن کرد عی بايد آ نوا کوت داد و کوفش 
عبارت از کچ آرم است و در هی يك خروار,زمین چپتار ,بار رکځ بابد باشید بکخرواز 
کچ جندان ,قیمی ندارد ولی بوجهراقوّت میدهد. وباسرمای اول مان کاملامقاومت 
می کند و ایسل در بوج باره پس ازچین اول بابد مجری داشت 
.اش سال سيم ود زاز مد فراژان:وعایدی زید. خواهد, دا وباید هرسال 
در ماد آنرا ال دندانه دار زد نارزمین سست ورعلفهای هرزء رطری کرده در فرنك 
و اتصمل ابو جه را پر وت 
می کید وحیات جدید می‌مخشد نو هوا ومواة لاژمه را ,ریش آن مرساند وسالی بدو ذفنه 
در مار و پیز بوجه راکوت کی مبدهند. در هی پك خروار زمین یکخروار کج اہ 
هی خرواربزمین: بوجه سالی دو خروار کچ لازم دارد ودر سال اول که پونجه کال 
ربشه ندوانده وک نگردیده است نوبت ینج آب میخواهد ولی بس از ۲ نه ریت دوائید 
ودر تق زمین غود کرد مقاومت فوق آماده ۷ خشکی دازد: بوجه را داو شمن قوی است 


بن از.هي جن ووغه زار را, یکمرنبه مالم دنداله دار مبکدند 


یکی کشوت که خارسی (شن) و بزبان رعبی (سی) کون سای نز ریقة قر مورك 
7۳9۹ 


از اطراق نی متت میکند وه نبات بوجه یی و او را میوشاند e.‏ 


ا 


: ۱۲۹ 
روزی ام هن زمین را درو می‌کند. ولی عو بش »ازاك خروار درون یکند.پس 
وار زمین بوج را مبتواند مجنند. وحال این 
با ماشین علف چين وادو رس عوامل و یکنفر ند (ماشین چن) در دوانزدء ناعت: چهار 
خروار زمن را درو میکنند . 
درخعك کردن بو ید خیل احاط کرد که برکبیش نوبز وطربه نی فن 
که پس ازچیدن توده های کويك که یش از بیست من وزن نداشته باشد نتکل بابد داد 
و یرب ازوم از بك الی سه روز اورا ,جمان.علت باق گذارد ا روی تود مخدك 
شود بعد از آن بدون ] نکه آنرا دد زمین ,ہن ومتبسط کتد بابد بر گردانید و 


A=‏ ۰ ض 

رض بیکند والاخره ۳ ری اندازد و ازمیان ی برد + ۾ 
علاج. آن است" که قطمات بوجه زاری را که مبتلا به کدوت شده است مادامبکه 

ت نمو کامل نگرفته از نه مجینند و حد نند وباکاه خدك ولفت لوط کردء 


در دوانزده ساعت سه افر درو گر اك خر 


هنوز کف 
زان نک نکن زاج سرا هه من هل کردم رو زر و 
کوت هند الت انه کدوک آن برطرف خواهد شد ون طرة اول بصترفه 
نزدیکت است . 
دمن دبگر پو کل صینی است ‏ بیش ازتخم دادن" از به ند و وزات و 
زر ودو 
کردانا نمف دبکرش نز خشك, شود ا ہی از آن نوده های ,یزورگت, ساخت.؛ولاو وسه 
روز دیگرگذاشت نا خوب خشك بشود بعد از آنکه گام خشکند بابد لل انار 
کرد بدون ایت برگبلیش پریزد بوه را که باینطریق خشكکردند سز خوشرنك وبوی 
معطر دارد که ساب اريك ادتهای حبوان مشود . 
برای ختك کردن بو آلی هست موسوم + ( چام اسی) که بيار با صوفه و 
نارای مج های مرك اعت که هنک حرکت بوجه را زر و رورمیکند . 


ان ,تمل در است که تام وج زار را فا تگوفنه باشد ولا اید وه زار را 
بکلی بر گردانید که نکاهداشنن آن بی فاید» وبلاشر است . 


اجه از طاغة غولات است مانتد لوبيا وبخار و باقلا وود وميل این تانات پرقوه 


را 


و کنراتعذه میاعد و رای دوا علوفة نخوای است . 
درصد من پو جه دو ا٠ن‏ ماه بیاض الیل . وهیجده من جر و قسد موجود ات 
بی جز“ تمده آن. 6بل هضم و اعضای حبوای را قوت میدهد و بدل ما لل میشود "و 


س س 


برعدب سن ترکب دبای بوجه تفیر اد و رکب فوق وقی است که کل کرده باشد + 


زمین بوجه ماهی یك چين يا جه بك چين خواهد داد ولی اگ بطور شابته 


ونر ۳ : 
بوه یکو خشکث شده یی برگایش رنه باشد نه درصد اض الیض وبنجاء در 


صد باق جر وقنسد دارد. جز"مدة غذانی بونج رک اوست باکر نوجه قك مواظبت در آب وکوت بوه زار ایند از بنج الی هفت چين میدهد تفربا ازيك خروار. 
۲ ۱ ۲ زین صد خروار بونج نو با بست وهفت خروار بونج خشك عاید خواهد شد . 

تحصیل تخم یوفجه سد بو زار که زا که خال ر گرداندن دار" اد چن 
دوش را گذارد تام کند پس از ٣تک‏ تام غلاف تحمبیش سباه شد اند آنرا جد ونوده 
کرد ن خدك بشود و در پیز آنرا کویید ونخش‌راگرفت . درفم نگنان بسول است 
که در زستان بونذ خمی‌را م‌کوبند.ولی دواران هیوقت موقع بشد. وجلی کاهداری 


۳ 
زر اش زرد 


زقبمنش بسیار کاسته مبشود وه بوا که ا بوجه ملف بشود قوی ودمال 
و یرشر خواهد ته . 


وفع چیدن بو مه زمای است. که تام کل کردم اباد . ذر امن هنکام* ساقم اش ملیف 
۳ کت 3 ۳ 1 و 
وناز وتر کایش با سافه ملاصق وچنبه» ات پس از آ تک آن را آب دادند صبح وعم 


7 
تن ا 5 ۴ 
E‏ از کفت ہی چید. ویکنفر درو کر بادا عاف جنی مق 


۱ 
أ 


س 


ار زمین الى ادو خروار موجه مبدهد 
| اه ۳ ۲۳ 

زمین موجه زار کب را در استان اد رگردانند نا قدری ا ۴ 

و 

نداد شم اول .بزنند ا وگندم مکارند او دا 


ی داشته اند ید کو ید يك خرو 


اول از خی رخلاف ً 
ت زین خواهد 
رغه های طو بل بونجه را قلع کردء و عصرق کر زين ۱ 


اله تر است زرا که 
۷ مورک ماک آو زادع بروی ان دستوز 


رفت ۰ 
ماوق واد تب ادق اغنام واحتام مبشود. و دی اغنام واحتام .سب حاصلحزی . 
۳4 
۱ ا ۱ 
زین مبکردد و زمین پرفوت و حاصاخنز کندم و جو فراوان میدهد (۱) 


>( قاموس‌الاعلام 2 
کارتاج Garthge‏ `( ا بای ) سب کار خدون سم با عری ( فر‌طاجنه) ده 
و زرگنرن مبجرهای آرت که فی ها :در از 
کرده اند" بدا عبارت از یك ٹہ بود و بمد تونتیع«دایرة اهود و 


بز ر کی ودوك «قندریگردیده . هز کارناج واقم بود درساحل شمالی فريك دردرون 


خلیی موسوم بکارنا ی که اعزو ژه ( نونس ) نامیده شده . 


کک رای وده و خم 


ب اس کت 


1 7 عزیز ê‏ 3 اين يك دستورالممل نت Ey‏ ایت که برای ازدیاد 
منافع وفوائد زراعتی شما نوعتم و برلحاظ مبارك مالکین و فوارعین محترم عرف 
داعتم نه اختراغ آبروبلان ازیان است ونه ابجاد تلگراف نیسیم وسایر اقرا 
عات محیرالماول که عدم عم و دانشس وفقدان اسباب ولوازم آنبا راء بان تنبلی و 
عطالت خود سازم آنچه دروطن مقڌس ما فراوان است آب,است وزمینبای فال 
زراعت هتنا بونحه که کف افسام زراعت و فلاحت را بشما توصیه میم ڪڪ 
از اين کیمیای سعادت خدا داد استفاده نمائیند وما نیز آنچه از قو بفمل برد 
دستورالسل وثرنیب کلا افسام زراعت را ذرصحایف اوراق پریقان خود 

سبل وساده بلخاظ ابنای مخترم وطن عزیز خواهنم رساتید 


4 


السنل را بکنند" فو اد ده خواهند ٠‏ 


e 
ندیه درم احل دریای سفید ناحبس‎ 


a E‏ اک نواس میباشد درماین ( سبحة الروان) واسقخر: 


کرو بارت از مه قسمت ده کڪ یک درون قامه ,و دبگری 
(بودت ) برج سیم ماه نامیده مید و آخری عاء رٽ از اشکله بودء که عل فیارت 
اس آنا ود ودو ( انگر کاه) بک خصوس تان تجانی و دبگری به کنتبرای جنکی 
او دوعی آن باسم (کونون ) #مروفی بود 

O)‏ سس سال قبل از مبلاد از طرف ( دبدون) نام یی از رۇ 


7 (صوو) تأسیس,و با مپاجررن (فینی ) اسکان خده ود.. و در ر سایه قرت ومپار ارت آ ما .ور 


تجارت محری ادراندك زمانن رف شهرهای سیار بز رگ ونیا در آمده .وبا یه ومارات 

جيم ومصنع امن وسایر آنار تین شد و علوم وممارف وسایع ونارت پیش از بیش 

ترق موده ودر نتبجه حاربات عقلیمه فهاین زومپا و کارتاجنا دزثاریخ ((۱۴) ال فل 

ازمیلاد شهر از ذطرف ( اسکییون ) سردار ادا و -وزانده شد بمد‌ها از طرف قیصر 

روم شهر خدیدی" دز قوب شیر قمع ,مان ام بتتاءو ان کازج جرا در ظز مت 

قلبلن شهر: سبار بز رگ تعلمذ آ فرط گردیده وپس از آ نک بدست وانالبا اقاد رو خرای ۰ 


کذاردء #لاخره در زمان عبد لك این مروان ( خسان تن نان لازدی) بر را خبط 
و بنا برعمیان اھالی آنا درمال هفتادم جرت بالره نخریب غود وااز آن بعد دیکر او 
نشد بصاغ آنراادر ای خهر اونش وسابر شهرها وقشبات که ازطرف ملین درآ فريك 
تأسیس شدم تسمال کرد ند ب ت ( بات 
ا ژوضافول عرب مبنونشند که آب ان شهر ازجرات فیروان وضع مب 
کوهنا باقطره‌های بل ,ور داده عدء. و قایای این زا یف اس ون 
اظرن حبرت میدهد . ی ۱ 
دما خو کرت د( 00 ور ار 


منک A A‏ 
۲ رگن بجر است نی هعنقم ا 


بت کارتاج له ۳ 
رو ال دریی سفید ا نت مخودشان مجر این 


.اب وکارناحی ها رقته رقه درسو جرج 
i‏ اب | نوسیع وه فنکی هایاصل غل چ خصوها پس ازا یک 
»ت ومجارت حو در Garê Te‏ 7 2 
نی ها استقلال خود را ازست داده وضیض عدن کارا جرای محری: جای آ نا دا گرفند 
۱ آنا عرق امتنداد ساحل طرابلس رب ۲ حوالی برته 


. نا شیر کارناج وده و از 
مکز آلا شبر کاراج ۲ ۳ 
که ( سنه ) ا وسیم حدود ودرعر عبط اطلاسی جزایر ( خالدات) 


ابر ( بار ) "و فسمی از جزایر ( بسك ) و 


واه 


وبا نز نا خارج 
بی جزار (کناری) و از دربای سفید. جر 
(عاردین ) و (کورس ) ۷ سو ۳ 
جپورت کارناج که در آلوفت قوب بن دوات حری بود درسببل بادولت روم نای لب 
ماسات گذارد». و جون روما تبنوانتد جاوزا ونحطی ایرفیب پر زود ماک ادوب 


ان بی قیدی بنگرند ازناریخ (۲۹۵) سال قبل از ملاد,فابین کارناجبا و دبای 


روم خاصات شروع شده ودر مبان آنا سه جنك بزرگ ومشهور » ( پولیق ) واقع شده ۱ 


الین 7 با از تاریخ مذ کور فوق ۱ (۲8۲) جست سال امنداد بافته ودرنتیجة آن کاد۳ 
بکف ند ازجزیر؛ سبسیل بور شدند . 1 
دوبمی از ریخ ( ۲۱۹) ۲ (۲۰۲) قل البلاد هفده سال طول کشیدء وا فتوحت 


(آ نیال ) سردار کارناحی ب وجود جاوز باتالی الک را که کارناجما در اسف داشنند از 


دست داده و الاخرم جنك سبمی (پونیگ ) که از تاریخ (۱۴۹) الی (۱۴۹) قل الا 


سە سال. | 


,کارناجبا فوم جاکی بوقه. اهالی اصلی در بلادی که حکنرای مبکردنده عبارت | 


احل جنوبی اسانی خبط و تسخیر کرده بودند ۰ بان ویب 


فتداد داشته . ودرخاك آ فريك بوفوع پبوسته وماج عو واقراض جهوربت کر | 


eC . کردید‎ 


(رر) وغبره بوده وپس ازءخلوییت دیکر نم نبا شنیده نشده ودر زمان حکرانی روما 
ی اقم رم اک کی د۳5 و (یریر) های بو عخلط کته "و درزژماییک اماب 
را قح کرد از کرجا مھ گنوی ندرا از بت زان ود این 
بافتی‌ها فاونی داشت واینهانیعضی خداهای کاذبه کنا ازسیارات با امامی (لفالارض) 
از قیل (بمله) و (مولوخ) و (استارنه) و ( بلفارت ) ستایش وعبادت مبکردند ودر هنام 
اتلا" تما اطفال خودرا در پیش این بت ها دځ والعراق میکردند . 
درعایة مپارت وملکة که درتجارت وکنیر انی داشتند وکوشش فطری ونای بز ری 
1 فوق المادة ائل و درعلوم و فلون وحرق و ستاب اگرچه عدارج نرق یش 
اما معلوم است ولی علام و آثار آن بارت ازمضی خطوط مک رکه دره‌سماری است وبس 
کارناجما هم خط فی ها را اتسال میکردند حکومت آ نما نز دزت اوق اشراف 
واعیان بکنوع جموریی بوده واز طرفی:هیلی عبارت ازادو نفر رئیس و منحاوز از -یصد 
فر اعا ادارء می‌شد فقط درامورات مهم که درماین رس اعا محلل نوافقت e‏ 
عیشد بکب رأی از اهالۍ عوام نز مراجمت مبشد . 
بر حسب فلت اقراد قوم جاک قوشونتاناسک| از اجاس تظلفه بوده وبا مواجب 
خدمت میکردند و در مبان آنها اشخاص بپار بزرگ ونارخی بمرسة ظهور آمده در 
فنون کشتی رای ( هانون) ودرسرداری ( آنبقار ) و (ارقه) و (اسدروبل ) و (آنیال) 
. کب اشتهار کردم اند . 
مجبة رفع ته کی عترم فارئین عظام ترقم بمضی از اما شمر تامدار بوجه اختصار 
وعده کرده ام و رخی ازدمر فیلسوف آشعار حکمت آمبز وسودهمندی که ند . 
۹ ا عرشی | ۰ 
امن چرا مطاقه :از جور میکنی ‏ چزی تخواتتم کہ درآب وکل وت 


3 


| 
1 


۳6 اس 


ا 


بل باغ و جنید بورنه اه 


م رکس قدر مت خوذ خاه پاج 


چ ایضا رباعی 4 


برع بیوفا کی ب جرم ونی 
, آنکی که درایترماه اورا غم یت 


شادی وناط دربی ادم نیت 


با آدم نست ,با در ان ۴ بیت 


چا حیدری رباعی 4# 


دردا که فیای نا توان سات میا 


ازضفب ان ندم که ریم 


ر سر انوان . اداخت ا 


مد ار .اجل امد. و نشناخت چا 


:۶ صانب | 


مرا ,روز قامت نم ی که هست أبنت 


که دم عام ډو اره ايد دید 
روی دم و e‏ 


:۶ سلطان يعقوب 0ة 


دیا که در آن. لیات ک ی یم 
چو نکېنه رباطی است که ازه‌طرفش 


در هی فی‌حش . هزار غسم مایم 


راهی. په ان عدم ی بنم 


اوراق پریشان 94 


ایدل . برو نوقم: کار .از کی مذار 


شب ازحلول باده, ون باشدش. جنون 
کردار او تشنج وکننار او چزند 
چون دوز و شب, زسال طیی بود کنار 
آنرا که عقل و هوش سر هیحکاه یت 
جود شراخوار غلط ,نشی است. وال 
نون حرف بايد خواندش کی" که از 


کو شب ز پاده مست بود اروز در ار 


روز از خار آن سر ازع است واحتفاد 


خی وسفاهت از حرکات وی آشکاد . 


عضو فلج» جع پشر هست اده خوار 
فرغ ,زعرض باشد «وعاری ازنك وعان 


2ة تبج اش چه بود فقر و اضطرار 


! اختیار خویش خورد تم رو ژهر مار 


عاقل, بجکوله صر نی کند ملای بان ربن هست. رعته. ,اعاب ,انکسار 
هکس که وداویه ازی طلبکند , ازم ملك ,آب. بچچبانست: خراستار 
کوبنند شراب رابود غم ابر وجود)؛ اقول ترد/ مقل :نمی اش استوار 
کر سود یہی إت بر آن لك ظاهن است .بر مال و جان مضیرتش ‏ افزوتر ,از مزار 
اذو جر دیار رود .شخ (آلکرلزم) پاشد, زد م‌دم آروزکار خوار 

درسال بکہزار وسیسد وبیدت وهشت جرت که جناب حاحی سید می‌ضی مر نوی 
راد بز رک ان بنده ملف مجبة اتجام ابعضی امورات در یریز بودند بت قلاب و 
واغتتاش ابنای ابران. بدون هیج علت وجبت هدیک را مین,کننند. قطمة | ذل را. عابت 
وقیم وحوادث آن ایام نکت وفلت انجام گفنه اند . 

:۷ تطعه 22 
لیت کل نب را پر افکند .از سر تین ابش انظ خون بنهاد :نیز شد"خونریز 
بچنان خونریز شد انشهر تب ریز وطرب افزا .که رفت ازیاد من دم قمه خونریزی چگ 
بقیه احوال زردشتیان 

۽ ورشب هم بدان راه رفی روزی پدر زرنشت ودورانرون و بوران ,روش 
از آن یخن بر آخفت وبا زرنشت گفت نو جه اش و يدرت که همه زرکان روی زمین 
و بزوکان دیع مسکون باءن چنین کتانی بر ند کرد. واز من نمی هراسی ,وازمن آکاه 
نیس بدین کتاخی نان و دروغها ,درجق و بعردم از گوم نابیفروغ کردی زونعت 
+کنت اا بار دروغی که برحق من گوفی خود را نزد خالی وخلق ,روا غر -ازی 
وس درمکافات ,در باه ور بجز رامق نگویم وه حجج ورراجین حن ترا جاجن ادام 
ن از آنخورد سال پزلك خرد خبرم,ماندند (یوران بردوش) خجل : 
و متتل از بان آنا اه شنافت ادب بار کته ویدار آخرث با بست 7 جرد گرا 


RSS‏ ۳۳۳۳ ودنيا و دنیوی دا مقدار وسنگ 


سال زردعت تانزده رعید دل دز سرای جبان ست 
لهاد واز لب وشپوت دور بوده ومراسان وترمان روز وشب درزمنش بزدان کو 
برش 
ارس وتشته ورهنه بای اورا خوردفی وآشامبدنی وبوشبدنی و خواستة دیگر عابن 
۳ 
درمان گروه مشهوز گت جون سی سال از مراحل 


ودی ق اندازه مامات و ديات 
قرو 
آن گر اند در راء بان رسدند 6 


زندکای ود + ی ند از از زن وعد و خوبشان ار 


کفتی داشت جون زان را رهنه شدن شایسته رود خاصه درنزد ریب" انجمن درحضور 


ابشان از گذر ردن زان 
جست ۰ بمد؛از آن غرمودة ابزدی" با زفقان و یوسته کان از آب جنانگذشت که جز 


کفش هیحکداء را هچ ر نگدت» در اتجام ( سفندارند ) ماه که روز آخ ماه 


از آب بندیشید لاجرم یش دادار بابد واز آن در کثار 


خی الت بمرحد اران در آمد ار آنروزکارریان را جد ود ول که و 


لدان کرد آندندی زردخت بدانضوی رادا اوها تب در امازل ازمتازل فا ار 
ممروش روان در خواب دید لسکر یکن از آختز یمنی از «غرب بر آمده از که جر 
از هی طرف او را فرو بستد وهم در آنجلی اشکر دگر از نهروز یی مشمرق در راھ 
و هم بش‌شم در آمختد ولدگ اخر نب وکا گذارنده خواب چين تم کرد 
۳ چون زردشت » یش بزدان شذه راز ها در یابد چون باز گ اردد تا دین بھی آتکار 


نازد.ة دیوان و جادوان از اضر شتاان 


8 EE 
فیشته از خادمان بردان است وازان بذرای ( آوستاوزند)‎ 


آواز بلند خواند وازآن آواز دیون و ای 


رمی آمدو خت چون از جدنکاه باز گنت چئ از اردی بش 
.رو( )کم روز پر 
که ام آن در آوسنا ( دای] ار 


تعر جن کا خرامد وخ 


پر خاش تجوبند واز اتحال (بدوعه) ٩‏ | 


ی پس * زافوش در آند بسد از آن تیان در آي 
دفت عاش بکردن اوددرآند جن تا کيا که آن جهار بره شدن آب. شارت 
است »ص 

که در 4 هزار سال دران بھی جیار ار نازم‌شود نخفت بست ور دعك ت که ېدن 


۹ با را 1 
تیموث دد دوم راز( هشیدر ) سوم اراز ( هشیدرعاء ).-چبارم اراز (سرسائن) 
که همه از نواد زردعت 


ت باشنه . چون زردشت بکتار آب آمد سروتن خود را چون دل 
خویشتن فرو شت اجامه های بك مشغول نا زگفت هدر آن روز (چمن ) که زرگرین 
ملاک الت واهل اسلام او را جرئیل ناد با امه 


های نورای از زردخت نام پرسیدء 
و گفت از دنیا جه کام جوفی_زردشت 


اسخ داد که مرا جز رضای یزدان آرزونی پت 
وغوت ازراسق دل من: پزوهد و کانم ابضت که تو مرا م نیک راہ نی .. پس ہین گفث 
پرخیز نا نزد یزدان شوۍ و آنجه خواهی از حضرت او -وال کنی کہ از کرم ترا باستخ 
سودمند دهد ۰ پس زردشت رخواست. وطرمودة ,من لظ جشم فرو بست چون جثم 
امجمنی مشاهده ود که از نور ایشان نابة خود 
وا دید واز ان اجمن:ن انچ دبگر" یست چهار قدم مسافت بود او هم انجمن دیگر نور 
سرشت را جور پرستار بود و فرشنکان ,نيامدند و زردشت را گرم پرسپدند و,جمدیگر 


بکتاد خودوا در روشن »نو دید پس 


نودند ند کرامی بور را سقمان پیش بزدان رسید بدل شادمان و تن نرسان از ونبازآنود ,ود 
بابد دانت که چععنان؛طاهن برعت بر آنند که بهمن بر کر افسان است | و زرذعت 
جد عضوی بر آسیان بر آمد (۱) 
اما بر کش خرد مندان آنادی جان است که آمدن ممن + كر اناف وسحن 
گنوی سردم آسا اثارت است دآنک حقبقت آدم جرد است و بیط ه جم وجسمای 
دن رل ی تجرد بهن بر زردشت ظامی شد وآنج بر زردشت گفت جنم قرو اد 
(۱) چنانکه پیسبر اکرم با ضع نیز با علین وعصای خود مراج فرمودف ۰۳۰ ۲ 


خا لفات و طلمات بدن عاصری میباشد جو 
اشند بر آمد و امجمن اول ملك موی 
دول CE‏ و برسبدن ملاتکه آن ات که جون تش : 
اقاده ادت چون مجذية یمن ولا 


چئم بوشیدن عبارت از 
7 آنیابا که .ینوی حاودان 


دوم این اثارت وجود 


از جمان برین است ودږ سفلی سرای +عدافرت وغربث 
با حردات ر آمد نزد درا و شادمای دل 


رضد ممروشان بدن خرم عدو اتن 
زردقت راه از آنت که درآ نام خوف وم ست ,تی ترسناك ندان جلال حضرت 


و ہی از داور پرسرد که از ندکان زمین جتر کت اسخ شید آنک رات 


حق است . 1 
زاد و کرم اد وراس ره یرد واز کاس 


داد رااان دم آنکه اا راستی 


از ادال 
جلم بوشد" -وم مهربان باشد ,اتش وآب و جاور و حاندار .که مدم از نش و 


کردار از دوزخ رټ و در بهشت حاوید سوسته باشند .۰ ای,زردشت در به ای 
ھی که از مدکان للم و رنجورساز آ فر بدکان ایزد و نا فرمانر"وشر از حک. کنیده اعد 
ان ها باو بکوی ك اکل از ان متکذی: باز اند جاو بدان در ووژخ حای او اشد 
بعی ملانکه ه که زد تو 


از زردعت پرسید ای دارنده دادکر. از امعاسفندان 
بد و کزاد ار اند E‏ ایشان آ کهی مخشس. وازدبدار ابشان فرخی ده وگفتار 
۲ آن بعنوان واز اهرمن بش که * نیک ازعشق تگراید: واز نك وید کارا جبان و 
انیت آن و کر 0 و یدید آوردن کار و بو یعنی حدوث اغبا أ ۲ کی عبت 


فرما (اق دارد) 

این یکطنری سنند کین تأریخی | ست که بطر بترم ال هنکن 
بانیم تا بدانند که از یك قرن باینطرف ۰ ایرانیاز بدیخت دوچار 
خواری وذات واسارت وعدات هستیم وصور نشو دکه هیجگونه 


سود وج > رام واه هر ظال . مرك ود را ادازم و جد 


دور فتن لازم نبنت اکر عطت نظری به صد وهشتاد ال ۱ 
هندوستان پادشاه جلاات آثار نادرشاه افشار که در صفعات 
: اق پربشان ظز ارين عظام خواهيم رساند شاهد صادق اینمقال است 

٠‏ نامة پادشاه ایران بامپراطور روس درباب خون ایلچی 
( اول دفر نام ایزد دا صانم برورد کار ی و ټوا ) وجودی یل و ماشد. و 
۰ کت بل خود بدکارآن را زجر وعذاب کند ولیکو کاران رآ اجر ولواب خشد 

درود معدود بر روان بیغمیران راست کار و بیدوایان فر خنده دار اد 
بعد بر رای حقاق ای پاداء دعا ناف کیش و عدالت ادیش اجدار ‏ زيپ 
وفی شهریار محر ور رادر والاکبر خجته اخزه ابپراطور مالك روعبه و ضافات که 
دولنشن فی خطر است ورآبتش ب فتح وظفر خی وسنور عاناد کا الم آنذولت را در 
بای نخت اندولت اقتضای حوادث دم وغوفای کان او ا جال شبز آسبی رسبد که تذیر 
واندارك آن بر ذمة کار گذاران اند ونت واقی لازم وواجب اناد طذا اولا رای ید 
مقدمات غذر خواهی و باس شوکت واحترام آن برادر کرامی فرزند ارجندا خود ,خر 
میرزا را بیای تخت دولت مه روسبه فرسناد .. حقبقت اکاهی اتحادنه و ۲۱ کاهی امنای ان 
دولت را دوتلو نامة صادفانه م‌فوم ومملوم داعم ونر بکال یکانکی وانفاق مایین اندو 
خضرت.آنیان رفمت انتقام ابلجی مښبور را برذمت لطت خود Lose‏ 
از اهالی وسکان دار الاق کان میرفت که. در اینکار زشت. و کرداز E‏ اندك مدخلیق 
نواند دا آدازه و استحقاق مورد سامت وحد و اخراج بلد ودم دح ی داروغة 1 
و کیدای هرا بچ چیہ ک چاه با ده ند ذرقیع اعادنه 


/ 


۱ 


و 
زا مستم وارد آمد با مرنبة اجتهاد در دان اسلام ,و 
- او برد که نست مالجاب مبرزا تسم تس ۰ 
وسزای و irr‏ 2 


2 ۱ عنند بواطة اجناعی که حدم شبرٍ هنکام حدون 
اقا وافتداً که رة عوام وخواص !و داتند. بوا اج( ا 


9 4 ۰ 77 تو غا که 
ناله ابی درردارة او کرده ودند گذشت واماضرا ا ا دق ا 
و شفاعت هج شفیم و وسط هيج و 
گذارش انراز کک سیر لازم ود رر ان اه دوستی علاء» برداخته واعلام تفاصیل 


قق اب لاه عبلی میرزا حول داخنم امید ازدرکاه پروردکار 


اطا در حق او مقبوّل فاد بس جون اعلام ان 


اوضاع را فرزند »ود ومو 
دارم که دمیدم م‌الف وداد ايندو دولت ابد فاد در رق و ازدیاد باشد و روابط دوسق 
وکاک حضرتن وه باد وشد رسل ورساثل متا کد ومتضاف کردد ۰ (۱ 

ق شهر ریم الاۆل سنه ۱۲۴۵ 


چ( قاموس الاعلام )2 

فنلون ۳600100 از اعطم ادای فرانه و منسوب بيك خانوادۂ ازتیا درحوالی 
( کومنی ) درخ موب بنوادة خود ریخ ( ۱۵۱ ) میلاد مود ودر زمان ساوت 
بطربق رهبا ساوك ودر سن بنزده به کرسی وعظ نشننه واز جانب ( پسقیوس ) بزرلا 
باریس مك در دخترها سل مین شده و اغناسبت از تأیفات بسبار مذپور خود کناب 
(نریة بنات)را تألیف ورحسب سفارشی و توص "(بوسوله) شام معروف از جاب 
(اونی چباددهم ) بیع وریت بسر او ( دوگ دوبو کون ) سین شد و اناما 
علوم وادیات را آموخته ودس حسن اخلانی فوق الغادهتداده ویرای"نرییت و حصیل از 


ا 
(۱) قينا اسباب تا 
قیناً اسب تلی خاطر و دلخوعی که داشته این ر » است که | ناد 
ی این بوده است اگر روسپا هرا 


این قسم املا و انعاً وفافیه سازی و عبارت پردازی 
نمیتوانند بنویند اگر E‏ 


مج فرصت شد کاغذ این از ظنه را که کر اژاد- اس 
بلاط #ارئین یز خواهيم رسانیر . ر شین تز اران 


درصورت خصو ص چندن جلد کتاب نوخنه 
کشیده وآ را نبان :دافن و توافت 


#خصوماً شار كنات (تدال )ازا زت وز 
بح ومتش کزده. نوکرش ارقان ٣ز‏ ا زوپاز 
واپ کرد توق که لوفی چباردهم اسکناب‌را مطالمة امود "ال ایتک ابض قر 
بخ باب جد اس جک اتعاراله ن ہیل عاد واز را از ترذ رما فكلا این 
وار پسقیومی (کامیره ) که درمکاقات تمم وندریس ( دوگ ادو ورگو )امالك خد 


اود نت راجا او خر ی خود راب خدمت بسمادت:و زهاعیت احالی 


ات آن 


دار؛ ری اه 
خود صرف وده و در تاریخ (۱۷۱۶) درن صت وچهاروفات کرد وغبز ازو غږ 
کیا ساب کر« تأیغات حانة با ملق اخلاق وامیات داعت ودرجفات؛شددء 
طبع وش گردیده و نلما کن غارعی و عر و وک "و کافة السنة ارو یرجه شد است 
طرز انتا و حور فاون بی آندازه مقبول ومطبوع عامه وه اسن + 

فوست (۵۵۸) یی از اشخاص که ہی اشد که فن طباعت خهمت ندز 
و بای ( کونیرگ) و( خوفرا )+ در اجادفن مذکور کوعش زباد کرد رفوت ) 
جوا فروش متمولی بوده وهر تاربخ (۱۴۵۰) مبلاد | ( کوترك ) که وید اس نب 
خت .است شرکت موده وابدواً لوح از جوب ‏ و بمد حرو .تحرل حك وده وعصول 
مساعی خود را بدان ظپور بر آورده ای انجیل طبع کرده بود بمد باكوتراك ریق و 
شوفرا#اشتراك . و مشارالبه را . داماده خود کرد و در اخشرکت نانوی انز ( زیور )و بق 
کلب دیگ بطبع,رسانیده و در تاریخ (۱۴۹۴) میلاد ساربن آمده ودر آنجا بارش 
و در گفشت + : ۱ 

فیثافورس ‏ از «غاعیذ حکاً ونان قدم بوده و بروانی )٩۰۸(‏ ال وتروایات 
در (6۷۲) سال قبل از میلاد در جزیرة (ابسام) تواد اء ببس از بل در وق 
خود از (فوکید ) عصر رفته و اسرار عکاعصر و عذهب قاد سار انم مخلفه کب 


وقوقی:وتیل البلاد دراریخ (۰ 

سر معهوودیه ( کون (حايك) آدره و 

ون یل فة خود وده حکم متاوالبه عل ا مل ر اکا ع در وی بقية احوال كرة زمین وچگونگی آن 

اعتقادات واسلوب نمبش خصوصی رادت و خاکزدان خود زا قبل از درس براضت وا ی یش از ایققدمات قیجه ان عد که اراضی قبل ذرع ما ازنجزی کرهای اولة در 

داشت وه لش دراسلوب خود وحی مدت طولاف بسکوت عادت میداد وشا کرذانش در #9 زین دامن وی تام ادافی سفحات : ارض بکذات و حالش 2 
اادد اشقا که عبات ( انتاد کفت ) را از مر زراک طبقات متفه که پروی پکدیک کنتردء کردیدء این اراضی را تشکل داو اسث 

وااک کی ازبرای امتحان حاهی حفر کند مشاهده خواهد مود که چند ذری سیاء ك 


بودند ‏ روع 


مقام ید او بودند و انداژه 


دلیل حکم و برهان مستحکم قوی ار می بند اشتند,« 
» (کروبت زمین ) وهای دوج ومکافات و محازات اخروی معنقد بودند معهذا ۲ دنت با (شن )یاو دست کلس (کلس عبارت از ما آهی ) است و پس از آن چند 
بر تاسخ ور اینکه روح ا حسنات اعمال و ریاضت درچه بدرجه ترق و بسمادت اپدۍ و ی با غر خاص علوط بغاوه سنك وپس از آن جند ذرمی خد چبی 
سثات امال و فسق و غور د رکه د رکه زل ودی و دوحار عذاب جم شدنش را نز واز دای چنه در اجن ومد جند ذز متها کل سفید: ولد ذری بخ می باشند 
و سد از آن ااکز اراضی قرب بدریا اغد چند ذری شن لوط بصی وضره اشت و 
تاک ذ کر شد وواعَطهٌ اتلان امکنه تلف مکردد . 
و ازاضی قبلذوع ۱ کر مجاوز ,کوءباعسد ‏ سنك زار ات واچ از "کوم وتو 


بنقد ودند 


جپة تقد بر تاسخ که از هندیا احذ کرده بودند. از خوردن کوشت جواات 


آجتاب میک دند وغا كدان خود را از اکل وکوشت منم میتمود ۰ اعداد وارقام حک وف 
فوق المادة داده ومبداً واساس وحدانیت بودن آنا را در عام قبول مبکرد چ هجك | 
ازتایقات او موجود نبوده افکار حکباه واسول فاسقة وی بام معلوم تکشته وآنه نبت 
مجم مذ کور در مبان هنت. از قیل مسموعات وروایات مباشد ۰ در اریخ (00۹) 8 
(۴۷۲) قبل‌از,بلاد درسن صد سال درشهر (منابونته) دراننای فته وشورش یکه نت ازال 
وغاکردانش ظبور کرد» بود مقتول شدن او مروی است . علمأً مرب جندین عل لفات 
عم مشاه را پروجه فیل نمدا دکرد. اند ( نب لارطیی) (کتاب الواح ( کاب 
انوم والیقظه ) (کتاب فی كفبة اتفسن والسد ) ( رساله الى متمرد سلقیه ) ( رسال القع 
(رسااه الی سقایس فی استخراج الآ ) ( رساله ف بابب املیه )رسای بدو 


بروم: اراضی قلوه سنکی است + و هشتر که دور شدم اراضی نی و چند رس ی که دووتر 
شدم خی رسی؛ مد از آن وق شئ بلاخره وق خلص ود اوعت آن ات" کا 
آب این طبقات را رسوب داده و خلك رست که قبل الال در آب است دورنر رقه و 
شن که,ریزتر ازقلوم سنك است. کی دوزتو حل ده وسنگبنی که بواسط متکبی بحل 
نگرهیده, (زطیلت ال باه جنک اعرادانه رز وعره مه مشود ی سلو ید اک 
اراضی قابل ذرع متفاوت و مختف است. وهی کدام متمد زرع بک فم بات میاشند وه 
بك کوت خصوص لازم دارند ولی بواسط کوت مینوان آنرا الاح کرد و بسلاوه ان 
آفیرات دز کرة زمین تییرات دیکر روی داده. ماله طوفان توح وزمین لرزها واغره 


/ 


:ب السباطية ار وروی کر اض است و 


(احدات زبین ارز» واسطة ق 
کرد زمن دان درتیم است .وی براش ماقد ازسا . 


انشقأق فشم منجمد تی کردد) 1 
قدعه موس ومرلی نت واکی.دنت ملاحظه شود ہی بینم که هی لظ تقو و یدیل 
إزه مناید چنانکه آب تطبای ز رک داثما مواد ار 
دوک سواحل را خراب کرده "درب مود و تبر 
کر های جال نجزی يافته خورد 


اضی را بدریا میرد و آب دریا نزدیك 


سواحل ,اراضی حاورء می خور 
عکل بیدهد و بوا-طه برف و زان ویخ بندان زمستان 
شود .و وا مله بل :در دامنه که می افد واز پوسیدن مواة حبوانی و نبانی در آن فشر 
مشود وبوا مله سبل ادر , 
بل ذیع ضبن وححم ر مبکردد 0 ۱ 
اتاج بام ملح کر هنار ومست اکر و اتر وان ابت که دوست و هخاد کرور 
آن خاد و مانق آب است. و یکخروار زمین عارت از صد ذرع درصد ددع است که ده 
هزار ذرع بع ,میشود.. 


در آب وهوا س آب وهوا در خیؤان وتات ھی دو ارا دارد ودر اما کن له 


و مناطق منفاونه,مخلف و نتفاوت,مبکردد ۰ وارغاعات اما کن از سعطح محر حط نرب | 


اختلاف آن,میشود », وءژترهانی. آن عبارت است. ازحرارت و نور و الکتریته ورطوت | 


وارغاع از محر عبط (یمنی فشاد چو ) و عر ضبان و نوب اواد وطوفان وتک یگ 


ینضی پلواقع و قاط بواسطة پیش ببنی مینوان این آنار را آندگ تیر با خفیف پدهیم + 

اما حرارت سب درجات حرارت رحسب اخنلانی اءکنه و فصول .تلف مبشود 3 
بطور نوم وق که جرارت بتش وهفندرنجه سید حبات لبنی نوقف میکند نی دوا 
شی بای از دوزان می ایسند ‏ و ربشه نبات جذب واخذ اغذه از زمین کید جال 
دررفصل با ءشاهدم میشورد ‏ و زمانیکه حوارت رهوا از عرارت ۳ 4 نه 


اورت بریاها وجنکلما وغرء اکرچه آثار مذ کوره‌را بکلی تضیر عتواند داد ول | 


ی 
رجہ باشد نبات شروع و ی نید چانکه درفصل بہار متاهدهمیشود .. 
7" چا کی مد برجم حرارت کر زمین امت رولی اید دانست که کرد زین 
هم,دارای حزارت ذاقی انت زرا که از روی تجر ه ابت شده که هی سی و دو ذرع رک 
از سلح زمین بطرف می‌کز بن بروم یکدرجه حرارت. زیاد میشود. واگ شام کر 
زمین را دوانزده کرور و سبصد.و‌هفتاد وهشتهزار و دو مقر فرض کنیم فلزیک از آن 
مخت تر نباشد در رکز زمین محالت ذوان وخار است. حرارت بيشتر امنرات دیگر 
بالات را متأثو میسازه وسبب اجتلان و تفیر آب وهوا میگردد وعرض نال وجنوب و 
ارقاع از سطح حر عبط نز سیب اختلاف درجة بحزارت مبشود جاک هر چه بطرف 
شال پیش .زوم وارتفاع ازسعطح,عر عبط يشر شود سرد ار مبکردد واحتلاف درافام 
تبات دیده میشود یمن نبانانیک در مالك جنوبی میروید ‏ درعالك شای نمن روید و بامکس 
مثلا در قفقاز وعالك,شبالی درخت خرمااو قموه و فلفل, و دارنجین وغبره که خصوص بلاد 
حاره است دده یشود» وال یک در هند و عی‌بستان و بعضی ولایات اران این قم 
لیات فراوان است ودرعالات طهران که ارتغاعش از کوء دماوند کر است . نی ,میروید 
که در آنجا بواحطا سردی رود پس از اطلب جن مفیوم ند که رای روشدن هر 
نبانی؛ درچة, حزارت خصوصی لازدست. :5 برو و مر بدهد , ونخمش برد طذا درا مال 
فلاحتی |غلاحظات را باید مرعی داشت ونوقم روئیدن درجت خرما درابالات مضدله مانند 
طہران وضرء تباید داشت زیرا که آب و هوای عالك مله مساعد بزای ,رونیدن تانات 

الف ای نیست,. ا,کرچه ان ال را مصنوعی بواسطذ كرتا وخره توا ری ات 

ولی بطور عموم برای و اغالب بالات حرارت ازه دریجه کنر وازیاه درجزیشتر بايد 

اد زوا که در کنر از نه درجه حرارت خون باق ازدوران.عی اتد واز تاه درجه 

کا م تام رطوت نبتات شبخر کته دام میموزه: وکو چٹ ی ماد وحاصل ‏ 


س 
سس سس ۰ ا ے 


جر میود "وهوای جاور خودرا.مر‌طوب ومه آلود ویر پران میکند ب چنانکدر 
مازندران و کلان بواسم اورت جر خزر مشبود است. و اورت جتکل نز هوارا 
باعتدال م‌طوب می ید بعلت ابتکه ريعة اشجار,رطوبتز 


لیکو بدت نآ : 
اما ور سے موجودات 
عد لا اکر باق ر 


ا ی 
۱ : کتد ماده سزی درآن موجوو ‏ 
iY‏ مين را جذب کر ده ادازء 


وعورت بدر توا 


ده 


ا و 0 ۱۶ 0 5 19 
عایت خشك خو 3 ازوم در خود نکاه میدآرد و رطوبت فاصله را توسط ,رک تخر میکند وهوای اور خود 


را م‌طوب »بساژد . 


پس از اغقدمات تیجه آن شد که عالات خشك اطرانی طبران را روسب رس 


E E a‏ نآ لیدب ا( کر رن ) نمی غامد ولبات بدون گرن 
بات تفس آتيكند و و ت 
برد نی‌گردد ۰ 
از نرکب خانزده جسم ذبل حبوان و نبات وجود وهآ اجار بالنسبه م‌طوب وستدل وخوش آب وهوانر مبتوا کرد اکر وعایلی ورامین خان 
۱ اکبون) (آزت ) (کرن) (کیگرد ) (فسفر ) ( سیم 


(هیدروژن) (۱ 3 دشن ,درخ را ازسر بدر کنند ودهقانان اور و خار مايل بدوستی, اشجار بشوند] فواند 


(بطا۔م) (سدم) (کلر ) ( کم ) ا( هنزیم ) (آهن ) (۳ ومین ) )=( عمده که سار بالات از رس اشجار میبرند آنا نز خواهند برد . 
و تونط نجزیة شیا »می ن گر دده هه عاصر اخر وبمضی اجدام دینک برای 4 5 ران خموضاً راا ا دنه ارق برکی ون اران ان 


حوان ولبات مقید است وی نه چندان بوجود ان اجام حبوانات و نبانات مورث خکابت دار ند و اما نی ین کله میاغند که برکت رت ول فافل از ی حرکق خود 


نبذرند. بلک عفدا رک در آلات واعضای آنا دده مبشود پی نور برای ترکب و ق ی باشند واراضی امحالات بل تام اراشی لکت ایران زان ی زاق نیکویند که ازا 


حرکت واز ما رت خوب است که ا جشم خود اراضی صانی کاری را نی یلد که جول 
کوت خورده حاصل خوب میدهد پس اکر تام سطح مرا رخوت دهید منهم بشما عاهدی 
خوب میدهم . در مان فد که بشما حاصل "خوب مبدادم کوت ومواد کندم و جو ساز 


نواة در حبوان وثبات لاست وندون آن زندکن شوانند زد 


ان" حامل موق :عذیه است 3516 


اما رطو بت ست رطوت در ساات و حيو 


لای آنا علا" اکرانبنی را آب ندهند. خدك خواهد عد زرا که آب مواد نفد 
1T‏ 


در خود زون دام ٹا ذخرة مرا تصرف رسانیڈید کوه طلا را هم اکر تداعا مل 
سال مقداری بردار ند ام منود حلا اید بدهیذ بربد درسنوات قبل من بکز بودم اکنون 
بر شده ام و عقبم کنته ام واگر در سدد جاره جوقی اشبد. جارة نیکو نام" در من 
ثانات علوقه بکارید ورس اشتجار بکنبد تزدواب زید نکاهدارید و کوت ٣‏ پارا رحا 
عادت قدم نوزید وخش وکاو و آهن را فدری طولر باژید امش بسق ان 
ه فقط دو انکنت درسطلح من ڪه مواد حامر دار مهد بیش مگ 


اور رب نبات را حل نموده و بوادطهٌ شبر و جذب ربث آب و .واة حلوله در 


جذب ننه وشاخة خود کرده و آب زیادی را بواعلة برگ یر می‌کند. پس عفاد ( وا 


الا کلشی حی ) هه از آب زنده ام و بدون رطوبت موجودات حه موجود نی‌گردند: 
آب سب آبادنی است ایمنی نبات میرویاند ونبات حیوان می پزور اند" انتان ٩3‏ 
خوش اخلاق ومدنیت مب شکند . 


2 محاورت عار وجکل غير آب وهوا میدهد :یراکه بواطهٌ حرارت | 


سل باق که درعوض کوت 5٣‏ نو زاگ منت میرم با ذوغال بسوژانید» و نلک قذرن 
داشته بط ار آهن ذوغال سنك بوزانید »بدلاو ی | که عن امات ای ارد 


گر بف وبل بکند و مقداری و دان صرفه جو ی امیکند وا نقدر حمک 
راز اغف ازز ونخمای ب لطنة سن خورده غر متب افشاده وغر منفلم 
از ی کی من می نغایبد بلکه ام از عر کی ۱ و ما ادا 


مقداری رر 
عن میدهاه 
ی تاد وس عبت 
ختبای یت قدری نت لازم است ۰ (۱) 
1 + ۹۴۴ 
تن که محرر هیر ای نلاعدالرخيم ابیت ۱ 
هجری دراوایل انقلاب ایران اف نوشته 


اسای لس ملی متزلزل منیا ورود حضرت و الا نز وجود شخص ممود لین‌العری 


غود می کند ازاطراف حدر ستبدن اغوا می‌کنند وزرا نز خن حفظ تام خود ۱ 


مفیذین بین ذلك مبکردند. مضحکن اروا شبك قبقی را بد می‌کند امیر چا مان جبش 


می اند مپترسم کار ای بدی بکند آنوقت آنش داخله خاءان وز مشتمل بشود و ۲ 


انان دين منفعلکردند خدا آ روز ر ارانی ندهد . 

تا کنون هة این چید واجید + (کومدی) ( نار مخحك ) اند که تیج مش 
آن درعقب است . 

اف ملتی مبتوان نکل داد مکر بعد از امضاً باس مشبروطیت .با قانون اسای ۴ 
مت با پول دهنده بداند که ما اطمینان او چیست والگهی ا انحاد دخل و خرج ملک 


sC ESLE E‏ شب € سب 
(۱). آقایان مالکین وزارعین ,محقرم این سخنان حقة اراضی را بعنوید انتکی از جوا 


غفلت بیدار واز ستی‌سستی وبیح رکنی‌هوتیار بشوید وبمدلول توصیه وسقارش اراضی 
ومزایع حاصلخیز که طبیمت بلا استحفاق بشما داده است عمل کل E‏ 


وفواند مطلوبه را برید ( مرد آن برد جان برادرزه کار کرد iw.‏ 


٠‏ که ادا وزارت ماه است ه عل يايد بم جیع مداخل دولی بيك تقطه »تى وازيك 
فطهُ واحده صرق نشود. دباری ان اداره ابار تعتوان کرد . 

۰ اگر دولت پول مبخواهد اول اد دوذیر مال او لاعذ جیع شیب مداخل را اخارج 
و جا خالی به مجلس تفدیم کند همه کس »+ پیند مخواند و اسلالح آن را ا استفراض داخ با 
خارجه بر بکند اک پول استقراضی از بشکم. ہادران دراری خواهد رفت و مالاق 
ملکت عواله وقباله ءوقوف است ان بازی جه معنی دارد . 

۱ ارآئی صاحب کدام امتباز است اکر فرمابش اوی تکیان عدل ما نآشد معنی القت 
+شروطه است ده از آن لفت ب اطلاعم :واکز ایرانی + ,جلس مشاوری. جع اند :ن 
مقنی چه حق دارد حکومت مانع انتفراض ارج باشدم ,وا کر مجلس مبسوط الید و عقار 
است آنوقت منتواتم مستمری های بی جا را فطع با مت بكم ومواجب بکالة سرماز را 
برای فقر دولت اسندعای اعنه ناش . 

کدام ارنی است که فقر مت را بداند و اعانه ندهد ودار آخری خود 
بذل تكند هة اینها موقوفی منطتی مور ولا است 
لا خود تخود رسید. وعزل شبزاد؛ عین ادوله ابران را سلای مشروی کنبد ور 


متخ شدند وظبفة وئلا با مردن ويا قطع ما استبداد است . 


بل ایرآی ادارۂ مشمروطه را حاضر نت اعتقاد منبم همین است اما شیر اي رگد 


۳ 
بل و متقدم که میموثین امی ملس .نی کتانی املاح ملت ابران یاورند کدام ارآ 
مدا عحصی بار معروف اما نیع نوش اکب کنیا 


نمی وائد هن خودر 
عی را مکند. ارده وتنم ( تيت الارض 


حقوق خودرا یدود مود که ارا شیور مشرو 
نم اقش ) اد اد نات حقوق علاط را غود بمد از آن بسرحد آن برداخت ارا 
حالا" و استقبالا خود تادر است که استیداد ماضه را حدود وممدوم ٤بد‏ 


اری؛ادهیستاد و کار را ساخت بار و نی در کارهای خطم از 
دویک نا گزیر است مدای لا زال زان اکر ان جنس رکمد وحمت وجد ر وکل مق 
الاب علانم ضعف و سو “طن ندهند و اول ازتلّم 


وتعتدل حرف زنند وادست کرت 
مارا رات بکد . دز دهات آذراجان دعاوی صد 


مق وامل ود ان اه ما تحر کذاته بو 
چين بشود حالا کم شتنده کار 


وتریت ملت روع نید 
سال را لین امتتخیین در پکروز 


انیان دست غب هادی قوم است 7 عرض مبکنم ابات 
بر یاد ود ید استنداد والقر اض.دولت یشب 


ازکار گذشته اکر مجان .ی .از عبدغ خود 1 
انت. واگ دی اید حي دوام سلطنت وهای ملت است ۰ (۱) e‏ 
( اوراق پریشان 24- 
اسار ا جنرت یگ 


سب جپالت ما چیست وماع ترقی تحصیل ما کداست . اله مخویی واضح وهءبرهن 
ات که اکر دورة تعمل ار مال دهسال اعد دور حمیل ما ابرانیای بد مخت لا اقل 
ات پس علّت چت که ملل ساره درن ار ر فر بعلم وسواد 
ندارند وما درده هزار تفر یکنفر صاحب سواد ندارم ؛ انتک هر يك ازافراد مت ما لاله 
دهال از رکزانبهای خود را در مکاب ومدارس تلف کرده اند وا وز هم قار 
بنوشتن وخواندن امم خود نبستد . علت را دانشمنذان ما فبلنوف شهر مبرزا ملک خان 


بازده سال بل متجاوژ 


(۱) . ملاحظه فی الحقیقه بطوریکه ابندای کار با مدق وخلوص و جذیت ابران مردم 
هروع شده بود آگر چدلجه اغراض تخصی وجب فوائد خصوصی و خبلأت 
( دیکتاتوری ) و رئیس جموری داخل کار ده و بمان فحوکه صاحب | 
گفته حرکت میگردند امروز شده بود آنچه آمال و آرز وی ابیزان و 
0 دربغ » حسرت . 


فرمائید که ا( ر)ادرضورتیک بدون نقطه واعراب نوشته شود چندین کل خوانده خواهد 
شد عض انتکه جابمالی زحت واتماب ذهن نغرمالید. این ده معروض ۳ در تکتوبی 
ود رکتاکذ ر )ی نقظه اعات تیش آند. ور بدا طت ا اروا و ور ار 


ح سس - 
ب مشهور حاعی ملا عبد الرحم طالبوف م‌حوم و چایران کت .وتوشته اند . : ر 
باعت این بد خی ما الف * ماشت ] اف ۷" اصلاح دود امکان عقلی ندارد ما صاحب 
سواد وعام بشوم ونکت حجالت که مارا روز باه نعانده دست از گرببان ما بردار. 
ای ی عترم که این صفحه را دنت گرته و ان سطور را مبخوانید با تمق «لاحفله 


بوسر و "رو بر )اکر تون هم وام شک لا مرکا 


OEE‏ وان میدز فتاه 
تور« 
LEE ETS‏ رسب هی با تون حکذا (ر) خوانده 


هو #ا ور شکل فنحه و کسرء و ضنه وسکون وله شکل انون همجن (نر) 


خوانده مبشود ا اشکال ممروض ایا ژبر) خوانده مبشود و (نر) نوق (یز) و (بز) 
تام اتکی که مذ کور شد ا اتاب کل (بر) با اراب وسکون صد وییست وشش شکل 
خواناء مبشود (بز) و (بز) نز همان تمداد که ههاش "سبصد و هفناد و هشت شکل 
خوانده مبشود . + اال خود. جناب نالی بظریق انصافی تضدیق خواهید فرمود که چنین 
وس "خی را مبتدی که سل است ول عاً عم اکر اد سال تحصیل اند راز چون 
عماونت نقطله و اعرا "و قران ما قل و ما بهد بع إن و یش دوجار مزا کونه اشکال 
رارم 7 مد سا با 

عقیدة مبرزا ملک نخان جنین بود که حزوقات را مقطع قراو ا و اراب ر 
حروفات کرد کر آن نرب را ءلاحظه نام ببار مب التحویر 
ده اعد شد استدط دام نات فرداد. 


انز 


9 ,72 ۳ 
۱۵۲ 1 
عفطع قرار داده و اعراب دا هم داخل حروفات بکنیم 
مورت حزوف مقطع 
ری ن 7 
ناء م زک لام دود 


واشکال برای بقار" وحرر نشود . 
کہ (بر) که دواوسم خط ماسیصد و فاد وهشت شکل:خوانده مبدود اکر ااخط 
قرانته ونه شوه؛ باتک "قطه واعراب ندارد غو از ( ر ) چز دیکر خوانده شود 
فرشا این که ز)-(06۳0) برءکن که وان الفا فراف را داد تان دهم (ری) 


خواهد خواندنه تیر لک ۱ 


ارط جر <هدر 
اعر اب 


بالا .خو اهم اان الى ا اة ( جب وطن واجب ات ) 
0 رجت و اتکال زیاد دارد و هم 


۱ E 
را ینو ریا اد اکر چانجه ما خواستة ام تاره علوم و سماری نا :نولشتمهییندا کزده "و بظزف‎ 


شاهراء نرق اعترعت مش رود اد هی چه زودر الف با را تفر بدهم : 


ابنطور نوشت: (حه وط د واج ادمه ) هم حدررش 


ت ع : ۳ ۳ 
li ERASERS‏ | در رمم خط ما فر انه ناش اطفال سنہ وچہاز سالة مااکه اداح مدزسه شدند درمدت 
کل است .و هر با شب 2 


انداژه, د 5 1 
2 سه ماه خواندن و لوشتن را ه طور کال میآموزاد وپس از آن مشفول نحصبل علوم و 


واز نیدب اف ا خط ميل اره خلا اوري بت ۳٩‏ ۱۲ 1 2 
دق ون تاديد »شک بنج واعش تال" رای شناختن حزوف مطل شدء "وفایت هم 


ع 


مت ملحوظ نست. زرا که | کر دیل خط خی بدین و مذهب مير انید ریم خط 


عقلای قوم نتوانته یاو بکرند چا برای انتک قواعدنتزیس باط و اف با ما الاح" پذیر اسث 


1 ۷ رو آن ت داعب 
.امن که اغا خط وق وده جون فورائت. و رر .ان صمویت 
: یل الفا ما خائ ریب وبل کنات“ 


ی 


بندر آن را میل خط نخ و لت وستعایی ودند وآنگمی تبدیل خط که حللل بی 3 : : 
7 2 اداخته واغلّت.بدت 1 هب اب ح ۲ م ر 
کلام رساد با اال این چه,عسر وحرجی ات خودمان را انداخته واغلت.بدعت 3 ِا 


KE 0":‏ ق نس فاع اش 6" ی 8( 2 
e‏ رال بت لسوت LEI‏ 


وفلکزده را اسر فود جبالت و اداق ساخ ام 


اکر اندی انصاف,داخته عم اد اخط را جز“ خطوط فده | زر ۳ 


وآهی‌اب را نز بتریب ذیل قزار مید عم 
قحہ (زر) م کم (زر) ھ ضہ (یش) لا" کون (زن) "6 
۳ ت ان 3 
(:) و (تدد) هو 5 
ig‏ عوات رای مز جرد نز بمشی اعلام آو آتارات فرار بدهم که مارح 
حروف وادتام و انبام وغرخرا نمن غاد که ذرخواندن و" ماوت فاد و فزاك 
سار ادعبه اساب اکال فراهم‌ایاد l‏ صتا ٩‏ دب مه ۰ 


وا( میخی) و (طبی) وانال آنبا جمارم. وحل آنکه اخط ما هرادم از خطرط 


له کیره کی رات رات خط مارک سمل ایت ؛ آغلب حروفات مادهم درنداختن قط 


واعزاب اعکال خلفه خواندء ببشوند ملاً حرف (ب ) ب ت ث وحرف (ج) 6 


و حوف"(ع ) غ خوانده میشوند . 


إ وجود اینهمه اتکلات,و صموبت. اسل شفوق و املح طرق ان ایت کلف( 


خودمان را به اف + فرانسه بقل ام املاح بمضی ازتواعد آن که موجب ۳ 


و ۱ 

کف رو من ۳ ۰ ۳ 

1 ۲هی ور" ای مراد دبندار مسلمان ای :حص امف وداحب و ازجنار 

a‏ ریک مکن است دیل الفا بك مت بدخت وا از ورطا 
پار ااماف می طلم در صو رد E‏ 
رطع آن اسارت وبرقتت انب واضحلال :دن ودولت ات دهایدو 
هه ناگ جما > و زا 3 
تا نماد ادت مره د رکدام انصانی روا ودرکدام وجدان حاز یاعد . 
تم و 1 ۳ ۳ 7 ۵ ان رت »| 
ال ری ع رت آسول درا و ۱ بن رتبب بی اید اکر 
جنانیه کسی راء سبلتری بدا اید الته آن اولی وارجح است ۰ 

ہے عفار ایت .و ارلا مت بان مله ابداً تی بدهند و حال ایتک ترق و 
ك خی وعفلت و حلالت عام ملل وام ع ازعل وداش | وآن هم 


تمالی وسعادت و 
:د وقلید امال 


درصورن مهم ی اید که اصول وقواعد تلم وندریس سپل و آسان با 
تم ده وافعال حودمند ررزد عقلا ودانشمندان جاز پل واجب است . 
دریی ازجراید ضفاز ادیب فقازی حسین زاده مبنویسد نرق مقت ربطی بوك 
با صموبت الف ب" وط لدارد حض ابات مدای خود لت ژابون,را داهد مطلب قرار 
دادء اک چه جریده .لا نصرالدن جواب لازمه را داد این نکته را نز خاطر تعان عدم 


قرئن می نالم که مت زایون تاه دی و کی 3 دارند اقلا" درصدی هشناد هر. 
شان یک دو زان از السنه اجنیه را بطور کامل آموخته اند ولی مت بدخت ابران در 
هزار فر ده غر زان فارسی‌را که زان ملی ور-می وطن خودشان ات عدانند (عا 


هاوت راه ازکاست (SY‏ 
( مخزن الانعا )چ3 


مرحوم میرزا ابوالقاسم قایم مقام ازقول عباس میرزای نایب ااسلطنه در 


مقام تکدیر باهالی تبریز به قایم مقام زرك نوشته اند 
خدایا رابت كوم نه ازنت ول .از توس وام جبدن 


۳ 


وا 


E LR O 
لب ودندان ترکان  خطارا‎ 
که از دست لب و دندان ابتان‎ 


هن خو بات آفر دنل 

هدان دست ولب بايد گزیدن. 
مبفرمایند پلوهای قتد و ماش و قدحمای افشرء , آش شهاست که حضزات را سار 
کرده است اسب عرب بی اندازه جو نیخورد و آختة قزاق گر ده من مك جا خورد 
دست کند حلاف باوهای دو دورغة هبتکه قدری جو زیاد دید ودر قوروق اخ 
چرید اول دندان و لکد ه مهتری که تیارش مبکند میزند, 3 
ای کلین از خار جورت 
از تار خی که بخ الاسلام نیریز درف مفول صلاح مسلمین را در اتلام دید ا 
اموز چه درعېد جمانشاهی و مظفری وچه سلاطین صفوی و ادر ای ا وکر ای 
وچه درحکومت دنبل واحد خان مرکز عاما ریز این احترام وعنرت واعتبا ومطاعیت را 
نداشتند. تا دراین عهد. ازمولت ما وعنایت ماست که عم کیرا باوج سا افراشته اند سای 


اۋل برای باغیان رت 


آن نک ان بدی است اموز که ما دربرار سیاه حالف نشته وماعلك جود را نی عافظ 
خارحی اغناد اهل نبربز گذاشته در شر ی نخت ما فته و آشوب بکند ودکن و ازازوا 


به بندند بید جزه و آفیشه روند وشهرت احرک دا .( ممزورع) در ملك دوس: و 


صنی خان در آستانة مابون ودیگران در لك روم بدهنند روی اهل نیز سفبد اکر 


تحمل خان عرضه مبداشت وکدخدایان آدم بودند. | ایک مثل مبرزا «پدی آدمی دزپبلوی 
آہاست قاح بغیر علیم ( 87 میر تاج منود است که درسال نان و دویست و چهل وت 
درجنك روس از قشون روس استقبال وهادی و دلبل ده بود ) چه جرت ودر داشت 
که مصدر اترکات بشود. 

فرمودند اک حضرات از تس و بل سیر بشوند تجاست . ابا شا را چم فده مت 
که از زهد ونای ونم لای مب نمی شوید کتاب جما نوشته شد و وت خاسه ولبات ٠‏ 


رسد قل وال مر حلا دیکر۔ ہی اعت ( بکچند نز خدیث ممدوقومی 
نمی .اند که حاهدی لازم اشد . ۾ واه کپ 
اری مد از این فر: مه وشنبه را وض اعبان شور و کدخدایان حلاتوتجای 
6 ورلا عاقل بکند ‏ سفرة رازق وحبل را ترجبید + وسکه؛قب ودغل | اد ° 
ای با ,ضرق که منتوجب ]فش باد 


نا حال می چه ازان ورق خواندموران نق اندم سوداو میوللی ظاه تکنت 


تقد ونی له هه صاقی ی غش اش 


۹۹ ابا همه که مبشود از تاج غازهای بروز مهو نبازهای شب حمة ماه £ ن“ 
جد( باط کینه بر چاند وطرح نو الهازیدت) ۱ احل»آن: شور اشرت کنند *3 مل بوط 
شوھ دعوت وحبت ايه ازجوانان بل وآهران کانل ٣ا‏ خن فزی که بار خدفنتت 
آبند اتاب کد و هزار یك آنه ضرف ابنطافه عد ٠‏ مصروق نادار و رك این 
جاءٿ را دور یندازد ملل سار الك روه باشد مایت واضرار ونه دخالت وافندار 
علیجاء میرزا مپدی در حقیقت بی ازامنای دولت وحارم خضرت مات . دخلی بان قارو 
دسنه ندارد" آب وکل وجان ودل او" دزهوای ما ورضای ماسٹ ا کر هم اما از اثپاست 
محمداقه رسیاً نینت"*بدانش از آنا ملاو استا" وخدمت لار مواننت اعا حانست: 
مارا از هش در کرده: امنا محارم ما غا ن ات وبا التفات ومکازم موان 

(گرچه اژطبمند هر دو + وه شادی زغم وراه اژچوید هداز ماود مت زدآر ) 
اکر تبت اراب کال را طالب بشید مثل ختلب حاحی فاضلی وای عبدالرزاق بيك 


وهای پزخور وک دو وآفت کاء و جو قران افندیمای رون و (ادری)) 2 فرتی 


سد بك آنجه ا اهل صلاخ حرف جباد زدند ۱ اهل سلاج صرف جاد شسدء بود کافربی - 


ادیپ کاملی در آنشهر است بر کار وک خورالك و موافق عقل. مهاش"وانشفالا هب 
کودء ملاکه:لود خداضت هن قذر (هل انثلات) بکوقیدا( هل موم ) یوند مثل ۱ 


EEE 


وقدری نعاستة کرم دنو انب وهی کلم از یفی خر اشا دوق طنل د ای کاچ 


۷ات 


رود ه آن. 9 وفطلت|داشتم که واب ادری را نویسند. و این غرت,.وخیت دار 
کہ مل افد ہای روم درب مسج وراه کلدست » بندند وحلق را چالک «لفعل روروی 
ما ده ده حقظ ملك وحزاست دن خودنان خوانند مات" اقانوقق ڪه ې دلری 
ی اند یی که ام‌وزا بر دوی سیاء ای ود بکشند.. کرزا انین اصفرانی مکشند کار 
خانی وشار «یوانی را اعتقاد دارند ری حلاک بین شتت دلاور وی , وصاحبگریز 
وختشبرند فض رغاد وا ی جه کو وررقم مبارك دج اباي افتخار ,شا ,جادر ادت 
وا در ماب تار وقدر والسلام ۰ ۱ 
ِ حنظ الصحة اطفال 
7 وقلر تکاهدازی نرزاوکان از دای تویم ایک آلگی ۱ 
وزن اعد وزاکان آرعی ال ی تنم تار اس )رجنم 1 
جر هو سه رور اون باس اینک طفل > غذ! میخورد, مین از آوندخ, بپشوه وزی ۰ 
ری ک مگردد. ورب تج انال مکل اول ونان یکت اس یله اد 
آما بن (۲۵). ال ([۲۹] عالکی است: کین نر یوید , وفربه ر یشیم رنه من 
EEE]‏ طفاش در ع سبك ونر میشود ۰ 2 
قرط نو اتان هنت گرہ است, ( خانزدم رم بکذرع چراق HO‏ 
ذر بدو ولد ممدء ان کو جك است ارو ابن یډ رونر اول اښ غذای زود او داد 
EF 1‏ حزارت,تخون نهکند .اد اور کرم نکامداشت قلت طفل بزدگ و داش 
ججم ومقدار قفر آ نکن ازاشحاس پزدکته امه ۳ 


روزی دو تبه اآب نم کم اب طفارا شست وشو داد وید بدفت اورا مه 


3 دوزت ) ال Saa‏ ۰ است ار eg‏ 


— e 
زخی در آن موقم دیده شود مرهم اکید دو زنك با خلوطی از ( خوت ) ۲ (وازلین)‎ 

عالشد . 1 
نی اللفال درحالت سحت بر حسب سن تيبر میکند اغب بق دخاز ها از سم ها 
دار است ودروفت خواب تسب تبض اب ارا كود "تبض که خیل کند باصعا ول 


برام‌اض دناغجه مبکند . 


لوحذ قرعات نبض ازاباً 


تولد تا بانزده سالگی 


خوی ودی خر مادر را از حاات طفل مبتوان 
فهید اکر طفل فره و بثاش باشد علامت خوف 
شم ودر صورت عکی آن علامت دی شیر است . 
وقق که مادر در بین شیر دادن 8اعده شود 
و یا حامله کردد شبرش فاسد میشود و طفل شروع 
* بلای شدن نوده غاباً افل در اتصورت ملا ه 
مرض ( راشتسم ) بمنی نرمی وککی استخوانا میگردد 
درصورنبکه نوك پسنان شقاق دا غابد اغلب شبر 
دادن مشکل مشود وازاینوقت بابد پس از شیر دادن 
نوك پستان را ا حلول يك در مسد (آسید رك ) 
بعوه وضری تفي( حسن له ) باظ مؤا اند . 
درچند روز اول تولد اد مادر ساعت ساعت 


پتان دردهان طفل بگذار د وهی قدر طفل کر 


مشود فاصله را بشتر کند خشم و کج خی درکیت و کفیت 2 شم اثر زیادی دارد کر 


دیده شده است که ہی از ترس با وحشت فوق الماده را 


خصوما اغذی مقو تم مرغ وشیر ‏ وکوشت کوسفند آوماهی برای زد کردن و 


nal 


سجتتد3تتت ا ا 
انم است بضی ازاطاً تخود وعدس ولغ را نز برای ازدیاد شبر نجرب کرده ومفید باه آند. 

محبة ازشبر ار کرفتن اطفال از ماه ہم معد اید ندرع شروع بغذا دادن عادو 
از شیر او روژ بروز بکاهند ا اک درماء دوانزدهم مجفی رسد که فقط شب ها را بلقل 
شم بدهند و ,رحسب به ورشد اطفال میتوان مجه های یکاله الی یکبال و نه را از شب 
با زگرفت و غذا های سيك ازقیل آب کوشت کې چرنی وبلو وتم مرغ. وبمضی کلیجه ها 


با خورانید . 


بقیة احوال تاریخی وژوغرافی ایران 
بعد افتأنها بران جوم آورده واران را منصرف ورئس خود ( مود غلبجای ) را 
ت لطت جلوس دادند و در فوت او پر مویش ( اشرفی) جالس سر فرماترواق 
کردید و در ان انتا شخصی جور ومدری موسو + (ادر ) ازقیلة افشار ظبود و 
بسمت وزارت ومدیر امور شاه طهماسب صفوی پر تاه سلطانحسین نام طمماسب قلیخان 
خروج وافاغته را از اران طرد واخراج و پس از جندی اسم ادر شاه سلطنت خود را 
اعلان وغير از مالك ایران اففا نستان وما ور الهررا نز متصرقی ودابرة فتوحات خود را لا 
هندوستان نوسیع مود وی بمد ازفوت او دولت بزرکی که تشکیل داده بود باق و ابدار 
ايده ودو ادشاء از نل او محوجه انتداری ظاهی ناح وسب آقراض دولت افشار 
کردیده و حکام و ولات هر طرق بدعوی اهلان استقلال برخواسته ونام علکت ابران 
هرج و ج وملوك الطوایف عد ودر اننای این کردار عخص حفانیت شنامی ازطاض زند 
موسوم به کر یخان نام بی ازملو صفوه دولت زند را تعکیل واز این سلسله نبز چهار 
ار حکبر آنی کردہ اند . 
دولت :ند نز دراندك مقنی انراض یاه و از ابل جار وافعه در سمت تال اران و 
ترکان 67 محد خان نام ظپور و دوت فجار را که آمروزه درابران جکمران 


مفسوب بال 


و ناصرٌادین: شاه و یمد .ظفر الدان شاه و بش ازفوت او برش کید 


عل شام و بد او خلم عد علطا برش -لطان الحم شاه الوم که اواخر رالبع لول 
شقان تل م۱۳ رت ات جلن نت سلطت ایزان میاعد : . ت رد 

جمعی آزدو-تال واحاب نی ودرخواست فره .ودند که تراجم احرال 
هريك از سلاطین ابرانرا بنا بر توادیخ ایرایها ویونیها مزیدً للاطلاع ابنای. 
زب وطن وحه اختصار علاحده تکاریم. اینت که بردم شرح حال ر 
ك از !مارا بتدریج در صحایف, او راق پریشان خود بلحاظ شریف قادئین 
«حترم"بررسائیم : 

طبقة ببشدادیان بتا بر تواریخ ايرانيان : 

کیومرث. نا بر نوارب علو از افسانه واساعابر ابران" اولي بادشتاه ابران و دیس 
طبقة پشدادبان بود وامضی اور| او لشر وزس: عنم اولین »وس دولت و سلعث 
مدوم و در زان )رل آدم با می بعش و فز دول موه" پوت 
نوات پوشیدن "و با دبوان و حبواافت "سجنکیدن. و قتول,شدن بتر او سالك :دو بی از 
ان زد وخوودها وحااشین. شدن نوه اش هلوشنك را روایت میکند. 

هوشنك ‏ دوعیل حکمران از لبق یددادیان بسر سبامك ونوط کیوامرث است چون 


پدرش سيامكث. در زان خبات کومرث ترك زندکانی کرد مغارالبه مجذ خواد جانشن "و 


ولیمید کردید ۰ ہی ازچبل سال فرماروانی برش ( مور ).دیوبند ای وی ت 


و کنابوسوم ب( جوندان خزه ) را «تایفات او نی پندارند وکتاب مذکور را ( ن 


.. چمشید یا چم. با برنواریخ علو از خرافات ابران چمارمین وبزر کترن بادشله 
ازمایقة یشدادیان بوده و بعد از چورت هفامد -ال پادتاهی موده و شهر (استضر) را 


اژزان موی (شرح. حال E‏ صاحب بو لاملا توت اس 1 


تأسیس کرد و یاد شراب وعبد وروز اول سال را نز تشارالیه اسناد »دهنده حق 
دين و آیی را جڪ قبل از زردشت , درایران متداول بوده , (آئين چر) مبکویند وان 


ین ومذهب را عباوت از پرستش آقتاب و زوج عبش وعشمرت تمرف ویبان کرد اند 


کوبند حهديد فر وحاه و -لطنت ودساگاه خود مغرو رگنن و بدعوی الوجیت 
پرچوآست با بران ازجزیرة المرب (اضجاك ) اى از قوم عاد .که در ( يڪن )کی 
داښننډ جوم [ورده و اران رامسخر, وښپد را عور فرار وده :ولي ضح چ 
ارتعاب بارة تعدیات و مهم که از آنجله برای تغذية, دو حیوان شده عار که از کنفین او 
سر راو رده وموچب,آذیت و,عذاب او یجید بادلالت و راهنای امین هی روز: ذو 
تفر ,از اطفال ابرانبان سر بریده . ومفزخان را بآن جالورها مبخورانید .(کاوء )نام آهکری 
که اطفال وی نز ین ر اخقصد تویف شده بودند, یری آشوب رطنیان ,رافر اغ ضخاکرا 
.قتول و تخت و ناجرا مجوانی فریدون نام از اولاد شید داد وفربدون نذا عدل و داد 
اختهار باه و بمد الک خود را درمیان سه فررزند بنودخقم نود وبا رعقبد؛ پروان 
زردشت فربدون درجای حضرت نوح.ع حم می‌باشد ,و بمفی ها نیز او را جضت سلبان 
مدانشد ۰ . ,۰ 
و تدلول اساطو برهن های هند که ایا ,کف اشدء ‏ طاهن و‌هویدانت: کک ان 
حکایٽ از خر اقان هند خو ات ل نایک زر دشت:ذهب برهنپار | ترك ودن جدیدی 
اجاد کردم و از وطن خود نی هذوستان طرد تو نید :لارا نامیا ر ا 
استالار هند را رتم هده و اره‌غان بران آورد ۰ ورخ فان زک فرت 


== 


_« س 
موسوم به (زند آوستا) أخوفامی اد » و در اساطبر قدعة هند معبودی کنایه از شمس 
مودوم به ( مجم شید ) با (جما تیدا ) بوده کل که این سم دا وکت نبکه اقلی خی 
ادا و دویعی خورتید دباشد که ان اس منکب (خورخید بادشاه) را مب ساند و ان 
فقره نز در کب اساطبر هند +-طوز ات . شید بی از آنکه دیا را آفرید و دار 
ساخت مار وب اودهای وو به (آزید هاقه ) ظهور کر ده حوره ها زا خراب وابنای 
بعر را انلان مبکرد طذا جشید ای موسوم به (ربدون) را فرستاد ۲زید هافه را 
کننه وص‌دم را از شرت آن رهانید . ۵ 

إن اضانه عبن عبت جنبد و ضحاك و فریدون »یاعد فقط زردشت +مبود و لك 
و ازدها را ببادشاهان «قلب موده و اسم آزیدهافه اريف و فتم و خر به ضعحالا 
ازی فاب مشود وا اگ حرف (ت) در زان قاری وداه | تریدون زا فریدون 
اوت اند وضیش این است که (ان خلدون ) وسار «ورخین عرب ام حح فا را 
در تألفات خود ازید هاقه. فید کرده اند چون ازید هاقه عمی مار اس با که واا 
آن را انسان منقلب ایند مناسبتی که با مار داشنه از دست نداده ومتعی شده‌اند که دو 
مار د رکتفین او بوده ادت ( بق دارد) : 

کلستان 94 


حکایت سالی بان اریت محي علبه الام ممتکف بودم دوجامع دهشق یک الوك 


هرب که به ی افصافی موصوف بود اغاقاً پزیارت آمد ناز خواند و حاجت عواست . 
درویش و غی بند؛ُ ان خا کدوند 
انگ موی من کرده. و گفت از آنا که همت دروبتان انت وی بل انا 

خانری همراه من کنید که از دشمن سخت اند 

دشن قوی زحت ھی : 


آانکه غنی ترند تاج توند 


اک کنم بر رعت ضیف رحم کن * از ۱ 


= 


ببازوان نوانا_ وقوت سر دست . اخطاست ب مسکین ونانوان بعکت 

پد آنک بر اقادکان نخشاید.. کہ کر زیی برآید کش تڳره دنت 

حکایت. ,درویشی مستجاب الدعوه در شیداد پدید آمد (حجاج ان بوسف ) را 
خر کردند. اورا مخواند رگت دعای خبری, درحق من کن درویش سر برداعت وگفت 
خداا جانش بان حجاج بر آثفت وگفت از بې خدا ان چه دعاست گفت:دعای خر 
است اراو جوا مسلمانان را ۱ 
2 تا ڪي عاند ان بازار 


مدنت به که م دم آزاری 


ای زردست زر دست آزار 
جه کار آیدت جپانداری 
حکایت بک از ملوك ہی انصاف از پارسافی برسید که از ادما کدام فاضتر اس 
کفت ترا خواب نهروز که در آن مك نفس خلق را نیازاری . 
کقم ان فته است خوایش برده ه 


آنجنان ‏ د. زندکای مرده ه 


طالمی را خفته دیدم. نمروز 
آنکه خوایش تر از بیداری است 

م بوستان ال 
شندم که فرمانده دادکر .قبسا داشتی هن دورو آمستر 


فشن ای خرو روز 


, یکفت ‏ ابنقدر ستر و آمایش امت 


ز دیای جبی قبا بدوز 
جو زن بگذره زب و آرایش است 
که زیت کنم برخود ونت ولج 
عردی کیا دقع دشن کم 
یکن خزیشه له نها ,مامت 


مه ازج آئین ونود بود 


از پر آن می سنتانم خراج 
اکا ور اجه ار رن رگم 
ما هم دو صد کونه آز وهواست 
زا ی ای لک بو 


ساهی که خوشدل لباشد زغاه ‏ لدارد ‏ حدود ولات اتام 


۹ اج" دهيك جرا »ی خورد 


چه دولت عاند "در آنا غت و اج 


چو دمن خر" روشتتای لز 

مخالف خرش برد و ساطان خراج 

مروت نادد ر آفناده زود برد مغ دون ادال از یش مور 
ابضا 

شید مه جفید فرح لاون | ار جد شنک و93 

بدن جشمه چون ما بی دم زدند رفنند جون جثم ر ردا 2 

کرفتننط مار مرج وزور واللكن نزدند باخودا بکور 


۶ فاموس الاعلام 54 


قزك ٠‏ از امم بنبار بزرگ ومشهور "سا بوده واز امم تورانیه معد وه هرق 


فول منوب میاشد برحست سکونت دبائ شال ,واز حك سنا ژاحوال مدای سار 
آم نوزانی و ا اهایی صفحات چن وعت و ژابون شا ہت زیاد دارندا. 

قوم ترك »شېو ر رین وباشان رن ام تورانه-بوده ۰ ومفول خا وسابر اقوام نورانیه که 
حققتاً ترك بستد ۷ اشاب انراز چ رای دنھ 


وجود اتال بضی افو 


م رک الاصل این مرا قبول نکرده" و نسبت خود ان 
نوعی از نوهین.می شارند :فوم ترك بدواً در صفحات وافعه دررشنة ( کوء طلا) ابن سببری 
وجین سک داخته و از اترو منوب غب چشترفته . ودرجین و بلادیکه ام‌وزه بت رکسنان 


موسوم است- اتجژای فنرحات وایلفار کرده اند . 


در هپای تال یری نز بضی اقوام ازقیل قوم (اقرت) که مناتبات نی و 


زیی زیاد ۷ فوم تلد دارند.» او ہا نز از کوم طلا :رو بان وفنه"ودر] نات منک 
خده انز با انتک احتا یرود لین .اقا ومسکن افوام رل سواحل محر متتحمد شای و 


حاری ( نا )نو (زیکسی ) بوده ۰ و بهتد رو جوب پیش رفته اند واحی ناار» پاج 


ابنای آدم جات سوق طیمت از بلادیکه یع حزازت وبروت آنا زد است اتلم 
مندله می ناشد"» . وااحتال نوی بقل تزدلاك را است"ء ۱ 

بای حال درازمئة بار قد ک ریخ مت وضبط آن را توانسته افوام تلد دزشت 
نال رودهای*جیحون وسبخون ودرشرق یال خوارزم" و در جات نمال رون جين و 
خا سکن داشته و جنس ( اورال ) که از انوام: ملاح نورات وسک از (اقنوا) ۶ 
(بلغار ) و (محار ) مقاشند" و جلنن ( ماج ) و (نوتقو )"درشرق وحن مقول درطفخات 
جتوب شرق سکوت داشتند هنا ازافوام نورانبه فوم نرگ ١‏ ارالنها ونای فن که 
دژآن ازان کر مدیت یود رححت قرب نجواز کل اعا ده اندا. جناتکا نواریخ 
رر ازافانة ابران قدحم علو از فاصیل محاربات اقام نرك ىاد , هلوين بام فوم اتوك 
دز نزه بونانیان و استرائیل نز حبول نبوده" وقومی"را که ابو اور خین" (اهزودوت ) 
(ترکشتاوی ) و کیب عرانی (تورفانه )اہی نامند ۰ عیارت:ازافوام ترك بودن ۲ م؟ بافیاان 
عدیده به لوت رسیده وو واضع ات که اسکادات غفا واحرق ازام نرك منباشد . 

سنا بر وان ۍک ازقدم الایام مان الراك موی و تقول .است بادشاه باز ققم و 
باق وموسس دولت ترك ( اغوز خان بن فزه"خان) اموده" ونچون»شارالیه"دن الجداد خوّد 
راثرل یرو مقعب دیک دہ بدا مقتاهای مدید ابرادر خود اجك وتجدال اشنفال 
داته» "و بالاحرهغلبه جتته" و دول تشک" داد و مالك او در هتکام وفکتن ابال شش 
تفر برش نقتم شده" وان شش رها اساعی (کزن خان ) یی فا خان (آی خان ) 
یم انه ( بولدوز ان )می تاره کرک خان ) من آنناق (ا داع خان ): بعق کوة و 
(د کز خان )نی درا خان موسوم وس تفر ای که ءاقب + (اوچ"اوقة) یمیا( نی 
بودند در وق وعه آخز یکی ملق :یز موق )ی نی کیره بو دیحو 
تاکن یف و هر "کدام آنا چا بسز*داشتد کیک و چهار نا احفاد ( اغوّز خان ) 


قوام ترك ریاست داشتند . OE SRNL.‏ 


ەت 


وب ان قصل دا مان هم OE‏ حت تکریست ولی بای حال در میان 
قوم ترك حکمران بزرکی: موسوم به (اغوز خان ) بوده »و دوای تشکل وبمضی فوانبن 
و اتفامات هقرو داي وملا انناب قوم ترذ را ازننل شخمی موبوم » برك ازاولاد 


(یات بن اوج ) ع سم می شیر ند ۰ و ایرانیان: نز (نور ین فر بدون) را جت اعلای قوم 
نرك مي بندارند وافراسیاب که وقیع احو ال او تاهنامه را علو ساخته ازجله اداهان 
زرگ ترك معدود است 

ایقوم از قدم الاام بدو شمه منشمب بوده و ساکنین صفحات شرق ترکتان ام 
( اویفور) وسکنة جهات غرب ۲ ابم (ترکان ) ازهمدیک تغریق میشوند . 

دراو ائل ( اویفور ) ها متمدن تر, وزان | | زان رسمی واد قوم رك وده وب 
خی که مخصوص آ ما بود کنب و رسالل بسباری نز داشتند » بعد ها محیة مراوده بعضی 
راهب‌های (نبطوري ).بآن صفحات والطه 7۱ با خطی ماأخوذ ازسمریای نانک رل ها 


آموخه بودند باویفورها نز آموخنند که نا ظهور اعلام نوشته جات آ نها | خط مذ کور 
حریر مبشد و بضی کنب الیوم هم + هان خط موجود است. 
درسیسد وتجاه سال ازهجرت گذشته یک ازسلاطین نرکان ( سالورخان ) نام که اورا 


ازسلالة (دافخان ) میدانند ,دی اسلام را قبول وفرا خان امیده خده وسار روا قوم 


خود را بدین اسلام هدایت وپسر وی موسی جوامع شرفة بسیار و مساجد و مدارس_ 


ی شار بلا غود ومو وجانشین او ( بغرا خان)" رو برق بتوسعة »لك پرداخته وصفحات 
(کاعغر ) را قتح ومخارا را ازسایانیان ضط و از اخلاف وی ( احد ن نصر ) اراک را 
که اهند تکر ده بودند هدابت ودین مین املام را درمیان قوم رل عم داد . ۱ 
ودر آن اوان اقوام رك ورکان بفداد ڪه مرک خلافت اسلام بود. بنای نرق 


گردیده . 


ةا 


گذات و ارحب دجاعت وجازتافطری٣)‏ بی اعباس عرش اختباج مات تفگری 
ايعان موده «قوم .ذ کور وان تخدمات لشگری سای آندن پمرای:وعسام کذارده" و 


صفحات آذراعجان , ازضروم که درسر راهآ نها واقع بود" علو از ترکاتها کردیده ورژناً 


دام 2 بتدرخ کاب فود واقندار کرده و الاخره با سرداری و امیر الامرانی محکودت 
وفرماتروای ر-بدند . 

۲ ان محو اقوام ترك درتام مالك وبلاد اسلا قوذ واقندار فوق‌لماده مالك ده 
دول اطوت ماند ( آل بوه) و (-لجنوقان ) و (غرنوان) و (عان) وه نکیل 
دادند که از آن زمان تا اصوژ درشرق ورب مالك سلطنت وافوام اسلامی‌را ادازه وحابه 
کی 

اقوام رگ بل از اهتدا خط خوددننان‌را مر تبدیل او درا رک شرق یی زان 
اویشوز آدنیات ترق یار حال کرده "و بمضی اعرا واا مضه ظهور اماد فقط دز 
آن ازمنه چنانک ین الاسلام زان فی و ادی زان عری ود در آسبای وتعی یز زان 
فارسی زبان ادبی بوده اغلب مرا وادباً ترك درزان مذ کور اشنهار موده وبزان خود 
شان می ری چندان اهمیت نداده اند . 

5 در ایران نتکل باقه قاری را زان رسلی و اذ فراز دادء ا و قط 
دواث اسلاجوقان روم تک زا زان رسعی ااذ کردء الد خصوصاً فد از تکل ,دل 
دولت ای زبان مذ کور شرع نرق کرده او دزمان سلطان ید اغ و تلطان سلاو 
سلطان لان | ادبیات عشان امول دہ و ما و ادا ید بمرسة هون آندند ول از 
آن تاربخ نا زمان حاضر دود توق برای ادیات عنمانی بوده وجوج ارق و شرف 


يو فده بلاخره دران اام آبواب ترق یات عندافن «فتوع» ووافی احقاجات بان 


<- 77۷ 
ان ترقات جدیده در زان عنماق ك مشتق راز زان رکان است منباشد (۱) وی در 
ارال ترک شرف یی زبان اویغور .در رما جگ خان وسلالة ليور رقيات زياد حاصل 
0 زان جیتفی دلرء توقف به 
ده بمد بملت »قرو ۵ 


آن لاد ازحث بات ادیسات 
ر 


واداً ترق بکرده ودر مبان زان جعنای وعتماقی. بامرود زمان برحسب یمد .مسافت. مان 


تفاوت کلی حاصل و در حالت حلب نظر انمی‌آید که ان دو زان از مات بك زان 
وده اند . 

علا لان عمة زان ترلرا که از اقسام هیده الستة تورانیه است بر وحه ديل بیج 
زان تفسم کرده اد او ( اویفود ) یی جفنای دوع ( لوفای ) یی نار سم (قرز) 
چپارم ز اقوت ) عم ( عنمای ) و از ان بنج زان قرغ و اقوت ادسات ندار ند . 
قوم ( فرغز ) با وجود دویت مندین بان ااام می باشند ولی فوم اقوت هنوز بت 


رت درت رجفت جتقدز لک یاحما زان ياقوت اصل تین و 


قدیترن البنة رک است علا اروب چانکه احوال السنة ساره اتال دارند با اه 
وراه نف ءشفول بوده ۰ با بر محقبقات علا مذ کور زان نرق از ار الِسنه وراه در 
ون درج ا زان ( تونقو ) و ( متو ) ودر درجه لی )نول «شایهت وفرابت 


دامن ومنا-بافی که ا السنه ( فینوا 


) و (ساءوید ) و ( مار ) دارد با -ست است و 


اتخاصیکه بیقر قق ودقیق وده وکنب ورمایل اد در اتحصوص وتته لو ۰ (۱ 


ث) ۰ و (لوسان ادام ) میباشند و سار علب نز اققات ببا ر کرده اند , 


قوم ترك ۲ اقوام ساره ورائیه م انتساب بعرق مول سای اصلی آجا طاق 


امروزء عثمانی اهتفااش از السنة عری وفاری.وفرانسوی‌است ولفات ترکی درمیان 


آنا بندرت دیده میشود 


بشره وسیدانی است که انار کولم س جره وسیع‌س استنوان کون ها بر آمدمست 
نی خوابیدس تب کوچك لب ها رہن سس ر کرد وکو جك زل سہاہ وزو 
و افلم ت سیل ها راست س مت کوناء س رنك تیه مابل زرد میباشد . 

عام رکا که در ترکتان. و مالك روسبه سکنی دارند دارای ابن قاقه و سیما بوده 
نقط ترکانان سا کنین جات شال غر ابران و جنوب ففقاز و عنمانیان سکنه ( روم ابی ) 
و (۲"اطول ) مجبة اختلاط وامتراح * اهالی صفحات مذ تور حصوصاً | استفراش اچاره 
وکنزها از جنس ج رکس سیمای آتھا تیر بات و درجا رسیده اند که از مرن 5 
غریق ویز شود . 3 


اقوام ترك ازحیت اخلاق و عادات على العموم بسیار سا کن و ساکت و حلم و سار و 
کا رکن بوده ودارای سارت فوق الماده میاشند . 

اموزء افوام نرك درحت ابیت دول ابران وروس + جين بوده . نبا دولت عنمافی 
دولت رك شموده مشود . 

اتراك سا کنن عالك عنه‌انی قرب ده ملیون و ناسین دولت روس بیز مان تعداد ها 


وبمین دولت اران سه ملیون و-ا کنین رکتان شرق که الع دوك جن هتلد خسن 


سه ملیون . که جما فرب ببست وخش ملیون مباشند. واز کل اقوام ترك فقط.سا کنین 
اران شمه :ذل بوده و باق الفام سی وحن مذهب هتد » ویافوت ها که درسدی 
سکنی دارند و ا دن اسلام مدن وده وعارت از جندن هزار فر میباشند داحل ان 
ترجمة مکتویست که ادنب مشهور ترك (نامق کنال) در پنجام ال 
قیل داروم ادن نوشته است 
ی ورین لب 9 
اکر چانجه عکن اعد ازاجرام علوه لوق مدرک بروی کر زمین قرود اماه و 


ب تفنب احوال ابنای بشتر فام اد 
کا راراب فطفه می ند که ا استدلال از معئو عات ورب و ۹۳ 


ای ابات ای تخود موارها دلائ حکم وبراهین نیک اه که 


وات انگارنذ اطباء بلاهت عی عاد 


دزجیں 


انی اعنةاد ور 
خدریکه کار چه نخه با تشگ حانج ۰ 


ر اروپ بعلا ودا انس ما مسادف تیگ 


از بادازه که جگونکی احوال اہر e‏ واقمه در 


بەد 


خود را فا ه شوت مرساند ۰ 
اروپ را اط راح بداند اراز نفلت مبکنند . 


بس نظر ان احوال حکم مخاصه ری ی ری ازاعندال بودن ابنای بر مت 


۱ 
از که خر ازج نامی که درادراك حقایق دازد ‏ درماکات"تجر مه یز با اعتبار - قراطو قریط 


ونت درک ازيك E E‏ اة غير مكن الاستخلاصی ماشه . 


فقط يك می‌نبه نز ر ای شم عطلف نط اد در آنجال درك خواهد عود 


ی 
که انسان چه .محزه بزرگ وحرت انم فدرت است 


فة عاك متمدنه عاج هست فقط شر لندن را ا امعان اظر عاشا 


بساحت و کرش 
اید » در دایم مشپوده آن مهوت ومتحیر و اهد ماد ۽ 3 
أعوذج عام مخوام سالفه کد اگ چاه عکی ]ار ترق مود 


ود مدت حاضره را تنما هدر 


ر لندن متو اند نشان دهد . EER‏ 


س نال آنا وا احبار عم دم ۰ ان 


چ (بارلات) زگ که م‌کز تشریع "ومد ظمور 


دد که حق ابا ر کر شزرا مین وادهای ‌ 


علدت ماد افال بشمر در مان ساب دب 83 


ع مستور واک اوقت دوه ای غا موده او کا عادات ا شش 


و E‏ ا یش از هه 


بیاری از قواعدساست »ض له 


ییاج شای لد ۰ ,که فقطابان آن کر که دهعت ومقاومت کر خو 


مططر قظر زاداره کت جپانهت_عودو رل ایک که 
قابل نظر : ادارء کب انیٹ وده :٠نل‏ ایتک آن جم هال عضن نشاندادن مصوانت 


خود از زو ال متححر شده است . 


2 اکر درون آن: داخل بشود از عنازترن یك لت که میک از صد و هشتاد ملیون 

اعضاً در کلات مده از اولین رات حسوب هستاد ا سيصد واچهار سد غر انبعت ی چند 

کہ هدام بآمال بقوم «ومطالب, استقبال فماحت فوق الماده ترجان گشته و إ زور بازوی 

, عرفان استخراج احکام عدالت 
اظمار؛ مپارب می عابند . 

اما فو استاد ان هبنت متاه انجمنهای سیاسی است. که هربك دروسمت بك ملک 


و اباب رقی از مار انة طببمت اهدر قرب مد امکان 


e‏ درسر «قصود ولحدی (قاق افکار حاصل اعود چبل و جاه هن 
سد و اء هزار افر جاع مبکنند. واز حصول ان اناع مور جاوز ودغدغه سهل است 


ی 


جز میاحنات اده که درمیان آنها جریان دارد صدای صرفة پلندی نب شفیده شود . 

اینهعه جمتت بيك جا کرد آمدء .واز میانتان جندین نفری فلق کرده وسار د 
مایت مکوت و مت اماع میکنند وما ايك خلوص بت و آداب +طاوعت برد حکومت 
میروند و عرش حاجت می کتد چون صدی نود از مسندعات آا. «وافق حق وهژد 


+ بك افو ناه ات يدر اجابت »رسد . 
ROKE‏ احکام عدالت Rk‏ حکام ده منود که کر 
عن استفار اند بمدالت وافصای:7 نبا یش از فقت ابوت.بدرانخود اناد دارد 


۱۷۷ 


E Se 
عا کور لت موضومآها( یی )۲1 ین حخبقت بکم نکردن احقام وجدافی‎ 
ماوت اس یکنند که هم 7 اما عغزله خویش "و اقرا وجان وجکر‎ 


ود نم خورده اد 


متداعن معباشند ۰ 


مد E E E aT‏ و وکل ھائ است که بر فقرا 


کر آنا بوا ملکات راسیخه كافة مسائل حقوق ءثل علوم 


ان خدت می نمشد بو 
میدهند . 


دعوی حقی را تحصبل دامن دامن طلا ر 


. که ها ادتی اتی ک را ادای معدود است جز که 7 بسارت دیگری 


۳ 
تمارفه د دده هش ردل 


خطاب ۽ ا اثارت مکان دارد . 
را وعدت زا مجك ازوطاف مأوت وا ا ی ا 


در آن بلاد عداات در احال ومعرفت زیاده از ان مرحة کال اتات ۰ 


ك از .داری برو يد اطفال د؛ انزده ساله ۰نل اش رر ده ولا بن 


جر ۱ 
تلف تابر کننه ومانتد مدان نت وی اله بر اتام ریت الا ۱ 


رده ها هست که حصلین آعا سه وچوار زان بخوانند واز علوم عالیه و آله شش 


وهفت فن اساس میداد . 


عدارس صبان تصادنی میشود در صورنبکه مداومین آنبا+ رتب عمومیت هشتر از 
هفت وهشت سال نهارند. در ( یرو گرام) هریس آنما. اف با پمال آز مه < 


«یادی اعتقاد که خصوص درس صیان است مشهود نشت واگر علّت آن ازهءطءین وال 


مشود جرا آمدهند اجوق از ده ولة بولک ي الاب در ا 


کونه ءقدمات را نداندد عدرسه نیامده و طذا عدم لزوم آنها لحوظ وال جدول تله 


داشته شده. 


شت و نت وغه اطفال ده و دانزده ساله ساغی مبروند " کام بوا له 


وا ا ازاحوال عم رده که در کوعة اشسته لطافت هوا وطراوت اشجار 
را فطر مدر که عاشا اواز حابع طیبت تحصبل حظ ولنت و جدانی مات" 

در سفارن له جات دی آمبشود. که در هنم فرصت اتل مق از فیل قوانن 
ات را نطلمه وصرف ازت مکند : 


در دکا کین و نجارغانه ها نوبسنده‌ها وحرررن هست که افکان حکماً آطان زا 
کت حقوق, محااکه.عی اند . 


موزه خلة داد کل استاد قدرت ۰ خلق و زلین ذوی الارواح واد آنجه بذل 


دراب 


صتمت موده وافکار بش در اجاد دابع مہ قیم کالات بمر4 ظہور آورده نام آنا يك 


حاجم ده است. ,دار لوحونی داد خوفابکه درقفیهای آن میاعّد, اک فر دار فرد از 


ی ادان ور تپک یذ نم رازه از طز رسکی رجاف 
مختکی نشته وا اکن آن برون رخ اند | دوربین رسد خاد اکر بایان کربت شود 


انان خود را بك ساقه مافوق الطبعه شری در عم عوام علوم ى بندارد . 


بکتخاه های آن روند از هي زبان بکدو ملبون جلد کناب ودبرای بیدا کرد نآ با 
چندن صد فر حافظ کتب که توصیف علامة چن فن سبزاواره موجوه است, ودره 
اوقت عة ااب مطالمه هی قد کت اد ب متجاوز ازهزار ی است ودر میان جا سلمین 


ارالکنی واقته درموزه خاه هی کس وارد 


تود اله و دختران هیده اله نز دده میشو ده 


بشود و کتانی مطبوع ازلسان بسیار غر موق مخو اهد. بدادن و اک مونجود باد ب 


تحصبل آن اسرعت عکنه بور هسفند , 


بآ نجا وقفکرده مك حل »تخوت +رئمی رقه شود" دلائل و پراهین على سفی مسائل 
عیقه اداو * کیا و حکمت طببی دا اسان میدهند که ری دریجن معجره رک 33 جل 


د واس يمون .خزينة الكتى دارد که نها يك غر ارد ی توجند هزار عل کناب 


گردد که اکر در ایران متو 

پر سحزء ۰ و ۹ 

از انواع کر امات میدانند ۰ 1 
وارد بشوی بو اوضاع (آکۃ) یی ازیگر آن 


,۷ اصرق بنج قران« تبانزۍ د 
ناه بکنی بان و خالات ای که بان سکله ق تم انان جم می‌کنند .أ 


اکر ان آثار قناعت حامل نشده ونزای نحری اسباب کالات مشموده ١‏ «ارالفتوم! 


از آداب و الهیات خطب و 


وانجمن دانشما و محافل عخصوص ااب «عرفت داخل بشوی اسان درو وحم می ماند . 


حرف که؛ازدهی مرون یآ ۰ رف اعت که دازای خاصة اتعار آن جام دناست 


۱ له عفش انر اه «افکاد شم در جپان موسعه 
ڪر ی ان 9 توب 


راز اجبة جمان :دا برای« ابنای آدم 
1 ت که م گدا را در ها خود ادشتاه و ءشاوات که هون سیم عودن کی به 


داده وحرت 
مقدوربت ما دون" خود " ابل کند. ددمادت مافوقش می اشتد ۰ و اصوّل روت اتك 


قبت طلا را که امن ام الشاك دااً ژشد مبکند. بکرنه ره ها و استحوان شکنه ها نز 


مثل آن جوم صانی قیعت میدهد » : وقوة ماد که انان ادان خنأوری ادر ى ورگ نش 


درعمان ہی مخشد ومجہة کال سمرتی که درقطع .اقات و بك.اندازء وکال ؛ که در خدمات 


خافه ذوی المقول دارد مدت حبات وه رت؛انای شم را بش از بیشن می افزاند و 
دون انکه سل زان یی ادان اطاله شود ازشرقی بضرب ابلاغ بیام ماھ . 


وخاسّت اسبالة بر کا ازشال جنوب اماع سرام مبکند. و نظر اندم که شیبا داد 


هزار يك را : نتوانستم ائم . 

وقواعد و وسائطی که سب وجود چندن صد هزار فواید مت ادت که ایجاد م 
بك از آجا ورسانیدن هرج ترقی اله درسابة چه قدرها تعمیق نظر وچه ماب اتات 
افکار بوجود آمده وچندن هزاز اهز اعاب کال نی نظ وجنال در راء این قیل 


3 اه » عاراتعالة موجودة ئه 


مأند مایت (کاز ) که اطلاق مهناب تر افکارسزاوار است در اخقاله رشان دادم 6 


کی ان انز ا اشوا 


ز تصویر اروت ومععوریت ملکت هاجز »ياشند 
که راك دنا طرف موم رم جود آندم اا 
موی مگذات ر شاغانة بزرکی هدر تلاا بول بوجود ای ارو 

جواهن ا در از ارها موجود است: انسان گان میکند که عام دفان طیمت 
وخزان تروت دنا را یا کرده و آنا آورده اند . 


: re 
نت طلا رکه در نك ها بوده وبا نرازو وزن دده ودور م یکند واه ابنکه‎ 
۱ . جز ره از فلت آن نف شود محاطر‌ها خطور مناد‎ 


درندقیتی احوال «ماعلات تجارتی امیت واطمبنانی ءشهود؛است که عقل ازاور کردن 


ندز تجاعی ات۸ ایو ابلیر» وا اور ای نهد شرکتبا. و نجارحاهرها سهزده هدست امات 

شمر تما و 4 ت 
وبنده هانی است ت "که ماهی ست و سی اومان مواجب دارند که جز دفار آبا مکی أ 
بارژ کاغذی مین روت محفوظه خود بر انا کن دشط+ هار۵ 1 ۱ 


درفعاءلات سترعتی مشهود الت که وسابط تروت در آنجا ها تایه شهار و در مالك ما 
بدقیقه :شمارا ساعت ارنباط دارد (۱) اکر کفته شود اغراق و ماه بست ,وبلکه این افده 
رای بیان فرق نداول آلا + اروا کافی تخواهد بود زرا که مع نروت ما زراهت ادت 
که منتپا مال یی دو مرنبه ازجای خود حرکت ودور امبکند.ولۍ در آنا بواسطة ارت 
روزی دربك جا نمی اتد حتی در للدن انس اوراق دی در حین دادن بکی , جز" 


عادات میباشد اغلب إزاوراق دهه «بشود که در یکروز هفت وهشت ار بصندوق بك قر 


(۱)- در منلکت ما هم بمويي ماعتبائی که روز وهفته وماء رال مبشمارد. بام‌عمار آ 
مربوط منباتد و بلکه بابد ساعنی اختراع شود که سال شمار داشته باشد که سرعت E‏ 
معاملات و وسایط تروت: بان مربوط باد 3 1 


1 اخ ۹ خده است ۰ 
تاجر داخل و خارج 
ازدهاء در جه ایت که شاهت ر ر گرداب عطی دارد 


> لا شطع از یکطرن بر میکز ان است 


کارت دور اخرات جعت و 
که دور مایا رنجزان امز انها 


ر شده ومرود. 4 1 
شا غاز هک ودرگ های اران ید نس و یم جرا درا 
ار د-تکاه ( اوءنیوس ) و غوره (۷) تو بز رگ راه آهن شهری 


اه او انزده هز 
1 18 قق بك قطار E gL‏ 


تک که در هل دواد 


اخال برای سوار شدن بغرن و اومنییوی متظر نوبت ددن و در قاط کلم الازدحام شهر 


روژی جار ده حاعت 


حلاست که اسر هه کس ی ادا 


که -» قطار راء آهن وا-طٌ بل های آهتی از روی 


درشگه بدا نگردن 


ران ایر شو ن و وه 
دی یدرد بافات دارد که درمواقع سیر وسیاهت تاه وخصت هزار کالسگه ودرگ 


درون آ ما دور مبزقد . 


e‏ کا ز دور 


در روی مه آی روشن ٩‏ 


-باهتکاهی مو عم م * ( آننه سمرای ) دار د متاهده شود. بارچه های 


علا سا تحمل 


ز انمعلاف مام کوه حرف از الای را 


» نظر خبال سے »یدام د 


ور" «تیکل مبسازد. و غببا مان 


منونمای آب که نرق فو برقی است مود صبح را نخان .دهد وظر ازیکسر اغ" مر 
دیکرش بلا اخنار مود ۰ آنجنان بای که اکر کسی قدر ماشای چشت برن باشد/ ددا 


کس 


(۱). «جون اینقاله: چبل وینجاه سال فبل نوجته عسده عاید ب صاب آن زمال ا 


س ېې ببراه آهن س ساحلۍ نی ندر وانککاه دی ی رم سب دیده عشود و 


ع E‏ از آن توانر فام واقدام غاد . 
١ه‏ برای ملاحلة سطوت دولت بکار په کنار رود 


شد کانی ڈت , کشتبمای زرهبوش ینب علکتی | 


اس ) رفان O‏ 
ست که از آهن ره باشند.ء 

قدر ا-لحة جدید 9 که مجبة ظمور اجاد لرش مترو کنته ماهد 
یکر دد کہ اکرءرئیك یا گر د آوید اة اسلامپول را نیام دواو آن پر مبکند ء 

اکر اطلاع ازءکنت مرم مطلوب اشد فقط ! ملاح دقار عانه که در جراد اعلان 
یدود مبتوان بك عل اجالی بدست آورد » 

بك عر بوه زن سیصد هزار ليره عدرسة اتام اهدا مبكند . 

بکنفر کفش و کن درروصیت امة خود يست هزار لبره فقرا می مخشد . 

» إن سعادت و ترك مخ نها باندن بامحرد انکلسنان اختصاص ندارد پر طرف فرانشه ۱ 
+ آلان وسوید و آمريك وغرہ رجات متفاونه,شامل ماد . 

در حهانی" 4 لك من تاه می نام طیمت بشر به طبیمت عا نحکم یکن . 
طقل ,رگ می‌کنند کہ مکی اطفال کال مارا ه هند منولد ودک ۸/۱ 

0 


رود باقته در عام ویک ی هارمه 


رکس ) 4۷۵ 
تک 
کہ ریم ۶ 


۰" بحبو ان.می پرووند که بك کاو هزار ودویست ( وق ) ويك فوج بنمد (قه) ا 


فو اة اخجار را می.افزابند. ه حجم هندواه کلای بعل ی آورند ۰ 


ان خاك فيض مدهند از هيك خم غا نخم مز می چیند 


دزحاری یکو جب زمین.یافت عبشود که دست زاوع :رده 1 
در کوهها درسخق نیستکه: دست باغان مخورده.؛ 
درهیج عطهٌ علکت: امتخری مناج ساك کردن س ېری نی بل س رای ایی امتظام 


اغ سادر فرق آهن شده و نپابت استحکام را دار E‏ 9 
2 7 8 اء رق است ده 
ان صانبان غر ت او ان ازاب مت قدم بطریق که اشرق است 
ب 2 و 3 ۲ 
اام ۱7 ك عد فروژ مادت ولالی آنما بك جرافای رت كرددة وعو حیح آزمر 
۶ ۳۱ .۰ ار 
خود استفاده حاصل میکتند . زا 
خیش این ات در يك حکوهی بدین سطوت و صلابت برای حافطت خلق اری 
غر ازهآمورین بیس درمباه دیده شود + ۱ 
له مت نمف اع ودرا در ححرا ها اما میکنند هزار يك امورات بدوار 
9 ر 2 
دولت ی آید . 
عمل عمال بلس هم 


اتک درگ اغتاً درشگة فقرا تقدم جوید ودب ها نز پس از | 


انتا رو زها نگذارند درشکه ها چمدیگر :مادم بشوند وا 
کات چندین تفر مست 
ا سبح حاتت وتکیان دکا کین وخا« های سردم ءشغول باشند ۰ 

ازم‌دم آنها کیک هشناد و نود سال داخته وازمنمقلین عاحب خزائنکثره معدود 


وود راد و نا عصر مانند خادمان ,وظف کار مبکند. 


ات سح زود هکان 
ا فت فکر حقبقت که همبته عبات عل وسمی «صروفست: چنان عام رفاهیی بوجود 
آورده اند: که رحصب خالات خاعرانة ملو از «بالغات ابران قلمه های جوهرین و فصر 
های زرن وکلستانهای رنگین درعقابل آنها رل هبج می ماند.. 
اگرچه مدنت دو آنجا ها نز عاری ازتایص نمبوده ود رفن امرك 200121007 


ماقی که به تجابت و اصالت اده اند» و فاوت استفاده .در بازی های:(کو نسولیه ) 6 از 


اجابات خبانث مبباخسد » و سبثات متحصله از رحیح بار عادات قدعه در قواعد شم . 


احکام عقل ۰ حبات ممروضهُ فوق اعت ۰ظا کیره وسب کرسته ماندن افوس وفرء است ۰ 


ممہذا نرق عدالت وا کال کلات که در نوسعذ ممرفت و نزئید وسائط تروت آن 


متبوه است.بسیاری از تأثیرت تقایص اخلاق منحوتة فوقرا ستور مبدارند (قانیوا 
با اولوالباب والابمار ) (۱) 


۸ بقية احوال زردشتیان إو 

همچنین راز نبفته که در دل داعت پزدا نگفت اسخ آمد که کانه: ایک وخواهان 
خر وخوم دی نکم وید کردن ارمام ور رضا ندعم آومردم را را وان 
تا و دی و شر سراسر کار امین الت و گروه امن که در دوزخ باداش ان 
کردار تھا را جاردان داشتن رمن واجب است و بپوده برد کردن م کرام میدهند 
بل زردشت را بر گردش افلا وحرکت عتارکان سعد ونحس دا گر دانید " وبهشت ور 
وحور وقصور وامشاسفندان را هو ود ,دای هه اسرار وواقف هۀ دانش ها کردائید 
جتان از آ غاز هستی ‏ نجام راز هة را دانست و اهرمن را در دوزخ ره دید که 
زردشت را نگریته و برخروشید که از دن ازدی رکرد د رکیی ھا کام بای ٩‏ 

( آهرمن راه نغاندة بدیهاء وبسض یگوبند شیطان اس و بمرساننده شرا" وفته وفاد 
میباشد ) 

چون زردشت آکاء راز بزدان کشت کد کوء آنش فروزنده دید » فرمان 
بزدان از آن کن و رن وزد امد رک ره (روی ) کداخته بمی رتیه 


 )۱(‏ ملاحظه آگرچه اياله چهل وپنجاه سال بل نوشته هده ودر اپنمدت طولانی 
فرق وتفاوت فوق الماده درکلیة مراب حاصل گردیده سبذا محنوی مطالب مفیده 
وسودمندی میباهد : ۱ 
معذرت از آنجائیکه محررین ترك میل مفرطی در استممال الفاظ مبهمه وکلمات 
بقلقه ولدات گنه از اذهان دارند با اینکه نمی و دفت زباد در ادگی وسلاست 
اترجمة مقاله مصروف داشتیم باز چنانکه ی بایست" موافق میل و دلخواه نگردید 


SAET 


۱ ۰ 

میاه . وتان از اندا» او 

LE E E‏ ویار ا 

و ی بادند ورخ بودی افتاواژیا از 0 ۰ ۰ 
آنجه بود سرون کدردند واز مجای مادند وزم .۳ 

دادار | زراتعت فرمود از کوهگذنی شک ده دی عردم بایدت گفت هی 

کس از دن بهی دراد وبا اه‌من ابگزود از آ نکونه خون,در نش ررزند. و ]تش در 

از دږن بهی بر 
ودیکر روی .گداخته که پر سبنة نو رید بخ وار 


جای خود بابد و مرم چشت ورس : 
۱ زار امد نعان آن ٹک فومی هرمان اد :ن 


ن آشکار شود مۇد و .و دای » کار ابعان کر یندید شآن 


وی از دن سم بتابند, واز آن 
افرده ور 3 


ہیں ,کہ دیآ بهی در جا 


E‏ خویش رزند وازآن آدبپروزیای نباد وددن ان سجز صدم اول 
وجا نراه راست کر 

ہس زرنشت از دادار درخواست که برستندکاین ستایش پرا ر جکوله کنند" وله ايان 
چه اند خداوند باس داد له کات اش را ۲ کاه کن که هر چنزری که روشن و فروند 
ات فرزند من ات در هنکام ,رسنش من رخآرا آ نی کنند تا امین از ابشان بگرزه 
وتر از روشی در جهان وجودی نبست از ور بهشت و حور و نع آفریدم و از طلمت 
جم بدبدار عد ہی زرنعت را آوسنا وزند آموحته وکفت این امه نای را نزد کشتاسب 
شام برخوان. بدن دستکاه بايد ور او بکوی ا مرا لیکو داند" و بیدادگرم کسی مخواند 
و.ژیدان و همه ردم را بکوی ا از دو و حادو کنار گرند ٠:‏ جون زرنشت کامیاب و مراد 
با از نش زدان 9 اورا من اشاتفند که رار نده وعالاز گوسقتلاان شت ابره 


شذہ و کقت کوسفندان و رمة ابشارا نما سردم مدان و روان"و مه سردم را بکوی 3 


ان وا یکو,دارند ونگذارند نا کی کوعاله و بره و کوسفند جوان و همجن هة جار 


ان را بکند ےک از اینبا دم را سود است ومن کوسفنان را از زدان در پذرقم و و ۳ 


کنو ازمن ,بای بش وسخنهای مرا خواو مار ,وب بنا ویر از کوی نا اطاعت کته 


۲ وید روش کف ؛ بزدانبان کو بسه يڪ جو نا بهد تیا ای تنوان شقن را منم 
0 دزد یب همه تا بان کی یی ۲ عکدر رای سا کرد مود 
برستاری اه این باشد.». دوم ایک ددیری از از او جوان عم مرینده ریس بعضی-چد‌ها 
5 زردشت ار اسراف كدت زنشه بار یز دالسته شارت بان ابت که صفات نیزا 
اا خود دور‌کنند »او اسراف نکردن در ای آن ابت که دارع ری را ازخود 
۽ دور مین جتان زد خورهن یکی ازسفات ہیی است و بيك ره توان دست از آن کید 
و آهستگی, خورش را بکاهیخ چنانکه در ءب هی کیشان گفته شد.. 

بح از چمن امشامفند اودی مخت بیش آمده بغ زرنشت گەت ان پذرقة یزنان بیامی 
بکشنامپ تاه ارده و بگو که کار آذو بتوسیردم,,بمزت برای هکدام بدر هی شهری نجای‌ها 
سازند, ولوقت تسین کنند؛ و همریذان می خاد مان یہر اسن مد و کدارند.بو آنفوری از 
+ انوا بزداقی»است تی ی که همه مدومازنندند و آن ازخلایی جز هزم ی جوایه او 
چون حقیقت غایان که اکر عطریات برافروزی دماغ اجمن معط ساز در وازیوی نلخوش 
هان راد و از راج سمزها رهاند چانکه بزدان تن سپرده اسب مهم بتو سراد وۋ هیک 
سر از بند واندرز ما عجد گرفنار دوزخ آمد" وبزدان از اوه زار شود» جون زرتشت از 
از درگذعت؛ شپریوز امشانقند بش زلمدء پرژرندت گفت جون از هر برن مجهان 
فراژردین خرانی تعردمان بگوی, که لسلحه را وشن وفتال کتیبه ویراستهتوآمادم دلوند 
روز جنك جلی نگذارند و عردی ويڼ کم چای خود بدبگران وان سپرد ۷ 

تن نخدا رند اند ون از درودکفت آفر ماق بزدان آن:است که زم دا 
کی داوند بو خون وبلیدی وتهوده وا عوضی؛یرند کہ کنت. وکاز نباد اجا ید 
سب ک6 جا رن ک که کی زو ناکرت ات ورای کت ور 


لازم ات ) ۳ 1 8 
ا رگذعت ؛ خورداد یش آمده وکفت قاطی را که رست 


ROE: 

چون ررتب ار 
i‏ ۳ 

واز جلی تکنند وای و خشور خدا موبدان اود کور 


وتبات اد بپوده باه نکند 
ی دای را یکار ۲ ازا ان سحا عردم ی بدهند راوس 


ی 1 5 
ی اتا بیان + بشدند وبکوشند ] جار گوهی و کیزه 


کدی .۱ که نشان جدبی و دینداد 
دارند» پس اید دانت که اننهمه ملاك که ۲ زرانشت سخن راندند وحی بود و زیادق 
میت آټکه خود ایزد عون بې توسط بلالکه ازرنت حرف زد ورازهه هق او 
ا پس زرنشت سرام ازاز ها از پزدان یاننه سوی کی عاصری آمد جادوان و له 
دوان اکر سم کن راء او را بگرفنند سر حادوان ومر دیوان بزرتشت گفت ڪڪ 
آوت وزند را چفنه بدار ومارا افسون وزرق نو درنگیرد اکر مارا بشناسی ازا 
برگردی ۰ چون زرنشت ا نگفتار بعنبد یی در از آوسنا وزند اآواز بطند خواند دبوان 


ازشنیدن آن بزیر زمین نهان شدند وحادوان بارزیدند ولك ره ازماحران عردند و 


دگ | زینهار-خوامکند واز مید سروش پزدانۍ شنیده شلد که گفت در نامه مهي 


ره دي 


۳ ۱ ۰ هاش < i‏ ‌ ۲ 5 
سروش آنده کہ علا جد نگوضد جون زرنشت ر دوان فیروژی بافت وعزم دیدن 


کناب شاه مود . (قبه دارد) 


اهی جغتائی 

فتاھ ام زود تارم چون خوو.ه- ترا ۲ , -مهتوزه ری انب ۳ ۳۹ 
وله رباعی 

۳ اغم عش ساز کار آید دل بر رڪب آرزو سواد آید دل 

کر دل نبود غا وطن مازد عشق . ور عتق نباشد مه کار آید هل 

رام میرزای صفوی 1 


۳ است 


بهرام در این سراچ بر شر وشوز 


اک ابات خویش اتی مغرور 
کرده است در ان بادیه صیاد اجل 


در می قندعی هزار بهرام پکور 
جلال الدین سلجوقی 

وی زد یار دوش ور دیدة من ...او رفت وازاو :اند نز دید من 

4 95 ان ناد نم بوس... کاو چیرھ خویش دید" .دردیة من 

حالتی ۱ 
دم خوش اس تک نام مکیوتر حرم است 

نوقی ۱ 

اندک یش ن وگنم غم دل توسیدم . کدلآزرده‌شوی‌ورنه-حن‌بیاراست 

سالم 
واف ز از خورویان ‏ موه ای کش ولب غد رکویان 
ادن خر .وکان که برخنز ‏ کنادن جه دان که ریز 


کته بلقر از من میان م‌فان ست 


سم بر چشم وبرلب خنده را راه عبان در جنك و هان آنتی خواه 
سهیلی 
کوبند روز حشر بایان یرد صد روز او مك شب ران رسد 
وله 
بروز غ مکی جزساية من بست ارمن ولی آنهم ندارد طاقت دبای تار من 
امیر محمد صالح 
اوی شب روزا هی سار کو غېروزی جهخوری روزئو وروژی و 
حلال الدین محمد 
دوشستنه بکوۍ مفروعان د باه ا اود ۴ 


خر پد 
اکنون زر خار تر کرام ۰ ,زو هاهم بو دودرسیت, خسویدم 


کے 


"اوراق پریشان . 
کاهد ز عقل. وز زارد و درد یز دهد _ 


مرب بخویش قلب وج دهد 
و انگ بکاز خن" اما ار دهد 


از راء ارت" و مم آل وبتر دهد 


وین وها کال ر 
چون ا بل ا مراب میتکنه 
علاً فن شده ات میامن اض هټ بد 
عاقل نمی فتاند نمی که عاقبت 


هرگز سیر دک مار دا حتبار ڈو یش 


رد وتص چرورد و مگ ر دهد 
دست هوس پار د و شور وئر دهد 

/ آلک ل) کندهدف ‏ آنکه جشم دم نشتر دهد 
مرکو دل اطیف به(آ لکول) کندهدف ۶" ماند بر چشم دم و 


آذر جک #صاحت مر ايند حاب اراک مرگ میخرد وج وزژ دهد 


قاموس الاعلام 
۱ حمیزییان ‏ طبقذ از سلاطین عرب بوده اند که قبل الا-لام در E‏ 


کرده اند از بزرگترن و منمن رین دول عرب نهب .باشند که در زمان اهت 


ر 
ظبور کرده اند و در زمان علامان ٠ذ‏ کور در پلاد من و حضر »وت آادی وءموریت 
خل پیش رہ 
اسینن . و ی ائات زو ارات غر نکز نا کرده بودند که از اله ( اغ ادم) ۱ 


ت اگرجه 


ز عرب ره #پشهار ند _ومبحولبت حضرت هود را وم عار 


بعضی ت وبند های, آب که امروزه خراه های حبرت افزای 1 پا مشپود 
۳ 
ب( سبل :صر )ئی تاع ت اور ك وپور رین بادشاوه ازطقه من ۲ کور (نتاد) است 


مورخین عرب حم‌ییان را 


در زمان طبقه مھ کور بیان »ببکنند. او حال آنکه قوم عاد از اعرراب دنه ممدواد میباشند + 
از حیربیان جمانگیری مو سومچیه ( ذوالقز نن/)س و تصرف اغلی از بلاد ورش وی ٠‏ 


۳9 ی ف 1 ِ 
بظلمات ومن مت ( افرنتکیس.) :نام ۷ سواحل جر دفیذ و تسیخر مالك برر اوتاه | فر؟ 


جناسیت انم او ونوسیع قنوعات (عمر ) و ( لیع) آز جبرییان تابلاد ( ین ) وا( ت 


تواریخ عرب هد کور است ۰ ول هکره فتوحات حبریان درخارج جزرة المرب 
در واریخ مال ساره ذکر نشده هذا روات مذکو ره ید از قیل میاعه وخیالات باشد.ه 
فقط سفر عضي از آ با مرای خرب کم وجل حجرالامود بشهر (با) و (صنا) 
یج اشد وخاره ومکبه ملکة جری موسوم ۰( بلقس ) ا 


حضرت -سلیان م عم 
وقرستادن غو و مدایلی گران ب 


جا و ععت مشاراله بزپارت آتحضرت ةق است » ول 
اله عل ونوق نیست ۰ او دن حضرت موسی: در آنزماا 
در میان جریان اقشار اه و در زمان کی از ملوك حیرۍ ( ذو نواس ) ام e‏ 


حبتی لکری۰ا سرذاری (ابرهه ) اعزام و مالك ین خبط و دوت جیریان اضرا / 


روایات من‌اویجت او بانی مشار 


بات و در آن,اوان ( ابراه ) به حجاز نز ناحته و واقمة احاب فبل بوقوع رسیده و عدهاً 
از ایی جیرییان ( سبقت ذوالزن ) ب امداد ونقوبت ( کسری ) اران حنی‌هارا ازن 1 
اخراج و «مناسبت مالك عن عت حکم و فوذ ابران داخل دده . وولات آن از جا 


دولت ابران مین بش که در زمان -مادت لبوی ل در همین حال بق بود ودر اواخر 


6 
1 


مر حضرت نی | کرم لواة اقه عله ارة اسلام در آند . 


جمریان خط مومی داشتند که باحروف مقطفة ازچپ راست وشنه می شه او 
مأخوذ از خط ( فینک ) ها بنظر می آمد وچلین اسقنباط میشود. که در زمان وفوع ماسپات 
مابین حضرت ساهان با بلقبس اخذ شدم اد و اتک قبل از آن که فبنی‌ها در عر اهر 
سیاحت ونارت داشتند زان خودأن زا محبیعیان آنوخته اند ؛ آار و کنیه های بار 
+ خط ور "و حضردوت هنت وزاب حبق ايورت قرافت خط مق كور را كتف 
کرده اند وزبی که دز آثار کور ستسل بوده .| کرجه منامبت ومتابتی زان عرب 
دار" مهفا قاوتش بار است.» ۱ 


عکز تدم دولت مذ کور هر شیر (سیا) بوده و بمد غهر (صتط )دا "میک 


3 


1 
فراز دادم اند وملوك حبری که در ر خط ن و مرا کرک ند بر 


تر می اشند : : 
2 ۳ و الفرنن ۳ ِ 3 
STN‏ 2 
ا ۴ ۰ ذوالنار IR‏ ۱ 
0 ن و ۳ 
و ۷ PD‏ 5۳۶۵ 
ال ۵ افرمس 
/ 1 لاعوادد 5 
4 [ ۷ فوالازمار ۸ . دولاعو 1 


۰ القمان ۲ امالك ۳۴ ذواطناح 
۱ دید ۳ هران ۵ وتار 
۱۳ ۹ ۴ . ذوحشان ٣‏ دذوئواس 
وب من یکه بعد از نع آمده اند نبع انى ونیع اصفر میکوبند وا بعنوان ملوك تباب 


ك( +خرن الانقاً )جد ۳ 
کاغذیست که شاهزادة :امیر آخور باردشیر میرزا نوشته 


مروف هستند. 


فدایت | امبدوارم حالث تواب والا بی کالت اعد . 
یدام جرا ی میج اه از از کاخ و کاناه یرون با مد ودرایتروزهای | ۳ 
سردآ فنابی عیشوید . 


کج جثم از کتاب ودست از کنا کد 
جون هوا سردی فرد جای ما کاشانه به 


مازل لی )رده ازجدی و دلو بجوت آمده عا هم سل خووشید: جرکت 
جنید اکر در دلو هم جای نم‌گیری افا عاد نیم ۵ توبند نواب وال خا 
ار است و بگویند (کوه در رقص آم وجاك عه ) , 

درحکومت تبربز بز اق ودبد که کاهی زازه خبا زا خرک یار 


۱ 

و 
و اصیحت امیر «مزی را مې شنوید 

۰محف ما سای و تسیح با ماه به 


اگرچه در ر این فمل اصل هین کار است. ولی بر مبارك زديك ست 


ازخاه یرون 
آمدن تواب والا را اعل عم مل آمدن رسنو ولك لك وجننیدن حشمرات الارض لاءلطول 
بل #لعرض در حاشبة تقوم بكار لد , شکار چان از اژ قیل در آمدن خرس از چه ونان 


کرک لھ شبارند . 

سالکان طریق ع‌فان بك اربمین جله نشین مبشوند آجم ب اجازة مرد کامل ۰ و 
متتهی واصل که ( ایصوفی شراب آآنگه شود صاف " که در تبنه عاند اربمتی) لواب 
ءالا را سنن تمر از ین گذعته انشا الله از امین هم میگذرد وه فا ربیف 
نے اد . r:‏ 

آخر قربات شوم. هیج خر دارید که چه سرما گذشت جه کرما رفت ابتن 
Eg‏ ماه شمان رفت رمطان آسد ( قل فلبوم اول رمان اتی ا 
آخرالشمان )کار مبتخوران باه وروزشان سیا شدرة در میاه بسقد ویب سجد 
تادنس اباط عتبرت برچیده "و سجاد؟ عبادت نماد نش منت زرفت و موفن آمد سس 


وه جع کیت وحرغان اه پراگندہ علد و اعقان رخ اورقا نا 


۱۸۸ 


ا املد بت هو مساچد یف اجاعتا می دد 
مطربان خاموش شده وامقر من مر وتو امد 1۹ 
0 

ودنک طاعٹ رای جات تابحق ٠‏ 

LENS K4‏ ن زامان رات 
ا در تیح ولان دراو ع سح ریات در قرات و عاصنان از عصبان رات 
ر بکناهه ماب عدن ,کر وهی سی راوزه ز 
Fr: 1‏ د 

طاخة من اول اب الى عافن در عادت که اجر زیادی جر 


تا سباهی شام دازطاعت که چت زا بمیادت مخرنذ ۰ ( 0ا چه بسنه 


اعد 


وزم از سنده ام 


افد وجه درنظر آید ) 7 


وا والا دا دام (عا] الب ) واشت که ان ده اعب ه دران بازده ماه 


وات کا بی لن احران شوخ وعنك کم بگذارم وم برذارم و مین یک 


قدرت دأشم 6 ا اراب علاح ی عل‌الفلاح کوم » ه بای قام وقعودم هست وه دست 
رکوع و سجود ؛ ( منک ان هی دو ندارم م عدمم بة زوجود) ٠‏ خداوند وجود مهود 


والارا مخت بدهد که صبُ ( ندحرج ) وا ۰ پر و که اعد صرّف کنند ول را داحل 


خر وخاه را ظرف متفر نداد . (۱) 


)0( ملاحظه برحب طرز الا زمان خود از کملین محررین ونوبندکان بوده زیر 
که در اژهنا ساقه ملق ویسی ومیم کازی را جزء فضیلت می عمردند چاج 
فاضل دااعمنه میرزا منکم خان در بقلة اعتراضیه بطرز, انعا .قدي ایزان میگوید 
( وات ی که میخواهند. فضل ‏ وکمال ,یولفی ر را تعریف کنند میگوبند قدری غ 
فاضل است که از تا لفات هیجی نمیتوان ہمید ) ه رکس که تالیفاتش حا 
قاموس و برهان اوکنزاللفات و نبیان می شد اورا افطل واعلم می"ینداشتند و 
عکتوب شبزاد؛ امبر آخور نست انشا سمولا ۵ آ مان باه و سای وفرب 4 ۳ 

می‌باشد 


/ ۱59/۳ - ۱۸4 
سره 
دایر به بیطاری 


هتل است درمیان »طالمه کنندکاز ع 
م ان کنندکان عترم ما 8ا بوډ رت 


REE‏ ب نکاهداری خواهند داشت پس لارماست در 


رفصل ایستان ملاحلله 
جال اسب خود را بکند زیرا 4 در این فمل مکی نولید مشود که 
بمری ( قمه ) و غارسی ( مگن اسب ) گرد , خا 
یک از اقبام بکبای است که پیل اسب زندگی میکند و دور او مبکرده (وز و ) 


میکند رای ایشکه براسب بفشبند با اورا بکزد بلکه برای زاد ولد کردن ونم گذاردن 


غراب ( اة ) و 


ت وضرر فق الماد ب مر ند 


۱ که درم ق ا“ 
دور او مبکردد وهیته سبنه وطرفین, د, دن ودسنهای اورا بابر اعضایش ترجیح میدهد 
منک تست ونم گذاشت پس ازچند روز ازخم او کري ولد »بت 


ور موی اسب 
رک مبکند وست خارش بدن آغوان ده که خود رای لسد وا دندان نی خود وا 


»يجارد وقالب در وفت لیسدن ان کرم وارد دهان اسب ۰ 


دد وب آب دهان نهده فرو 
مرود . چون وارد «عده شد ا قلام‌ای خود حط ممده کم مشود . 

ہی از مو کامل ازممده خارج شده وباطراف مقمد اسب ي چسبد . ورنکش, سفید 
زود قم است . واکر عتف1 م1 درممده زد در راسب را مقط وف میکند + 

زرا که متت ده وانزده ماه درمعدۀ آن حبران میاند وب کي اشنهاي ان ماود 


| ضیف ونحیف ولاغی می‌کند. واکر ماه ایند اسپ را لی خواعنه کرد : 

علاج 1 
بعش سبر ( بر ) بدا ديك جارك اب ته و دو سید ونم (رو کرچك ) بر آن 
اضافه عامند ويك قتق ق آخخوری (اطرسولفوريك ) اضافه کنند وصبح قل از آفک اب 
وزاك کږده اعد ر اوخوراند ودوسه روز ان کار را تکار اند و وفت خوراندن 


لازم است آ نا هم زد نا خوب مخلوط بشود ۽ 


و کرد رواکزمها سست ر 
رد ۱۳ 


رای اک ( اط ).در معد 


اند وس هل رن كرك ازمعده خارج ورژمن 


د اند » 
Ê‏ ددا ا شروع بعمل مشئوم خود میما» 


او اعب را دب وا که ۾ عاهدافت ونك ا 
دررج الد وس ۳ : 


وش واد که تولید کرم نشود . 

عطف نظر بماسبق وافتخار بکردار و گفار نیاکان باش و کت و فر 

انش بر ای وعد کر ده ودم ک از اسناد افتخار تار ی ایران نز :لاه شرفت 

بق رال وعده ار 
تخا ذعته از ف 1 ل » تلذذ از مورت و 

شالف کنندکان برسانم اکرچه افتخار رگذشنه از فبل خواب او 
ال است وی امبدوارم انای ابران آن ایام ادت فرجام را در مق اظ جم عوده 
مان شرق گذشته را برای اة ابران یه ایند . 

فتحنامه هندوستان ا ادشاء جلالت نار ادر شاه افکار فرزند خود رضاقلی مزا 
اب السلطه کل عالك | ران آثر خامة مزا مهدتخان عنشی ومودخ در بار نادرى عده ع 
وواد عر رات ان ادیب سا ان فاتی و مشکل ماد در غام ان 


فتحنامه متنا ده لفظ وکله که الرء بکانه از اذهان بود تفر و نبدیل دادء عد اق کات 


۰ 


زا در انظار ما۱ 


والفاظ معمول است و چایت سلاست را تيز دارد . 
آتکه فرزند ارجند کاهکار رضا قلی مبرزا ایب اللطنة ابران عراحم ابت ادحا 
اختماص بافنه پداند چنانکه آفرزند اطسلاع دارد ہن از مقدمه عکنت اشرف اقات 


تایجاء شبات بناه عل مردانخان اناو ايعيك آقسی اشی دبوان امل را + ایلچیکری 


هندونتان نأموز واعلام شد که جون اقا اشرار قندهار وکابل و غنره که از شیف 
فا فتاد و نضدر اخلال بردند. جى از طرف دولت حنسد تسین گردد که هر ۶6 ات3 


جاعت احدی فرار تشد سر راه برایشان مسدود دازند و عمد شاه بادشساء هندو 


ب 2 مه تمپد بر اطلب وده بمد از مماودت ابلجی .شارالیه عالبجاء مقرب الضرت 
الب مد عليخان ار قور یساول باثی را 


معظم اله ہمان تریب «نمپد معا کته بس از ورود رایات فصر ت آیات غندهار جی از 
غازیان ابر کار برای تیه اقاغة کلات. وعزنن وکو هنان 0 شدد 


برای تج ید اعطلب رراه فرمودم ادناه 


و بمرض درار 
وال رمانژند که بیجوجه ری از تمد ادنه مذ کور _وقدون هندویتن, در نوي 


ظاهی بست. حربار. هابون ما محدداً برای یاد اوری |غطلب عالیجاه مقرب الان محد خان 
ترکان را بسفارت تمبین فرمودم عالبجاء مشارالبه نو عرضه داشت سل سب والا مود که 
بادتاه مذ کور نا را برتجاهل وتفافل گات والحی مور را نز توف وده و مال 
معاودت مباشند هذا لوای چهانکدای ما بمزم نيه اف کوهستان ح ركت و بسد از یه 
شرا افاغنه اجون نجاهل و تغافل .بادشاه سایق ال کر _ و فرستادن چواب و عدم رخصت 
معاودت + ابلی آزحد دوستی گذشت_نواب هابون ما منوج شساهجوان آاد کردبد عة 
نسخر الکل! یداور وداراللطة لاهور ک تختکاء -لاطین اعن و عکین ساچ بود» فل از 
ان بآ فرزند رفزد کاك کر لك کر دیده و اطلاع حامل نودء است. واب هاون ما در 
اواخر توال سنه ۱۱۵۱ هی از داراللطلة لاور حرکت و روز نجشنبه دهم ذفده به 
تصبة ( نبال ) .جبل فرعخی: شاهجهان آبد اروا کر دید ودر آنا خبر,وسیط ک پاتا 
هندوستان قدون یاه خود را درعءمی مالك هندوستان وسرکردکان وسیصد. هزار قشون 
و دو هزار عراده توب و چبار صد زنجر قبل و سار اباب جنك در کال نداد و 

اراسته‌کی حرکت داده وه ( ای بن ) بست فرحخی انباله وارد گردیده نواب هون ۶ 

بنه وآغروق را اور انباله کذاخته ا قوحی از دلاوران صف شک بمزء مقانه بطریق 

ابتار روانه ء محد. تاه از باقن حرکت وغزل .وسوم.به ( کریل ).: که با خاهجپان آباد 


ببست فسخ مساقت دارد ول رن در کت لا مزا ا 


ی نان بمزم ةر او لمن فرنودم کر رہ جاوامکان و عقت وكرت و 
لان ا ده فر خی ( کیال ) فته در 25 مار 
کت قاحش رر ایشنان ,داده 
کات خمد شام 


ازغازیان قروز 
ایتناز ید عا زا" ملاح اد قراو 
فو یو امه الان بودند. حوره ۶و2 
فان را د گا + حور اقدس آوز ده لعف از ونوع آن 
مرب تنود و توعان وا محبط لکل اه و 
ودم کڪ از 


فر فقون 


زهان کربال اگ “ءظم ولحم حمین 


e #۸ ۳‏ ا 
را زج نکر و غات گذاعنه" و جون جیا نز آمو. فزمود» 


کک ال کته تمت شرق ازز ی د ا در عم راه متفه 0 قراولن آشند قراولان 


خر ار سانیده که _مادت خان انی هار عبت وواه 


زاش -ه ناه آزدهم 


وفبلان وازد( ای ن) گردیده وعازم ازدوی عد خاه مبباشند. ما نز" رايت نصرت ترا 


. 
دو ساعت میم تأده م رام رة 
دناعت مج بمزم ضر ر ان 


گر دید که شاد پآن تفرب از نکر اھ کاعت 


بانه ( کر یال ) و ( ای ن ) متواجه 5 


ع 


وم روز سه شه دد 


حرکت داده: بدمت شرق:اردوی مد شاه 


نه که کرک هابون ما ازرد کیال گذعته: و جی از فعول 
بر ابغان علوم آگردید 


عى گند ) قثاوان خود وارد 


سمادتخان که از ( عون ) مبآندند گزفته ا حضور آورده وا قرا 


6 ادت جان زهان شت سه تایه اعت 


د شاه کردیده عون از آعکان ۱۷ 


مشترب كام عفد بدرهقالل اردوی مد تاه ول احلال و 


۴ بعد از و رود سعادت 


تاه شده وا 


ان مه جهة رفع انتظطار غود ستفداد ودارا درست موده ودر کال ارا 
کیداده داز وفت تر دو فة نخان تخودارا | رای حافت ارده گذاشته و لك مه 
فیک را ادتمداد تام و جمت ما ل6م با قلان جک و لتاب ب الات نوا از ت 


1 


غرون آوزده 0 عفرسخی اردوی هاون ما و 


تخود درءبان مفوف پش جاك و اردوی خود, | بعت سر فرار داده و ایستاده وجمت 


۱ + که روند جنن رو 


دی جد شام یکفردخ وم فاصله بود هااا ۱ 


و صف قتال آراسته و اداه مذاکور ۰٠‏ 


تست 

حدی بود. که از جقرسخی که مزل جك ناسنگوه وت م 
ی ۲ بب ود بت بر پشت رصف بن و 
ایبتاده وفند: و طول تیاه آنگروم نب وؤ رکا چفرسخ بنظر ی آمد چنه 


تک ابشان جت شای 
دک ایشان براحسب نخین ده ودوانزده مقابل لتکر عدا 


باتا بود (۱) دنواب هابون ما 
از دی ودم " در حفبه جی را مین موده . توا عل اله بعزم محاربه 
[ماموو؟عده و دوتاعت تجوعی؟ نوپ و هنك اوبره زشمشیر.هنعامة جنك کر مووک 
عدلول ( و ما اانصر الا من عنداله ) فقت الهی یار ونانید ابزدی-مددکار غازیان شم شکار 
کفته ون (کرما اقتا به اربع فی بوم عاف ) کر لک خان اد هه 
کی کار روی از مم رکه کارزار ر أفته "و هزم شدد وسعادت خان ڪڪ رکن. رکین 
مز کر کان بود همان محو" سواره ونغام.اقوام مشاراله . دستکنر کنته. مممام الو دوران 


الاما العظام پهادر خان که رسن و صاحب احتبار کل مالك عندوستان ود زخدار 


«کفته امقر خان برادرش قور و ( ما اشور,خان) اد دیکرش ورزر آن 
دشکیر اید ودش انز روز دیک از عات زخم وفات 


فشون خاص بادشاهی ا ترامخان و اعنبار خان وعلی اجمد خان افغان .وخوانین اوزیك (دزرن 


بفته ,و اطحان جرخصی نی 


ری خان ) امین نوخانه ‏ وقریب سبصه نفر از اما وخوانین وسرکردکان و جی ازفشون 
که قرب ده ودوازده زار افر شهار می آمدند هل رسپدند. محد خاء !ام اللك که 


وکل السلطة سار اه است. وعد ادن آخان وزیر اعظم .و جع از خوانین,جون بر ذمت 


(۱)_ تولف گوید اکر ده مقال لتگر عبد اله باعا فرض کنيم يك ملیون ورویت هزار 
نفر میشود زرا که عد؛ سياه عبدالله پاصا را خود مبرزا مهدی خان درتاریخ 
حپانگشای نادری وسابر مورخین آنزمان هفتاد هزار سواره وبنجاه هزار شر 
پناده بننگی چری نداد کرده اند ولی رز گر نادزی رادا جنك بطور 


 ,‏ صحیح تنیین نکرده اند 


— 
گر سف بته بودد خو درا بنگر وتانیدند وازصدمةً شمشه. فازیان بيت 
گر ده بودند. بد از وفوع ابن قحان 
e‏ 

۳ راء فراریان‌را سدود ماد و 
, لاف اة الك ايعان .آمور قرفم به سر رام فراریان وا دو تفر 
ب ایگان بردند و گر را حاذی اور 


کسخته دیدند الاد وا جار 


نجاور قل بداد وجی که د 


داش که نوتاه و خباره ها را غار 
اء اضط ار کد ضر رشته كارا 
ات عد تاه وارد آردوی"کوان 


ان جابت کته 2 


م دد دون کار 
ما ک از زو: تجن هفدهم ذحجم نام املك ان 
بویآشده در کا دکان آفدس وال عذ, خواء مهه 


.1 
اجه انی واءعران ده وم دیگر وارد درکا» فلك KS‏ کرد بود E‏ و چون 


بادشا ‏ ور از تاج رکایه حثل آله لورکانیه. بود فر وم ارد کاهکار آصر ال 


میرزارا ا ارج ازدوی ملل ا-تقبال رواه فرمودعم اد .ذ کور وارد وهپی لطت را 
رکب هاون ماد 7و در خيعة میا رکه مانون ما مبہنان بود متا برعایت جنس 
رکا لا 1۳ 


حضزات »دول داشته ‏ واخبمفه ندیقن آتحضرت وراو دو حرم عترم اور 


ن و خاغان اعن وکین ساقه دز رة آن 


۱ فة 
سر ۹7 ۳ aE ka‏ ی 
انند, لت" وال فرحرم.سم ادفات هن وتان .ملی قرار دادم ,وفعل,ادشاه مد تور * 9 
وه و عامی امیران و خوانین وس مکردکان هند وتان ؛ در اودوی هابون در مق اطع 
میاشند» والاجه متارالیه که بهت خانواد كو ركا و دود ال حلبله صاحیقرآی اب 
طح نظر اقدی ما آن اسث که باز در امس دای کل هندوستان استقرار داده ولچ 
نکن لطت را ارال ول فرمائم . 4 


۾ چون اوتاه بار بدت فاذیان شبردکار آمده بود ق رب بست مار هر ازا 


و وزان ونی از وتخانه وفیلان کوه نوان_از ار دو ی هابون 
البته آن فرز ند ارجند ا-والات ان دنحات را صل وجيرو 


وا شوج داراللطه 4 هیا تکردند 1 عالبجاء با 


برخار خدیواه «فتجر واءیدوار اتید که 


E RR‏ احربطذ آن فرزد .جاعت مذ کور کل مب 


۳ شور خان راء مقزرر فمو دم مد از 
وروز روا بلخ اد یی بقر رعش «ضول داشت وان رفتے این ما راک اعم 


اى الهی واز خر ابن عنایات تمنناهی است. سواد فرمان اھا ر ی غا عویوسه 


ارال دارید که دواتخواهان را اعث فاط وسرور وه خواهان را «وجب خذلان و 


بو کرو و در انتظام .و اتاق اور غلك سای بوده مایت سبحا مسنظیر و الطاف 
نش" الله تمالی هی بك از دور و ترديك که در 
اوت دوتقام مخالفت و سازکاری دند .مجزای«عمل خود کرفار < وه رکدا که پر 
احلاص وخذشکدازی وده کناب آءال از اتدولت ادره خواهند گر دید . 
مم لطایف 94 
از آنائیک اشتدال دائمی ۱ جدیات مو جت خننه کی اذهان وسبت عدم تال امه 
و فرالت فیکرردد 


ظراف زیت رات راع نکات ادب: برای غریح ب 


ض رفع خست کی اذهان «صلاح جنان دبدم مجل از لطیف حکاات و 


ن خاطن قارئین عظام ديع 

حکایت دو افر ایکدیگر عد سدافت بسته وعقد شراک درسرفت قودند روز 
باز ری دزدده ورفق خود داد که رده در بازار سمتاز ها فروشد قارا 
دزد کیکرتی که طرار نو واد رقت ۲را اراک در ونود مکار ره متا باقن بان 
«لویدی بنزد شربك خو د ا کت چول یش روت باك آن رتبب کت 
ازاز ھا پنار کتاد بود. پترمایه فرؤخم + : 

" حکایت فقیری :یکی از اغناگفت سم طواف هت الا و دای نع نام نپول 
دارم 
3 من از تا بول میتخواهنه فتوی :1 


من 


بول حعی من اعطا نید غو جوا یداد که !ال ادای چ لت 


فقو 


دنه 2 

خم یک با سورجر 
جندان فری مشفول اسب و-باحت و عبش 
ییاز آنبان عض دقع ان انکل كفت بجهفته درانباغ 
بسارتخوی الت + اتج اکل, وضرب یکهفنه بهدة من نالف ی کفت اجرت سازنده ونوازده., 
هم امن رامی گفت کرايف اضرا هم منشمهد شوم از طفیی پرسیداند که شا چ 
جز ادواعبده مبگیر ب گفت"من.هم اکر در این ایك هفته با از ابن اغ یرون ہم لقت 
خدا هم بمپده من اشد . ۱ 

خسسی, خان خریده بود گدا ها امالا آمده صدقه میخواستند .خسیس هم بر ی 
ازاك عده ( خدا نهد مبداد روزی زاش گفت اناو را غروتم کت رای 


کف تکدایش زیاد اسن خیس جوایداد شیا,غصة آزرا خورید من خدا دهد زیادر داوم 


شطعی رفعه ذبل را مک از دوستان خود وشت : 


دوست عن نز امن «آیه دان سم بنده فراموش کد دردوت مرل قالی مایده ۱ 


است.متدعيم از حامل رف اربال فرمالید. در حین ابا مکنوب چون قوطی را دا کرد 
اجبله ,را علاوه مود فوطی بیدا شد یهوده جستجو نکنبد : ج 
(بوا دور ) کدش حکات بسیار مضخک ازخاصی مور فرانسه موسوم + (را کان) 
هة تفریج وتفان ( کاردبتال ربشلبو ) اقل مبکرد و ابنشاعی در سمو و نسبان عرة اول بوده 
جانکه روزت میرفت در خارج شهر . ا بی از دوسنان, خود دیدن عاید ,یوار ایب اغ 
ود در بین راء شلاق از دسنش اقتاد ساحار از اسب ساده غد جون چندان سر رشته دد. 


سواری نداشت ,رکاب نکه کام حکمی بنفارش امد پس خواست. موضع مراغۍ بدست 


ساوزد ا بسپولت: سوار = 3 , ً 

باود + سوار شود ودر عام رام موضی ,دطواء نیافت. و جلو انب دردت" | 
E‏ 2 ۲ 5 8 ب ۰ 1 

تیان اد مامت ۲ دزا دوسب خود رسید اودر جا مففرستگی دد روا خود کفت 


انی و فب ری روزکار مبگنرانیه دوزع بای دق دک 
وعرت بودند ومو یدماغ برای نارقد 1 


ماده خوش بگذر ام دیکری گفث 1 


اگرچ ان آن نیست که 


من ی طلیبدم 


یکروز اران بسپاری باریده بود (راکان) 


در مبان کل ولای راه مرف ا وایند 
مخانة سبیو ( بلغارو ) که در آنجا مزلدا 1 


ست تون ارف راد مه 
E‏ ون ۶ رقت راء اوطاق خودرا کم کزده 
بموض اوطاق خود راست اوطاق مادام 


( دبلفارو رفت عشارالیپ ۶ مادام ( دلوژ ) هر 
کدام در یکطرف خاری نشته بودند 


جون اورا دیدند دانستد ,سپواً آبد, اعتٍ جزی 


تکفته ناه نند جه خواهد کرد . بتار یه طلقا ملفت سهو خود" ند رفت رو 


زك زد سشخدمی ان او گفت #چکمه های او را کنه .گفت یم من جوراماعو 
محخشکام آنکاه جورابارا کند» و ردریک دا بسر مادام بلفارو و ديگري را بسبر دم و 
چاه که دیگر ۲ نها خود دازی نتوالشته وخخدیدند ارا کان نراه پا دیو مام گنت 
خشید خامبا من کان کردم که شا دو (خنه) هسقبد ( عن اسای اسب از ادوات مخاری 
کہ روی آنبا هزم مبگذارند ) 

در باریس دخقری بود | بر و تالخورد_ موسوم ٩‏ (ماری اراز دموازلر بغوزنای) 
که دوتاریخ ان قصه هفناه سال داشت و دموازل دغورنای کناني نز تصنف کردم بو 
که ,در هملق بودن عبارات؛ بر ام تألیفات آنزمان بنری داشت و را ( اوم دلاموازل. 
غو رای ) نامیده بود ه انکه خود مشارالبا بی از «مپاقین ممدود شده . از کل احنوام و 
عجیدارا از عمزای رزرگ ساصر خود داشت و (دلابلاوب) کاز اربش بانچ زرا 
کل مارم کر نی ای ازکتاب مشار الا تودء تود ہی جون کتاب ازطیع رورم 
متاربالبا سم معیولی آ زمان نخ از کناب خود به بعضی ار غول شرا فر ساد که | 


از جله یی وان نود وقق که اتکتاب را واکان آوردد (خراله دویل ) و ( او 9 : 


۱ 


در مئزل او نودند راکان در حضور 
اله , مه 
کھت فرادا در ستاعت نه اخود آمده E‏ سک ذاری کیو حواه و" 
نفقره مرن ز اسراب بدت آو 
ابوراند نام را شنیدند و مصمم شدند در اسقفره یرن زده و بی ور 


داعت بك شوالبه بدا خانة دموارل اضر" شده در را آهسته زد 


. انتکاز'قرادا د 
Fre‏ کفت که وت خان ار لال ادوا 
خدشاری آمده دز از کرد شواليةُ او معتاق" ءلاقات خانم او مواز 


(زامن )که انم خادمه نود بر گنت" مخانم ودک متفول ککفتن شمر نود" خی اداد 
عق طالب تلاوت ابعان الات رند که اننعستعق که اعد کقت انم ودرا واه 
ْ ی Ê‏ شآ Era‏ 

فر دک کید کفت چه وضع و حال واقد و قواره دارد جوان آخوشکای 
اتا بسن ی نای وینج اوهیت دلات بکند که از خانوادة بزرکی القت كفت تیاو 

AM 1" 5 1 ۰ ۶ 5 ۳۹‏ 
اکرچه .ویک مبخواسم درشعر هاشندم مضمون خو نود" اما شاب از هم نم 
وارد شود در خلبکه اجان مکن است از رکردد دک نبا جون ااام را 
مام کرد خجوان نز داخل اغد دموازل لوغ" خطابکرد؛ و کفت" بو من عار دو 
اتک بشناسم ریسم که اچ خصی هستید اذن دخول دادم حض اتک وانتن ۲ کاهی داد 
که ارصع تزهباث خزی :دازيد حل که شرفت آوژقید امبدوارم که ام شرف خود را 
بیان فزمالید واه اسخ داد که لام من راکان است مادموازل که زاکانارا دناعت 
ہیر زاس وی تہب کفت ڪه اجوان خوش سپ او خوش هبای هلبد وبال تعکر 


مود که برای دبدار بر دخترنی زحت خود داده اند" شوالیّه که عخص اکال نود وی" 7 
حبت های شیر نود عسبیکه مادمواژل خدستکار خود راصدا زد که سنا کٹ غاد کر 4 
او زاکه در اوطاق دبگر بالك مد" و اخلای در مارد ناپ برد اما حواله 


ازآن قت نداعت مد از سماژیع شاعت که عبت داکتند وتار الا قتاری 2 
وی یکنت 3 ذرمدت مرم بی ن خی آشندء نود 


اج 9 یام 7 


۷۳ دا وی ) جرا گرد ( زنک جرف ت کرد وب 


ت بو لقن طلید ورفت.. در لتک د موازل را یار خوتحال و بلاط 


اوقت يوق یی بود وا اج وه یو 
ان لبم ماع از بافنن آن ک رید س. بکار نت ایا تازه 
اقب وقت,بود. داخل ارت شده , آهینه خود را ر 


است در شمر به بندد که 


نشت بود ابورآند ڪڪ 


۰ سایسد محرم شرن | که ,دموازل 
۰ در آمجا بود, ودر را ی کره جون دموازلرا دفول کار ددا گفت بار جسارت وارد 
,» دم باد وادل اما «تف او )عاق دیگر دارو 


4 جون سایرن ناد ااو رفتار 
کي ازل برگشت و گفت.ان نمار ازجنس نازه ایست که مرا خوش آند ارا دز 
بخ اد داش جو رواحم نحل چرمائید چه سناد مرانشرافت دیدار سرکار را 

د قصیب, ساخیت اوران د گفت «نحخض تعکر آمده ام اژالتفاییک فرموده و کتاب خوړتارا | 
رام فرشناده بودید فت امن مسیوکتای .از برای.شما, فرستاده ام ایا غق بد کوقه ام 
ژامین بك جلد اوءبر برای ايان میاور ابور اند گفت عرض کردم که بی اتفات فرمودهابد 
ومن دارم نون این دلیل ,که درفلان فمل فلان فقرء,را دارد ودرفلان قصل دیگر فلا چز 
مسطور است گت مسیو ان تفر شما ,زیادتر مرا خوش آمد زیراک ملوم مبشود که 

۰ شمان از مصتفین.ا حستید بع لکلتای که ارہ یتوم آ را مطال ب یکنو آفت چنن است 
مادموازل و ابنیم مجموعة از ادمار خودم است که بشما هده میکنم بیادکاری در خدمت غا 

۱ اشنو رذاخبار را ملاحفه !کرد بو گفت تست که این مار از سیو راکان است ٠‏ 
ابوراند از جای و خو استه وسلامی,کرده و گفت من بيده شا راکان هسم د.و الم 
هه وکنت ما از بکند مسبو گفت «ماذالة من استهزأ ام دح ( 

بز ودراد تاغل که در حق (لسی)بمیکوید. ( منم ان موز چ 


چ ج 


3 


0 O 


کیرد رازن ازان مجیداث ن اندازه راخودا یله و کف نات ځوب ب 
2 1 ۴ ا 4 5 تطراسته است شا استهزاً شاد چه اید کرد الان م 
EE‏ 1 بان خو خان اعنم " ازملاقات کاو نفر اسلا 

موادم نایدا وود ایبااننکه عون ولخو 
۳ ۳ ال وراد ابن نو که دازا مرقد بگذارد وسو ایک ابغلاقات ازاز 


نی و یات " ی دراهای سه رخ اعت که درزد او تست جندان ای خوب 
دای ودهاست بی در ع 


کرو اتارالتبا فان عود کا 
۴ 
لکد کہ راکان آند جون کید ذراروی دز ود واهی هم 


انار هو کرد و ان هان .صتف (وّزری ) است 


بد از ر "ور امد ۲ 
الملا ةاضق اللقم داعت بش فنفظر اخار ند وضسی نان داخل اوطاق شله ودر 


دموازل "۸ معقول بفنن آن مضمون 


زوئ دی فزار کرفث مدای در و اعلوس او 
وه که آندن وال از خاطرش عو اه برد رکشت و رت دید ٩‏ بات وم زوتنای 
کفت*وضنم دور وی خندلن لدت فشن .زد ,عرق مشای باك میکند دهو ازل خدستکاد . 


م۷ 
زانصدا رده "و گفت ژامین امین زود با اغا امین بشناب وسیدا" که دموازل او 


کف ما کن:انضزارت وعبات ضكرا این پس خند؛ بلندی کرد واکان او رح 
اول خی کلف را داخت" را رالام وکای را نلفظ مبنمود جين گفت ماده‌وازل 
7 بل لبغ ساعت ملت هید ما سنم اهم نفت هاجلا اعا آمده ام عل قدلیستذالید 4 
فش "نشم چقدل دل باندی امتزل نله ابد ‏ آء جقدل باند جقدل پلند و 9 
رسد 


7 ۰ هی است صورت (راکان) اسیاب خندة دمو ال اشد ان 
شید یشت کردبه بظوربکه خود داری ثینوانست بکد امااجون هی,چزی نمانی د 
| ریخد یز بایان رسید وه 
+ تس از کک (دموازل) از خند..و راکن ازغ کفیبان فراغت اقت ۰۲ 
با >گفت رنع شاعت که غیت دید ينی عد رید که رای 2 17 


ازجا تحتل ام ,ازهمب > فع 
م 


م من گفت 


ده وید رسد از کدام هب گت 
آی تاب اومیل شا دموازل روی + 
1 ۰ مسیو را از اشتاه ون بیاور ڪه من ,کناب خود را 
2 ود جر تفر بک صبو ( مارب ) که ن باداش داد که اد رکز 
فراموش نکم و دیگری عبو واکان که هم | کون از اعا یرون رفت راکان تعی 
برد چ طول از اعا لفت .این مم ت لاان هنم و > 


کیت منک شما ها مشاہ 


نمتوانست تلفظ نماید مکوند و خبماند نصد به قبکه دموازل بستوه آنده کنت شا ۱ 
متوانید چز بنوسید گفت الته ته متوان بنوسم دموازل گفت زامین قلی تسبو بده راکان 
با خطی واح وخوانا نوشت "راکان زامین انك زد راکان. دموازل نز باتك زد که 
شما راکان هستید متار اله خوشحال شد آزاینکه:زبان اورا فپیدند گت آی آل و 


کمان مبکرد که چون اسم او را فمیدند. وضع تفر خواهد کرد و از او ارام خوا. 
هند نمود اما برخلاف دموازل بر آشفت روئ بزابن کرده و گفت می بی زاین که 
این شخص با این خوغکلی وجلاقة نان وحسن ان مبخواهه چه ناس برخود ببنازه 
باز آندو ای اقلا جالی و کالی داشتد. راکان گفت مادموازل چه سی داد این ته شا 
می فلماید. گفت اغعتی میدهد که این شخص ہے :انت که اموز ؟ این اسم نزد من 
آندم اند رکفت مادموازل مرن بلاسق لاان چ دموازل هم بان آهکفت من هم 
جزی دام ولا اتک نو از این سنه غر احق نر و اه ری تیک 
کی حرا اتب نید دی مسبو بعد از کفتن این س 


— 


کاب شمری از اشعار خود او عرضه کرده و گفت مادموا من ۳ لاان 
نداد بکنید ان تتاب لانامن اشعال اولا ازحفظ بلای شا مخوانم گفت 
اعماء او را هم مثل اسمش دزدیده اید و بالصراحه Ad‏ اگر 
الن از اغا يرونا نروید مدموا اداد خواهم طلبید كفت اما ۰۰۰۰ متارالم کلام 


رح ف اد کرد مردم را بامداد بطلب راکان دیکر منقظر نشد 


امین گفت فرباد کر 


هتم تة اتل اول 


مسو در انصورت ا 


ى 


اورا قطع کرده بز 


که ابن تهدید از قۆه مل اید بسرعت برخواسته با وجود ضبق انفس چون و ا 
از به ها بان رفت ۰ 
ل دغورتای ) از تام قصه مطلع غد وی اندازه دلگر شد چون 
۳-7 :۳ 


هانروز ( مادمو 
اکان ) مانکه راکان حفیق بود او را نی احترامی کرده وازمتزل 
که مزل راکان 


فېمید که از این سه ( ر 
خود یرون ساخه فوراً (کاروسی ) کرایه کرده ازل مسبو ( بلغارو ) 


آمجا بود رفت راکان هنوزاخغنه بود ول ابن بر دختر عاره شتابداشت که زود هم 


لفات تلالد کوش رات ملازم راکان که گفت خواسده است نداده بمرعت داخل 


اوطاق شده ویکسر رفت تا بهلوی خوایکاه و برد؛ خوابکاه را ہس کرد راکان کار 


شد چون مادموازل رآ در برای خود دید" کان کزد که مخارالها او را دنال کرد و 


را ازخوایکاه بائی افکنده هان بك راهن فرار و خودرا باوطاق کک در 0 


وخود پشت در ابستاده کوش میداد بعد از اندکی مطلب واض حگردید . 

شکر و ساس افزون از حد و قاس خدا را که با عابت بلانهایت خود در وال 
شمان از سال هزار و سیصد وی و جیار مجرت مطابق اواسط برج جوزای لوب ثيل 
ترک ماارا موف باتام تالف وریز اوراق بربشا نگردانید ازهواخواهان عل وادب جز مش 
عن ازسپو و ظطات و نعمق و ندقی درمطالمة آن هیچ خواهش واستدعانی نداریم» 


الاحقر آذر 


۲۵ ۶ ۴ 


۳۰ # 


۳۲۰۳۰ 


۳۵2 ۳۳ 


یه شرح حال قوم آر؛ 
وقوم «کلت » 

به شرح حال قوم کات 
و قوم بلاسج باشرحی در 
زراعت ساب زمیی 

مه دار بزراعت سیب زمینی 
مکتوب مرحوم طابوف 
لف وشرح حال شبخ 
سعدی 


باقی شرح حال سمدی و 
حکایات کلستان وبوستان و 
احوال تار خی و زوفیاق 
ایران 


۴۵ ۴ 


Wer 


۴۹ ۴۸ 


ores. 


مار گزیدکان وراه ترقی و 


احوال ری و زوغرافی 
ایران و رق عاس میرزای 
تاب اللطه در باب مماله 


احوال خاقای شروانی 

تفه شرح حال خافانی و 
اشماراسری : نوا نی ۰ 
حبدری و ریخ سنت هله 
سنت هلله . هميل 
کوه دماو ند ورودجحون 


بقية رود چحون . الا 


آادی کت 
قب واه ترفو آپادی‌علکت 
وشرح احوال ان 


2٩ و‎ ۷ 


۰۱۰۰ 


۹2 ۶ ۳ 


۷ ۰ ۹ 


۷۲ ۶ ۸ 


VARY 


افصل مندرجات 


سا ی 


تق ححة الاسلام مرحوم 


َة مرانى حجة الاسلام و 


حاجیسد مرتطی مر نضوی 

َة دابر بزراعت ساب 

زمبی 

صامء مفرقه و ها 
غ 


بای ماع . وبق احوال 
ارخی وژوغرافی ایران با 
مقاله تام کال درسی 
قَهمقاله درسی ار 
به مقاله درسی با تاربخ 
سات هلنه 


احوال باستان و |۷۹ ۸۱ 


۸۴ ۰ ۳ 
٩۰ ۰ ۸ 
٩۲ + ۱ 
٩۹2 و‎ ۳ 
۱۰۴ ۰ 
۱۱۰ ۵ 


| اق تاربخ سای هانه و 


ترجه آحوال وتر موجد 


مذهب پرونتان ۰ با ند و 
عکاات قاآنی 

اه حکات؛ باحکات‌حموعه 
ابوالضاً ولان حتکمت 


امز وشمهٌ درباب سى 


بق سعی باه احوالات 
استان وحکات کلستان 
ی حکابت کاستان با کات 


بوستان 


ذه TE‏ وتأمل Ge‏ 
در مشاورت و ختصری از 
احوالکره رمي 


بای احوال کرد رمان ؟ 


ممل از احوال بزردشتان 
و شرح ولادت حضرت 


متا 


رسالت ناه ص ع 
بای شرح ولادت |تحضرت 
وق اخوال ارخی وزو 
غرافی ایران 


۱۳۴ 


۱۳ 


۱۳۸ ۶ ۲۹ 
۱۴۱ ۶ ۹ 


ویقية احوال کر؛ زمين 


دابر لاحت 


باق احوال ایران ,| e‏ ۱۴۳۸۰ | که اخوال کرة ین :و 


دابر بزراعت بونجه وشرح | ۱۳۹ * ۱2۰ 


حال قوم کارناج 

باق ترجه جال قوم کارتاج 
و«جپورت ان ۰ و شعر 
عی‌شی 

اشمار هلال . حبدری . 
صاب . سلطان مقوب و 
رل اوراف بریشان 

ی رل اوراق برشان 
وقطمة حاجی سید مرعنی 
مرضوی له احوال 
زردشتان 


َة احوال زردشتان 


بکطعری سند شگین کار 


خی وشرح احوال فنلون. 
فوست وفناغوری 


افی ترج حال فناغورس 


۱۵۴ e ۱ 


۱2۷ ۶ ۶ 


۱۵۹ e ۸ 


۱۱۲ ۶۰ 


۱3۴ ۸ ۴ 


۱۹۹ ۰۵ 


بوستان ونرجة احوال امم 
ترك ۰ 


باق ترجه احوال امم ترك 


سکوب طالبوف بسواف 
َة مکتوب طالوف ٠‏ و 
له اوراق برشان در 
اب معارف 

بقلة مقالة اوراف بربشان و 
رقم عباس میرزای ایب 
الله "در تکدیر اهل‌نر یز 
باق رقم ۶ب السلطه و 
شرحی در حفظ اة اطفال 
باق حفظ المحة الفال ؛ 
وشرح احوال تارخی و 
زوغرای ایران 

باقی شرح احوال تارمخی 
ابران وحکابت کتان 
بقیة حکاتکلستان باحکایت 
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اعتذار 

از آنجایکه از بدو شروع تالیف و حریر این بریشان ورقاره ها گردش دوزکار 
دون وچرخدن چرخ بوقلمون موانع واعکلات گوتاگون یش ببآورد ابام طبع آن 
نز مك زمان بار بربنان وشیرازء ازه م کسبحه می عبوحة جنك عام خرا بکن پین. 
الل ممادف آمده وة انسداد طرق و قلت و فقدان اساب لازمة طبع آن بطوربکه 
دخواه و مطلوب بود اسباب فراهم امد چانکه برای طبع آن پدواً کاغذ نمره شش 


خریده وبکجزء نز چاپ شد جون‌کاغد م ذکور ساف وبراق وحروقات سرن موجوده 


کل در شیر لندن وفتحنامة هندوستان مر حوم 
ادرشاه افگار * 


امون زردشتان و 
جه و ۱۹۵ | به فتحنامه هندوستان و 
اطایف 


اشمار آهی جنتانی 
اشهار بهرام میرزای‌صفوی 
جلالدین سلجوقی » حالی» | ۱۹۰ ۵ ۲۰۲ | بقة لطایف 


ذوقی » سام. سپ ۰ امیر 


جد ما » جال الدين عد 1 بالا م کبله وبوسیده وتحصیل حروفات تازه و کار نکرده مجهة مسدودی راه‌ها واشة لزوم 
و [ سرب در ميادین جنك خارج از امکان و آغلب کات د رکاذ م ذکور حکول و م بفرء از 


شرح احوال بان اق طبع در میآمد بنا برجپات معروضه بطبع آن درکاغذ نمره هفت مورت حاصل آند 
مکتوب شبزاده امیر آخور ۰ ممهذا امتان بار از ادارژ تم مطبعة ابد آزمدیر وکار کنان آن ذارم که با وجود 
باردشیر مزا اعکالات وقایی مذکوره وفقدان اباب مقنضه نهایت مت وغایث دفت درطبع ابنورق 
پاره ها مبذول وبهتر از اغب کب مطبوعه در ایام جانع واشکال با حلیه طبع آراستند و 
1 کذشته از انها ظرافت ونقاست کاغذ وخط سخن را مفبد وسودمند نیکند چانکه 
۰ شخص عام وهرنند اگر با پلاساره مب ی گردد ممزز و جوب است . ٠‏ الاحقرآذد 
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